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 مسئولیت نقل مطالب:
 

 ی نویسنده است.به عهده پایان نامهمسئولیت مطالب مندرج در این 

ی جامعه با ذکر منبع بلامانع است و نشر آن بدون اجازه پایان نامههرگونه استفاده از این 
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 تقدیم و اهداء:
 

 نیرالمؤمنیاماین اثر ناچیز را به روح بلند امام المتقین و العارفین، یعسوب الدین، مولا 

و شفاعت آن امام  مورد عنایت خاصه کنم، به امید آنکهاهدا می طالبیابحضرت علی ابن 

 همام واقع شویم.

علامه میرحامد »بزرگ  متکلمرای روح بلند و ملکوتی دانشمند و نیز از خداوند متعال ب

 علو درجات را خواستارم.« رهحسین هندی

  



 

 

 

 قدردانی:

 

نعم الهی است  ترینبزرگآورم خدای رحمن و رحیم را که علم و عقل که از حمد بجا می

ی فرستم بر پیامبر مهربانی و خاندان پاک و مطهرش که حق تعالی آیهبه بشر اعطا کرد و درود می

را در شأن ایشان نازل کرده « البیت و یطهرکم تطهیرا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل»

وین این تحقیق کمک ی اساتیدی که در تداز باب ادب، از همه دارممیاست. نیز بر خود لازم 

زید محمد عشایری»ارج حجة الاسلام جناب آقای و گران قدرگرانالخصوص استاد اند، علیکرده

 نمایم.تشکر و قدردانی کرده و از خداوند برای ایشان طول عمر با عزت مسالت می« عزه



 

 چکیده:

به عنوان یکی از مذاهب مطرح در جامعة اسلامی، همواره در طول تاریخ از  مذهب امامیه،

طرف مخالفین مورد شبهات و اشکالات واقع شده است. نقش استعمار و عوامل بیرونی تفرقه انداز 

های نبوده است. اما عالمان و اندیشمندان امامی، همیشه در مقابل این تهاجم تأثیرنیز در این بین بی 

اند. شبهات پاسخ داده گونهاینکتب و مناظرات، به  تألیفبه دفاع از کیان تشیع پرداخته و با فرهنگی 

شد،  تألیف 12دهلوی در قرن « تحفة اثنا عشریه»به کتاب  گوییپاسخکه با هدف  تألیفاتییکی از 

ین مجلد است. این کتاب نوشتة عالم بزرگوار میرحامد حسین هندی است که در چند« عبقات الانوار»

از آنجا که بخشی از شبهات دهلوی مربوط به دهد. به شبهات دهلوی در موضوع امامت پاسخ می

های علامه مربوط به مباحث لغوی و استنباط ای از پاسخقابل توجه بخشبوده،  روایات معانی واژگان

علامه  یدارد روش لغو یسعاصلی  سؤالمعانی کلمات بوده است. از این رو، این پژوهش به عنوان 

استفادۀ جامع از منابع لغوی و ادبی سبب شد تا به عنوان  .کند نییرا در کتاب گهربار عبقات الانوار تب

فرعی، منابع لغوی مورد استفاده و مورد اعراض علامه به طور جداگانه مورد بررسی قرار  سؤال

واژگان تشریح شده و در نهایت فصل گیرند. در فصل بعدی، مبانی و اصول علامه در کشف و تبیین 

معانی واژگان است. این پژوهش نشان داد که علامه در  استنباطبیان روش علامه در  دارعهدهآخر، 

های علمای ادبی در کشف معنای کلمات، از کنار پایبندی به روش تقلیدی و استفاده از داده

  بهره برده است.های اجتهادی نیز برای استنباط معانی واژگان بسیار روش

 

 شناسی لغوی ـ میرحامد حسین ـ عبقات الانوار ـ کلام امامیه روش کلیدواژه:
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 کلیاتگفتار اول: 

  اصلى تحقيق: سؤالو بيان  مسئلهتعريف  .أ

در  یدر هند است. و زدهمیصاحب نام قرن س یاز علما هندی نیحامد حس ریعلامه م

از  شانیا« عبقات الانوار»کتاب  نیب نیکرد. در ا تألیفرا  یبا برکت خود آثار فراوان اتیمدت ح

و با هدف  «هیاثنا عشر ةتحف»کتاب را در پاسخ به کتاب  نیبرخوردار است. علامه ا یاژهیو گاهیجا

راه از  نیآورده است. علامه در ادر ریبه رشته تحر امیرالمؤمنین تیو دفاع از ولا تاثبات امام

 یو علوم ادب یو علوم قرآن خیتار ه،یمانند رجال و درا یگوناگون علم یهاعلوم مختلف و روش

پر  اریبس نیب نیدر ا نیاز علوم مورد قبول طرف یکیبه عنوان  یبهره جسته است. نقش علوم ادب

 رنگ است. 

لغت  ژهیبه و یاز علوم ادب از جانب رسول خدا دهیرس اتیروا قیدق نییتب یعلامه برا

کرده است که  یسع ات،یو روا اتیآ یدیدر برخورد با واژگان کل شانیکرده است. ا یادیز ۀاستفاد

 یو درست آن را برا حیصح یمعنا ره،یو غ یاشعار عرب ت،یروا یابا استفاده از معاجم، فض

لغات و کلمات آن  قیدر گرو فهم صحیح و دق تیکند. از آنجا که فهم درست روا انیمخاطب ب

در کتاب عبقات  نیحامد حس ریکه علامه م نی. اشودمیروشن  شتریشناخت لغت ب تیاست، اهم

 تیاهم حائز اریاست بس هاستفاده کرد ییهاروش ایو مهم از چه روش و  یدیواژگان کل نییدر تب

مهم  نیاست. با توجه به ا یو ضرور ستهیپا یامر یها در هر علمشناخت روش چراکه، باشدیم

علامه را در کتاب گهربار عبقات  یدارد روش لغو یسع یاصل سؤالبه عنوان  قیتحق نیبر آن ا

 ۀمهم بر عهد نیانکرده است،  یاکند. از آنجا که مؤلف به روش خود اشاره نییالانوار تب

و  هاتیعلامه در عبقات، محدود یروش لغو نییپژوهشگران است که با شناخت و تب

 کنند. انیروش را ب نیا یهایکارآمد
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  فرعى تحقيق: هایسؤال .ب

 برخوردار هستند؟ یهگایاز منظر علامه در کتاب عبقات الأنوار از چه جا یمعاجم لغو .1

 ست؟یواژگان چ حیو تشر نییو اصول علامه در تب یمبان .2

 ست؟یواژگان چ حیو تشر نییروش علامه در تب .3

  سابقه و ضرورت انجام تحقيق: .ت

انجام شده  نیحس رحامدیعبقات الانوار و علامه م رامونیکه پ ینیعناو انیعنوان در م نیا

علامه  یلغو یشناسدر ارتباط با روش یارساله ایبوده و تاکنون مقاله  دیموضوع جد کیاست، 

است که علامه  یلغو یکتاب عبقات سرشار از نکات گریدر عبقات نوشته نشده است. از طرف د

جسته است،  یاریبس یهابهره هاآنخصم از  یو در رد مبان هیمواضع امام حیو تشر نییدر تب

 شتریب مندانعلاقه یبه کار رفته در عبقات الانوار را برا یلغو یهاجنبه تواندمیرساله  نیا نیبنابرا

   آشکار سازد.

 تحقيق  هایفرضيه .ث
را نقل  هاآن یکمک گرفته و آرا یاریبس یواژگان، از معاجم لغو یمعنا حیعلامه در تشر

 شانیا نیه است. همچنعلامه واقع نشد ۀمورد استفاد یاز معاجم لغو یبرخ نیب نیکرده است. در ا

 رشیمورد پذ یاز مبان یو برخ رفتهیرا پذ یو اصول لغو یاز مبان یواژگان برخ حیو تشر نییدر تب

در  علامه نیاشاره کرده است. علاوه بر ا هاآندر کتاب عبقات به  شانیواقع نشده است که ا مهعلا

کلام استفاده کرده  یو فضا اقیادب، س یکلمات، از قرآن، شعر، کلمات علما یلغو یمعان حیتشر

 یرددر موا زیصحابه اعتماد کرده و ن یصدر و ارتکازات لغو نیتکازات مفسرربه ا نیب نیو در ا

 استشهاد کرده است. زیخصم ن یخود به گفتارها ةیاثبات نظر یبرا

 هدف تحقيق:  .ج
های و کارآمدی هامحدودیتدر عبقات الأنوار و بیان تبیین و تشریح روش لغوی علامه 

 .این روش
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 جنبه جديد بودن و نوآوری تحقيق:  .ح
علامه در عبقات الانوار صورت نگرفته  یروش لغو رامونیپ یاختصاص اثر پژوهشیتاکنون 

 .باشد نهیزم نیموضوع بکر در ا کیتواند به عنوان یم قیتحق نیاست و ا

  قلمرو تحقيق )زمانى، مكانى و موضوعى(: .خ

 شناسیروشالله علیه( با موضوع  قدس قم، مدرسة امام خمینی )رحمةم این تحقیق در شهر

ماه پیش بینی  12لغوی علامه میر حامد حسین در عبقات الأنوار تدوین شده و زمان انجام آن 

 شود.می
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 مفاهیم گفتار دوم:

 شناسىروش .1
گرفته شده و در لغت به معنای راه، طرز، شیوه و  «method»از کلمة لاتین « روش»واژۀ 

. شودگفته میتر، روش به هر گونه وسیله برای رسیدن به مقصود یا به طور دقیق 1باشد.هنجار می

کند، یا مجموعة روش ممکن است به مجموعة طرقی که انسان برای کشف مجهولات طی می

  2گیرد، اطلاق شود.هش آن را به کار میهایی که پژوهشگر هنگام تحقیق و پژوقواعد و شیوه

که بیان شد، روش آن مسیری است که انسان  طورهمانناسی غیر از روش است. شاما روش

دانشی است که به « شناسیروش» اماکند، تا به مقصود خود برسد. در سلوک علمی خود طی می

کارآمدی و ناکارآمدی  ،به عنوان یک علم شناسیروشپردازد. بنابراین میشناخت آن مسیر 

  3کند.های گوناگون را تحلیل و بررسی میروش

شناسی لغوی، یعنی شناخت و بررسی مسیری که برای تبیین و تشریح تعریف روشبا این 

 شود.می کاربردهبهمعنای لغوی کلمات 

 لغتعلم  .2
جه به بدون شک افاده و استفاده از هر علمی، در گرو شناخت لغت و الفاظ آن است. تو

که مردم  ییآوازها» یدر لغت به معنا« اللغة»همین نکته سبب به وجود آمدن علم لغت شده است. 

                                                             
 ، 162، ص26. دهخدا، لغتنامه، ذیل واژۀ روش، ج1

 .24، ص 1ج ی،در علوم اجتماع قیتحق یهاروش ،ساروحانی باقر. 2

 .7ص ، 1383زمستان ، 28، «یاسیعلوم س یفصلنامه ،«یاسیس یشهیو اند یشناسروش» ا،یپارسان دیحم. 3
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 1.باشدیم ،«کنندیاغراض خود از حلق و دهان خود خارج م انیب یبرا

 دلالتو  هاآن هیئتعلم لغت، علمی است که در آن در مورد مفردات الفاظ و جواهر و 

در علم لغت دو نوع کتاب نوشته شده است: یکی معاجم که  2.کندبحث می شانمعانیبر  هاآن

لغات عرب و بیان معانی و ریشة آن پرداخته است. اولین کتاب در این زمینه، کتاب  آوریجمع

خلیل بن احمد فراهیدی است. نوع دوم کتبی است که با موضوع فقه اللغه نوشته شده و « العین»

، فصیح و غیر فصیح و نیز شناخت غیرعربیشناخت لغات عربی از  هایراهدر آن مباحثی همچون 

 پردازند. مباحثی همچون حقیقت و مجاز. مترادف و غیره می

شناخت لغت و آشنایی با علم لغت از مباحث ضروری است که یک محقق باید در برخورد 

که  یقرآن یهاش از دانشدان نیخستگفته شده ن چنانکهبا الفاظ قرآن و روایات با آن آشنا باشد. 

  3.علوم الفاظ است دینمایدرک و فهم قرآن لازم م یبرا

 هندی علامه ميرحامد حسين .3

 ولادت .أ
 27فرزند علامه سید محمد قلی که با  کنتوری هندی لکهنوی علامه سید حامد حسین

در  .قهـ1246سال چهارم محرم در  4رسد،می شریفش به امام موسی بن جعفرواسطه نسب 

هند بیان « لکهنو»برخی از منابع محل تولد ایشان را شهر  هرچند 5،هند به دنیا آمد «میرتهه» شهر

  6 اند.کرده

شهره شد. علت این « حامد حسین»نهاد، اما به « مهدی»پدرش سید محمد قلی، نام او را 

فرزندش را بشنود، اند که پدرش سید محمد قلی، پیش از آنکه خبر ولادت شهرت را چنین نوشته

                                                             
 .252و  251صص ،، لسان العربمنظورابن . 1

 .8، ص2علوم العربیة، جحسینى طهرانى، . هاشم 2

 .54ص. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، 3

 . 16، ص1. میرحامد حسین، عبقات الانوار مقدمه ج4

 .255، ص5؛ جمعی از مولفین، معجم طبقات المتکلمین، ج374، ص1. جمعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج5

 .347، ص13. آقا بزرگ تهرانی، طبقات أعلام الشیعه، ج6
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  1بیند و به همین علت فرزندش را به این نام مشهور کرد.را در خواب می« حامد حسین»جدش 

اش، که از وی مراحل ابتدایی تعلیم و تعلم را در شهر لکهنو و زیر تربیت پدر گرامی

ی و علوم مقدمات 2.سرآمدان علمای عصر خویش بود، آغاز نمود و در هفت سالگی به مکتب رفت

کلام را نزد پدرش فراگرفت و فقه و اصول را نزد سید حسین بن سید دلدار نقوی خواند و علوم 

  3ادبی را از سید محمد عباس درس گرفت.

به یکی از اعیان و همت و ممارست وی در تحصیل علوم و استفاده از اساتید، ایشان را 

 بزرگان عصر خود تبدیل کرد.

 خاندان .ب
در خاندان علم و فقاهت رشد کرد و خانواده و اجداد  هندی علامه میرحامد حسین

طاهرینش همگی از عالمان برجسته و از سادات اهل علم و عمل بودند. این خانواده در اصل 

سید اوحد »ایرانی بودند و در نیشابور سکنی داشتند، اما در قرن هفتم و در پی حملة مغول، 

هند « کنتور»شد به هندوستان سفر کرده و در شهر  که جد پانزدهم علامه است، ناگزیر« الدین

 4.ساکن شود

از اکابر و اعاظم علمای زمان خویش بود که در سال  پدرش علامه سید محمد قلی

( قهـ.1235دلدار علی نقوی لکهنوی )م  به دنیا آمد و علوم دینی و معارف را نزد سید قهـ.1118

نائل گشت. وی همواره تلاش و کوشش خود را در نظیری ه خوبی آموخت و به مدارج علمی بیب

راه پاسخ به شبهات دشمنان اسلام گماشت و یکی از سرآمدان در علم کلام بوده است. وی دارای 

تشیید از جمله  در علم کلام است که اکثر آنان پاسخ به کتب مخالفین شیعه هستند. آثار زیادی

تقریب الافهام فی تفسیر آیات فی علم الصرف، ، تکمیل المیزان المطاعن در رد باب دهم تحفه

 5در لکهنو دیده از جهان فروبست. ق1260و غیره. سرانجام ایشان در نهم محرم سال  الاحکام

                                                             
 .374، ص1. جمعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج1

 . 347، ص1ی، نقباء البشر، ج. آقا بزرگ تهران2

 .347، ص1. همان، ج3

 .25، ص1. محمد علی آزاد کشمیری، نجوم السماء، ج4

 .23 -20، صص1. میرحامد حسین، عبقات الانوار مقدمه ج5



  12 ........................................................................................... فصل اول: کليات و مفاهيم

 

 

 

بزرگ علامه نیز از فقهای صاحب نام عصر خویش بوده است. ایشان سید محمد حسین پدر

ست که از زمانی که به سن بلوغ ( که در زهد و پارسایی زبان زد بوده و گفته شده اق1288)م 

 1.را ترک نکرد اشمستحبیرسید، هرگز نمازهای 

 تربزرگر براد« سید سراج حسین»اند. برادران علامه نیز هر یک عالمان صاحب نامی بوده

زیادی در زمینة علم ریاضی و  تألیفاتان حاذق و نامی عصر خود بوده و علامه، از طبیبان و پزشک

 2.حساب دارد

آید. وی علوم دیگر برادر علامه نیز از دانشمندان نامی شیعه به حساب می« اعجاز حسین»

بصیر و متبحر گشت. ایشان نیز  ود آموخت و در تمامی علوم متداولوالد ماجد خ متنوع را نزد

 3و غیره. القول السدید فى رد الرشیددارای آثار کلامی متعددی است از جمله: 

 ج. شخصیت علمی
سالگی تحت تعلیم پدر بزرگوار خود، به تحصیل علوم پرداخت  15مد حسین تا سن میرحا

و پس از رحلت پدر، به شاگردی اساتیدی همچون سید برکت علی لاهوری، علامه سید محمد 

درآمد. با تکمیل تحصیلات و عباس جزایری و سید حسین نصرآبادی معروف به سید العلماء 

 4.و تصنیف آثار روی آورد تألیفم به مندی از اساتید فقه و کلابهره

پدر خود همچون الفتوحات الحیدریه و تشیید  هایکتابابتدا ایشان به تحقیق و تصحیح 

 فاءیاستقصاء الافهام و است»ای بر کتاب منتهی الکلام با عنوان المطاعن پرداخت و سپس ردّیه

اهتمام  حوزۀ دیانت دفاع از کیان تشیع وعلامه در  5.را منتشر کرد« الکلام ینقض منته یالانتقام ف

آثار  تألیفدر راه  ای داشته به طوری که بیشتر دقائق و ساعات عمر شریف و بابرکتش راویژه

و کتابت دست راستش عاطل  تألیفکرد تا آنکه از کثرت و آنی فروگذاری نمی دینی صرف کرد

از تحریرات خود بردارد و تا آخر  شد، اما این نیز سبب نشد تا آن مجاهد خستگی ناپذیر دست

                                                             
 .373، ص1. جمعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج1

 . 25، ص1. میرحامد حسین، عبقات الانوار مقدمه ج 2

 .356، ص5ی، ریحانه الادب، جزیمدرس تبر یعل محمد؛ 30، ص1. همان، ج3

 .94ش، ص1379، زمستان 66، پژوهش ةنیآ، «کارستان یعبقات الانوار کار» ی،سردرود یصحت محمدّ. 4

 .94. همان، ص5
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 1.با دست چپ به نوشتن مشغول بود

واره مورد توجه علمای بزرگ شیعه بوده همآنتلاش علمی علامه و شخصیت علمی ایش

آقا بزرگ تهرانی از ایشان به عنوان عالمی پر علامه  اند.است و همگی مقام علمی ایشان را ستوده

کرده که هیچ کس از معاصران  و اخبار و میراث علمی اسلامی یاد تتبع و پر اطلاع و محیط بر آثار

 2.رسیدندو بلکه بسیاری از عالمان قرن پیش نیز به رتبة ایشان نمی متأخرانایشان و 

همچنین برخی تراجم نویسان از ایشان با القابی چون لسان الفقهاء و المجتهدین، ترجمان 

نزد الحکماء و المتکلمین یاد کرده و تبحر علمی و کثرت احاطه ایشان بر علوم دینیه و علم کلام 

 3.عرب و عجم و عامه و خاصه مسلم بوده است

ر زمینة علم کلام و حدیث به رشتة علامه در طول حیات با برکت خود آثار متعددی را د

 شود:اشاره می هاآنتحریر درآورد که در ذیل به 

ای بر کتاب این کتاب ردّیه :ستقصاء الافحام و استیفاء الانتقام فى رد منتهى الكلاما

نوشتة ملا حیدر علی بوده و در آن بر اساس کتب حدیث و رجال اهل سنت، به « منتهی الکلام»

 4.تحریف کتاب پرداخته است مسئلة، و الشریف ت ولی عصر عجل الله فرجهاثبات وجود حضر

ای از عهدر این کتاب علامه مجمو :المكاتیب و المنشآت العربیه یالدرر السنیة ف

ها و و حاشیههای متفرقة خود را گردآوری کرده که شامل تقریظات ایشان بر برخی از کتب نوشته

هایی مکاتبات شخصی ایشان با علمای معاصر خود و داستانتوضیحاتش دربارۀ اشخاص و نیز 

 هااین نوشتهچند از روزگاران گذشته بیان شده است. این کتاب بیشتر بار ادبی داشته و علامه در 

 5.از ادبیات بدیعی استفاده کرده که برای اهل ادب بسیار قابل توجه است

ملا حیدر علی فیض « ازالة العین»در ردّ  این کتاب نیز :افحام اهل المین فى رد ازالة العین

 آبادی است.

                                                             
 .378، ص3ی، ریحانه الادب، جزیمدرس تبر یعل محمد. 1

 .347ص ،1ج ،نقباء البشر ،یقا بزرگ تهران. آ2

 .377، ص3ریحانه الادب، ج ،یزیمدرس تبر یعل محمد. 3

 .378، ص3. همان، ج4

، بهار 26، فصلنامه سفینه، «بازخوانی حیات علمی میرحامد حسین هندی کتاب الدرر السنیة». سید جواد موسوی، 5

 .161 -160ش، ص1389
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 که سفرنامة ایشان به حج و عتبات عالیات است. :سفار الانوار عن وقایع افضل الاسفار

 در فقه،  الذرایع فی شرح الشرائع

 1در فقه و غیره. زین الوسائل الى تحقیق المسائل

 وفات .د
بزرگ و مجاهد خستگی ناپذیر در میدان مناظره و دفاع از حریم اسلام و  سرانجام این عالم

سالگی دار فانی را وداع گفته و عالم اسلام را  60و در سن  ق1306سال جدهم صفر تشیع در ه

 ایشان در شهر لکهنو و در مقبرۀ غفرآن مآب کنار پدرش به خاک سپرده شد. به سوگ خود نشاند.

برخی از علماء و اندیشمندان شیعه در غم از دست دادن ایشان مرثیه سروده و ابراز افسوس و 

 2.انداندوه کرده

 عبقات الانوار .4

که در نوع خود کم نظیر  هندی ترین آثار علامه میرحامد حسینو شاخص ترینمهماز 

ین اثر را با هدف پاسخ به علامه ا .باشدمی« الاطهار ائمةعبقات الانوار فی امامة »است، کتاب 

و درخور، به رشتة تحریر درآورده است. پیش از ای تفصیلی به گونه« تحفة اثنا عشریه»کتاب 

پرداختن به کتاب عبقات خوب است شناخت مختصری از کتاب تحفة اثناعشریه داشته باشیم تا 

آید، بیش از پیش اهمیت این اثر علامه که از شاهکارهای علمی و اعتقادی شیعه به حساب می

 معلوم شود.

از بلاد هند با نام مولوی  اهل سنتدر سدۀ سیزدهم هجری قمری، یکی از عالمان 

تحفة »کتابی با عنوان  تألیفدست به « سراج الهند»هـ( معروف به 1239عبدالعزیز دهلوی )م 

دهلوی کتاب خود را  3.زد. وی در این کتاب به نقد مبانی شیعة اثناعشریه پرداخته است« اثناعشریه

باب تنظیم کرده و در باب هفتم، اعتقاد شیعیان در مورد امامت را مورد نقد قرار داده است  12در 

به آن استناد  و روایات مختلفی که شیعیان در باب اثبات امامت بلافصل امیرالمومنان علی

                                                             
 .43 -41، ص1. میرحامد حسین، عبقات الانوار، مقدمه ج1

 .77، ص1؛ میرحامد حسین، عبقات الانوار، مقدمه ج348، ص1البشر، ج. آقا بزرگ تهرانی، نقباء 2

 .115. محمد رضا حکیمی، میرحامد حسین، ص 3
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گانه کتاب  12عناوین  کنند را بحث کرده و از نظر سند و دلالت آنان را ضعیف شمرده است.می

 دهلوی به این شرح است:

  ؛: در کیفیت حدوث مذهب تشیع و انشعاب آن به فِرَق مختلفاولباب 

 ؛لالهای اضو راه عهیدوم: مکائد ش باب 

 ان؛یعیسوم: گذشتگان و کتب ش باب 

 ها؛آن اتیو روا عهیش انیچهارم: راو باب 

 ات؛یالهدر پنجم:  باب 

 ؛بیاءو ایمان ان وتششم: نب باب 

 هفتم: امامت؛ باب 

 هشتم: معاد؛ باب 

 ؛ینهم: مسائل فقه باب 

 عه؛یدهم: مطاعن ش باب 

 ؛باتتعص و : اوهامازدهمی باب 

 دوازدهم: ولاء و براء. باب 

طبق  هرچند 1.و به زبان فارسی انتشارات یافت« غلام حلیم»این کتاب در ابتدا با نام مستعار 

نصرالله کابلی است، « الصواقع»دیدگاه آیة الله میلانی کتاب تحفه در حقیقت ترجمة فارسی کتاب 

 2.که دهلوی آن را به نام خود منتشر کرده است

قلم به  ،با انتشار کتاب تحفة اثناعشریه، بسیاری از علماء و پاسداران حریم ولایت و تشیع

در این کتاب پاسخ دادند و ابواب مختلف این کتاب  دست گرفته و به شبهات و اشکالات دهلوی

در این بین کتاب عبقات الانوار که پاسخ به اشکالات و شبهات دهلوی در بخش  3.را نقد کردند

 آید. ترین اثر به شمار میامامت است، از مشهورترین و کامل

ه دهلوی به علامه کتاب خود را در دو منهج سامان داد؛ منهج نخست شامل آیات قرآنی ک

                                                             
 .155، ص1. سید علی میلانی، نفحات الازهار، ج1

 . 156، ص1. همان، ج2

 .160 -159، ص1؛ سید علی میلانی، نفحات الازهار، ج48 -47: 1. میرحامد حسین، عبقات الانوار، مقدمه ج3
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متعرض شده است و منهج دوم دربارۀ احادیث نبوی است. بخش آیات که در مجلدی بزرگ  هاآن

علامه در این  1.شودخانة مؤلف در هند نگهداری مینگاشته شده، تاکنون انتشار نیافته و در کتاب

 است:آیات ذیل را بررسی کرده و اشکالات مطرح شده از جانب دهلوی را پاسخ گفته منهج 

إِنَّما وَلِيكمُ اللهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذيِنَ آمنَُوا الَّذِينَ يقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤتُْونَ الزَّكاةَ وَ آیة ولایت:  .1

 (55)مائده: هُمْ راكعوُنَ

)احزاب:  تطَهْيِرا  إِنَّما يرِيدُ اللهُ ليِذهِْبَ عَنكْمُ الرِّجسَْ أَهلَْ البْيَتِ وَ يطهَِّرَكمْ آیة تطهیر:  .2

33) 

 (23)شوری:  یالْقرُبْ یقُل لَّا أسَْئلَكُمْ علَيَهِ أَجْرا  إلَِّا المَْوَدَّةَ فِآیة اجر:  .3

فَقُلْ تَعَالَوْا ندَْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أبَنَْاءكَمْ وَ نسِاَءَنا وَ نسَِاءكَمْ وَ أنَْفُسنَاَ وَ أَنفْسُكَمْ ثمَُّ هله: آیة مبا .4

 (61)آل عمران:  الكْاذبِيِنَ  یلَّعنْتََ اللهِ عَلَ فنََجْعَل نَبتْهَِلْ

 (7)رعد:  إنَّمَا أَنْتَ منُْذِرٌ وَ لكِلِّ قوَمٍْ هَادٍ آیة:  .5

 (11ـ10)واقعه:  وَ السَّابِقوُنَ السَّابقُِونَ أوُْلئِک المْقرََّبُونَ آیة:  .6

د ترتیب داده که دوازده جلد اما علامه منهج دوم را که در مورد احادیث است، در سی جل

هر کدام از این مجلدات به حدیث خاصی اختصاص یافته و  2.آن در ایران و هند انتشار یافته است

ی سندی و دلالی و با براهین استوار و مستند حرف به حرف مدّعیات هاعلامه در ذیل آن با بحث

 :دهلوی را پاسخ گفته است. عناوین این مجلدات به این شرح است

 اول: حدیث غدیر دفتر 

 دوم: حدیث منزلت دفتر 

 حدیث ولایتسوم:  دفتر 

 چهارم: حدیث طیر دفتر 

 پنجم: حدیث مدینة العلم دفتر 

 ششم: حدیث تشبیه دفتر 
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 من ناصب علیاً فهو کافر»هفتم: حدیث  دفتر» 

 هشتم: حدیث نور دفتر 

 نهم: حدیث رایت دفتر 

 اللهم أدر الحق معه حيث داررحم اللهّ علياّ، »دهم: در بیان حدیث  دفتر» 

 القرآن... ليتأو یانکّ تقاتل عل» ثیدر موضوع حدیازدهم:  دفتر» 

 دوازدهم: حدیث ثقلین و حدیث سفینه دفتر 

با عنوان را بیشتر گویی به اشکالات طرف مقابل که او علامه در بیان مطالب و شیوۀ پاسخ

های مختلف از سند روایت تا بحثکند، تمامی جوانب و جهات بحث، خطاب می« شاهصاحب»

گیری گسترده از منابع های متعدد و بهرهها و اعتراضدلالی را مطرح کرده و با وارد کردن نقض

حق تتبع و تحقیق را به درجة کمال خود رسانده و  ،اهل سنتحدیثی و تاریخی و تراجم و معاجم 

ه است. به طور مثال در ابطال ادعای دهلوی نیاز ساختخواننده را از هر گونه مراجعه به کتب دیگر بی

است و به این طریق واجب الاطاعه بودن همة نزدیکان  اقاربمبنی بر اینکه عترت به معنای مطلق 

از جوانب مختلف اشکال او را نقض و اعتراض را به کلام او وارد ساخته و  51کند، پیامبر را اثبات می

  1.گویدپاسخ می

 گوییپاسخایشان در ابتدای هر قسمت گفتار دهلوی را به طور کامل بیان کرده و سپس در مقام 

گوید. از مراجعه به منابع مورد پذیرش طرف مقابل، حرف به حرف اشکال او را پاسخ می وسیلةبه

، آنجا که برخی از اشکالات دهلوی ناظر به مباحث الفاظ و در مورد واژگان آیات و روایات است

از حداکثر منابع و تراجم لغوی برای اثبات مدعای خویش و ردّ گفتار  گوییپاسخعلامه نیز در مقام 

 شاهصاحب استفاده کرده است.

این اثر علامه حاصل تلاش و مجاهدت زیاد ایشان است که در این راه از هیچ راهی فروگذار 

نی رفته و حتی در یکی از های طولابه مسافرت اهل سنتنکرد و برای یافتن برخی از کتب 

سفرهایش به مکه برای یافتن کتابی به عنوان خادم و کارگر وارد منزل عالم سنی شده تا به آن کتاب 

کوشش و زحمت دلسوزانه، نگارش مجموعة  ثمرۀ این 2.موفق شددسترسی پیدا کند و در نهایت نیز 
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آکنده از مسائل اعتقادی، کلامی، حدیثی،  شیعی، المعارفدائرۀبود که بسان یک « عبقات الانوار»عظیم 

 تاریخی، لغوی، رجالی و غیره است.

علماء و دانشمندان شیعی همواره از این کتاب به بزرگی و عظمت یاد کرده و ضمن اقرار، آن را 

همچنین اکثر اکابر و علمای آن زمان تقریظات متعددی بر آن نوشته، به  1.اندبه دیگران نیز شناسانده

کرده است. در بعضی از  آوریجمعتقریظ را در کتابی  28طوری که عالم جلیل شیخ عباس هندی تا 

 2.این تقریظات تصریح شده که به برکت این کتاب تعداد زیادی به تشیع گرویده و مستبصر شدند

میرحامد حسین و پدر بزرگوارشان سید محمد قلی، گردآوری مجموعة از دیگر خدمات علامه 

عظیمی از نفایس مطبوعات و نوادر مخطوطات در کتابخانة ناصریه، که بالغ بر سی هزار جلد کتاب در 

اکثر منابع مورد استشهاد علامه در عبقات الانوار هم اکنون نیز در این کتابخانة  3.باشدآن موجود می

 لکهنو هند موجود است.بزرگ در شهر 
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 فصل دوم:
 

 در کتاب عبقات الانوار یمعاجم لغو گاهیجا
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 دیباچه

های شناخت روش یک اثر، آشنایی با منابعی است که نویسنده در اصول و راه ترینمهماز 

بررسی روش لغوی علامه در  دارعهدهبهره جسته است. از آنجا که این نوشتار  هاآنآن کتاب از 

عبقات الانوار است، نخست این فصل به شناخت منابع لغوی و معاجمی که علامه در شرح و 

 پردازد. اده کرده است، میاستف هاآنتبیین واژگان روایات از 

است که علامه احاطة کامل به منابع لغوی داشته و از  پرواضحبا مطالعة عبقات این مطلب 

استفاده  کهآندر جای خود و برای اثبات مدعا به بهترین وجه استفاده برده است. در آن زم هاآن

معجم لغوی  14 بیش از از استفادهدگی و راحتی امروزه نبود، از منابع و تحقیق و پژوهش به آسو

خت کامل ایشان به منابع و و شنا علامه منابعنشان از جامع بودن  هاآنو ارجاع دهی متعدد به 

کتاب داشته و حقیقتاً ستایش  تألیفو نیز عزم بلندشان در اثبات مدعای خویش و  هاآن ۀنگارند

 گر منصفی را به دنبال دارد. هر محقق و پژوهش

که  پردازدمیاز دو گفتار تشکیل یافته است: گفتار اول به معرفی معاجمی  این بخش

و شرح حالی از نویسندۀ کتاب و نیز اطلاعاتی در  در عبقات استفاده کرده است هاآنعلامه از 

اعراض کرده و  هاآنشوند که علامه از . در گفتار دوم، معاجمی ذکر میشودمورد کتاب ارائه می

 نیز ذکر شود. هاآننبرده است و سعی شده است علت عدم مراجعة علامه به  هاآن ای ازاستفاده
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 گفتار اول: معاجم لغوی مورد استفاده علامه

منبع لغوی در کتاب عبقات الانوار استفاده کرده  14 بیش از علامه میرحامد حسین از

الصحاح جوهری  هاآنترین که کهناند است. این منابع بیشتر از منابع مشهور و مهم لغوی بوده

د که با نشو. در این میان منابع متعدد غریب القرآن و الحدیث نیز در آثار علامه مشاهده میاست

هدف علامه در تبیین واژگان روایات دور از انتظار نیست. در این بین کتاب المزهر به توجه 

باشد و ایشان نیز از منابع علامه می آیدسیوطی که کتابی مهم در زمینة فقه اللغه به حساب می

های حدیثی، نقل حدیث، بیان معنای کلمات و واژه اند.ارجاعات متعددی به این کتاب داشته

که  هستندمواردی  ،تشریح اسامی شهرها و در برخی از موارد ترجمة برخی از راویان و افراد

صل امانت داری در نقل گفتار از کتب منابع لغوی استخراج کرده و با رعایت ا ازرا  هاآنعلامه 

نزد علامه  بع به صورت نسخ خطی قدیمی و عتیقبرخی از این منا نقل کرده است. ،دیگران

 حاضر بوده و ایشان به نقل از نسخه تصریح دارند.

در استفادۀ علامه از معاجم لغوی، این مطلب است که از آنجا که ایشان  موضوع ترینمهم

اند که مورد قبول به شبهات طرف مقابل هستند، بیشتر از منابعی استفاده کرده گوییپاسخدر مقام 

و پذیرش طرف مقابل نیز باشد تا راه اشکال بر او بسته شده و خوانندۀ منصف نیز مجاب شود. 

های خود، جایگاه برخی از معاجم و نویسندگان آنان را علامه برای مستحکم کردن بنیان جواب

علمای اهل سنت متذکر شده و اقوال و سخنان دانشمندان را به صورت گسترده نیز از دیدگاه 

  است. پیرامون آنان نقل کرده

 هانامهلغتالف: 
شود که شامل لغات، ترکیبات و اصطلاحات هایی گفته مییا کتاب لغت، به کتاب نامهلغت

ها همراه با توضیحات مربوط به ریشه و اطلاعات دیگر مربوط به آن یک زبان بوده و معانی واژه
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 واژه در ذیل آن بیان شده است. 

 صحاح اللغة  .1
اسماعیل بن حماد جوهری ابونصر نوشتة « صحاح اللغة»معاجم لغوی کتاب  ترینمهماز 

آن  فارابی است. این کتاب جزء منابعی است که علامه میرحامد حسین در عبقات الانوار به

از میان  های صحیحلغات و واژه آوریجمعین کتاب را علامه شاخصة مهم ا 1.استناد کرده است

اقوال علمای اهل  ،از کتاب عبقات یعنوان کرده است. ایشان در جای دیگر نشینبادیهعرب 

او را جزء اکابر کرده که  نقل اوسنت را در تمجید و تعریف صحاح جوهری و شخصیت علمی 

و مهم لغت شمار  را از کتب اصلی «الصحاح»خود نیز کتاب  2دانند.در لغت و ادب میو افاضل 

 :فرمایدمیکرده و 

 3...«جوهرى بلا ارتیاب از کتب اصلیه لغت است بکتا »..

وی از  4.هـ در شهر فاراب از توابع ماوراء النهر به دنیا آمد 332ابونصر جوهری در سال 

و  آموختبود و علوم ادبی را از دایی خود ابوابراهیم فارابی  هوش و ذکاوت بالایی برخوردار

 5عراق شد و سپس به حجاز، مصر و شام رفت. راهی در کودکی برای تحصیل علم لغتسپس 

علوم ادبی و  هاآنابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی از جمله اساتید جوهری هستند که وی از 

های عربی، اقامت او در میان در تحصیل واژهویژگی جوهری  ترینمهم 6.لغت را فراگرفت

های اصیل عربی را استخراج نماید، واژه هاآنبود، تا بتواند با مراودۀ با  نشینبادیههای عرب

 7این افراد با اجانب رفت و آمدی نداشتند. چراکه

بوده و  رینظیباز دیگر خصایص جوهری، داشتن خطی زیبا و نیکو بود که در نوع خود 
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های متعدد و با کوله باری از علم و انجام مسافرتجوهری پس از  1بود. المثلضربدر خوبی 

بازگشت و تا پایان عمرش در همان دیار به تدریس مشغول بود. وی در اواخر  دانش به نیشابور

 عمرش به حواس پرتی دچار شد و در اثر همین اختلال حواس، از بلندی به زمین افتاد و جان

 2اند.قمری ذکر کردههجری  400تا  393های داد. وفات او را بین سال

کتاب در ادبیات دارد: صحاح اللغة، مقدمه نحو، کتاب العروض؛ بدون شک  3وی 

و  بزرگان مورد استفادۀاو است که همواره  صحاح اللغةو مشهورترین اثر جوهری  ترینمهم

شمندان از این کتاب به بزرگی یاد کرده و تلاش اندیشمندان هر زمان بوده است. علماء و دان

 3اند.علمی جوهری را در تنظیم و تبویب این کتاب ستوده

جوهری در این کتاب شیوۀ نوینی را در تنظیم معاجم ابداع نمود که پس از او بسیاری از 

معجم نویسان از آن تبعیت کردند. وی اولین کسی است که لغات عربی را بر اساس حروف 

را در ذیل هر  هاآن ،و سپس طبق فاء الفعل کلمات 4هجاء و لام الفعل کلمات مرتب کرده است.

اقوال و سخنان آیات قرآن، فصل مشخص کرده است. وی در شرح و تبیین معانی واژگان، به 

بسیار استناد جسته علمای علم نحو سخنان نیز اشعار عرب و و صحابة ایشان و  پیامبر اکرم

 صرفی و نحوی زیادی اشاره کرده است. و به نکات

مای ( از علهـ.ق 453جوهری کتابش را به ابومنصور عبدالرحیم بن محمد بیشکی )م 

 5.بزرگ نیشابور تقدیم کرده است

 المخصص .2
این کتاب نوشتة ابوالحسن، علی ابن اسماعیل بن سیده مرسی، معروف به ابن سیده، لغوی 

 6لامه تنها در یک مورد به این کتاب استناد کرده است.و نحوی بزرگ قرن پنجم هجری است. ع
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پدرش عالم به علم  1تولد یافت.هـ در شهر مُرسیه، شهری در اندلس  398ابن سیده سال 

، نابینا بود شهمانند پدر یو .و او ادبیات را نزد پدرش آموخت و از ادیبان صاحب نام بودلغت 

در سنین کودکی  به طوری که 2.برخوردار بوده است ایالعادهفوقبا این حال از هوش و ذکاوت 

  3.قرآن و بسیاری از کتب نحوی از جمله الغریب المصنف نوشتة ابوعبید هروی را از بر داشت

ابن سیده علاوه بر پدرش، خدمت شیخ طلمنکی و شیخ ابی العلاء صاعد بغدادی نحوی 

علما و اندیشمندان از او به عنوان امام در لغت یاد  4.تلمذ نمود و در ادبیات و لغت سرآمد شد

  5.ستایندبه عنوان اعلم زمانش در نحو و لغت می را کرده و جایگاه علمی او

وی در سفری که به دانیه )شهری در شرق اندلس( داشت، مورد الطاف و عنایات حاکم 

را به « المخصص»و « المحکم و المحیط»آنجا که مردی فاضل دوست بود واقع شد و دو کتاب 

 7.در همانجا درگذشت 458و سرانجام در سال  6کرد تألیفدر خواست او 

را بر اساس معنای کلمات و به صورت موضوعی نوشته « المخصص»ابن سیده کتاب  

این  بندیتقسیمآید. وی در ترین معاجم موضوعی به شمار میترین و گستردهاست که از مفصل

را یک سفر نامیده و یک یا چند موضوع را در آن مطرح کرده است و کتاب، هر جزء یا جلد 

کند. به طور آنگاه در ذیل آن ابوابی را مرتبط با آن موضوع ذکر و لغات مرتبط با آن را ترجمه می

است. این سیده در « خلق الانسان»ذکر شده مربوط به « سفر الاول»مثال اولین جزء کتاب با نام 

پرداخته و به کمک آیات قرآن و اقوال لغویین معنای آن را تبیین « الانسان»ۀ ابتدا به تشریح واژ

های مرتبط با به تشریح دیگر واژه« الولایة وباب الحمل »نگاه در ابوابی مانند کرده است. آ

بایست مشکل بودن یافتن پردازد. نقاط ضعف این کتاب را میخلقت انسان و مراحل رشد او می

 یان کرد. ها در آن بواژه

                                                             
 .264، ص4.  زرکلی، الاعلام، ج1

 . 250، ص5. ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب، ج2

 .14، ص1. ابن سیده، المخصص، ج3

 .1354، ص3. عنایت الله فاتحی نژاد، دانشنامة بزرگ اسلامی، ج4

 .14 -13، صص1. ابن سیده، المحکم و المحیط، ج5

 .1354، ص3؛ عنایت الله فاتحی نژاد، دانشنامة بزرگ اسلامی ج15، ص1. ابن سیده، المخصص، ج6

 .330، ص3. ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج7
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ابوالعباس ثعلب، « النوادر»و « الفصیح»مبرد، « الکامل»قاسم بن سلام، « الغریب المصنف»

فراهیدی و دیگر آثار علمای نحوی و لغوی از منابع معجم « العین»ابن درید، « الجمهرۀ»کتاب 

 1.آیندبه شمار می« المخصص»

 لسان العرب .3
ر کتاب خود از آن بهره جسته است. لسان العرب از جمله معاجمی است که علامه د

 هاآنها به اقوال ابن منظور افریقی در لسان العرب استناد کرده و به ایشان در تبیین برخی از واژه

به نقل از علمای اهل سنت در نیز همچنین شرح حالی از ابن منظور را  2استشهاد نموده است.

 3کند.میعبقات ذکر 

است.  نامهلغت، نویسندۀ این «ابن منظور»جمال الدین محمد بن مکرم افریقی معروف به 

 همانجادر  .قهـ 711در مصر به دنیا آمد و در شعبان سال  .قهـ 630در محرم سال وی 

واسطه به  18با او نسب  ابن منظور به گفتة 4.و در نزدیکی قاهره به خاک سپرده شد درگذشت

که از جانب معاویه بن ابی  رسدیمصحابی پیامبر اکرم  (.قهـ 56اری )م رویفع بن ثابت انص

  5به عنوان امیر طرابلس منصوب شده بود. .قهـ 46سفیان در سال 

برخی دیگر  حالی کهدر  6در شمار بزرگان و فقهای شافعی نام برده را مقریزی، ابن منظور

طبقات »آقا بزرگ تهرانی نیز در کتاب  7.انداو را عالمی شیعی اما به دور از تعصب یاد کرده

دلیل ایشان استناد به این  8.کنددر ترجمة ابن منظور او را عالمی شیعی معرفی می« اعلام الشیعه

 نویسد: . ابن منظور میاست« وصی»گفتار ابن منظور در ذیل واژۀ 

نسب و سبب و عقیدۀ او متصل به  چراکه، ، وصی گفته شده استبه حضرت علی»

                                                             
 .26 -25، صص1. ابن سیده، المخصص، ج1

 . 883، ص22؛ ج930، ص23. میر حامد حسین، عبقات الانوار، ج 2

 .476ـ  475ج صص19. همان، 3

 .16 -15، صص6. ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه فی اعیان المائة الثامنه، ج4

 .264ـ  263، صص1رب، ج. ابن منظور، لسان الع5

 .1824، ص4. محمد جواد انواری، دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ج6

 .476، ص19. میر حامد حسین، عبقات الانوار، ج7

 .204، ص5. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج8
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گویم: این صفات آن آقای ما حضرت رسول الله صلی الله علیه ]وآله[ و سلم است. من می

 1«که در آن حضرت دُعابه بود. گویندمیحضرت در نزد سلف صالح ما است، اما دیگران 

 گوید:می« دعُابه»وی در جای دیگری از کتاب لسان العرب در تشریح واژۀ 

 2«کند.است که گفت در علی ]علیه السلام[ دعُابه است یعنی مزاح می ن سخن از عمرای»

کند. بنابراین این شواهد و نیز تصریح برخی دیگر از علماء، شیعه بودن او را تقویت می

شیعه بلا »د. به کار بردن عبارت توان چنین چیزی را به اثبات رسانبه طور قطع نمی هرچند

 دلیل محکم و روشنی بر شیعه اثنی عشری بودن او باشد، بلکه تواندمیاو، ندر مورد « رفض..

 داشته است. امام علیای نسبت به او تمایل حسنه کندمیتنها ثابت 

با این حال استفادۀ علامه از کتاب لسان العرب و اقوال ابن منظور در کتاب عبقات الانوار 

نزد  ایویژهاز جایگاه « لسان العرب»ب او یعنی به دلیل این است که شخصیت ابن منظور و کتا

طرف و اذعان داشته و او را شخصیتی بیفریقین برخوردار است و دو طرف به شخصیت علمی ا

 اند. و منصف دانسته

به مقام قضاوت در طرابلس غرب نائل ابن منظور در مصر کاتب انشاء بود و سپس 

 ادبی زیادی را در طول عمر خود خلاصه کرد هایکتابای پرکار بود و وی نویسنده 3گشت.

به طوریکه هنگام وفاتش  4،وار المحاضرۀ و مفردات ابن بیطارالأغانى، العقد، الذخیرۀ، نشمانند: 

کوشش فراوان در آخر عمرش نابینا جهت همین و به  5دست نوشته از او باقی مانده بود 500

  6شد.

همچون نحو، لغت و تاریخ آگاهی کامل دانشمندی جامع بود و به علومی ابن منظور 

داشت و در این راه از اساتیدی همچون عبدالرحمن بن طفیل، یوسف بن مخیلی، صابونی، ابن 

ذهبی و تقی الدین  روایت نیز نقل کرده است. هاآنمقیر، مرتضی بن حاتم و ... بهره برده و از 

                                                             
 .394، ص15. ابن منظور، لسان العرب، ج1

 .376، ص1. همان، ج2

 .37، ص5ج. صفدی، الوافی بالوفیات، 3

 .4، ص1. ابن منظور، لسان العرب، ج4

 .38، ص5. صفدی، الوافی بالوفیات، ج5

 .205، ص5. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج6
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اند و جزء شاگردان ابن علمی بردهسبکی نیز از جمله اندیشمندانی هستند که از درس او بهرۀ 

 1شوند.منظور محسوب می

از جایگاهی خاص و ویژه در میان « لسان العرب» نامةلغتدر میان آثار متعدد ابن منظور، 

معاجم لغوی است که  ترینمهماندیشمندان و لغت پژوهان برخوردار است. این کتاب از جمله 

توان به هزار ماده در آن گردآوری شده است. عمده شهرت ابن منظور را نیز می 80بیش از 

 بیان کرد.  نامهلغتاین  تألیفواسطة 

را ناقص بودن معاجم پیشین عنوان کرده است. از  نامهلغتوی هدف از نگارش این 

که کامل بودند، از  هاییآن، ناقص بوده و انددیدگاه او معاجمی که دارای ترتیب مطلوبی بوده

اند. با این حال او شیفتة تهذیب اللغة ابو منصور ازهری و نظم درست و شیوایی برخوردار نبوده

 امارا به عنوان پایه و امهات کتب لغت دانسته است،  نامهلغتالمحکم ابن سیده بوده و این دو 

ابن منظور لسان  2کند.بیان می هاآناط ضعف سختی یافتن کلمات در این دو معجم را از نق

و نیز الصحاح جوهری، حواشی ابن بری بر الصحاح و  نامهلغتالعرب خود را بر مبنای این دو 

دقت و توجه زیادی را  هاآنو در نقل مطالب از کرده  تألیفالنهایة فی غریب الحدیث ابن اثیر 

  3.به عمل آورده است

در آن تنها  چینش کلمات که جهت است آنر معاجم لغوی از بر سای لسان العرببرتری 

ثنائی و ثلاثی و رباعی و معتل و  بر اساس همان ترتیب حروف اصلی و حروف الفباء است و

  بودن کلمات اثری در این ترتیب بندی ندارد. مضاعف

در این کتاب از آیات، اخبار و روایات، امثال عرب و اشعار به فراوانی استفاده  ابن منظور

جامع و در عین حال با روش و منهجی ساده و آسان برای دست یابی به لغت  نامةلغتکرده و 

 کرده است.  تألیفرا مورد نظر 

  4.یدبه چاپ رس جلد 20 دردر بولاق  .قهـ 1308این کتاب برای نخستین بار در سال 

                                                             
 .38، ص5. صفدی، الوافی بالوفیات، ج1

 .7: ص1. ابن منظور، لسان العرب، ج2

 .567، ص2، جو تطوره نشأته العربى المعجم. حسین نصار، 3

 .205، ص5. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج4
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 فیروزآبادیالقاموس  .4

القاموس »از دیگر آثار لغوی، که علامه در عبقات الانوار از آن استفاده کرده است، 

است. این کتاب از  یعقوب بن محمد شیرازی فیروزآبادیاثر مجد الدین، محمد بن « المحیط

و مدایح  1آید. علامه در شرح لغات از آن استفاده کردهیمعاجم بزرگ و مهم به حساب م

 2.اندیشمندان و اکابر علماء را پیرامون شخصیت علمی او نقل کرده است

بزرگ قرن  شناسلغتمعجم القاموس، عالم لغوی، فقیه، محدث و  مؤلف، فیروزآبادی

اصل او از فیروز آباد از  متولد شد. کارزین از توابع شیرازدر  .قهـ 729هشتم هجری، در سال 

وی در کودکی قرآن را حفظ کرد و نزد پدرش ادبیات و لغت را فراگرفت.  3.توابع شیراز است

از اساتید و اندیشمندان آنجا مصر، عراق، روم و هند سفر کرد و بسیار اهل سفر بود و به شام، 

به زبید یمن درآمد و مورد استقبال پادشاه آنجا قرار گرفت و از  .قهـ 796تلمذ کرد و در سال 

 4شد. دارعهدهت را جانب او منصب قضاو

وی فقه را نزد عبدالله بن بکباش و حدیث را نزد حافظ بن ابن قیم آموخت و مدتی را در 

نامی همچون ابن حجر عسقلانی، ابن عقیل، در این بین افراد ب 5نظامیه بغداد به تدریس پرداخت.

شاگردی  جمال الدین اسنوی، ابن هشام و صلاح الدین صفدی جزء کسانی هستند که افتخار

 6.اندوی را داشته

سال وفات او را  هرچندسالگی، در زبید از دنیا رفت.  86در سن  .قهـ 817وی در سال 

  7اند.نیز ثبت کرده 186

داشت به طوری که هر روز قبل از خواب قوی  ایپرکار بود و حافظه مؤلفیادی، فیروزآب

بصائر ذوی » ،«فی تفسیر ابن عباس تنویر المقباس»سپرد. بیت شعر را به حافظة خود می 100

                                                             
 .131، ص18؛ ج94، ص16؛ ج372، ص15. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج1

 .538، ص19. همان ج2

 .146، ص7. زرکلی، الاعلام، ج3

 .119، ص12، معجم المولفین، جعمر رضا کحاله. 4

 .535، ص19. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج5

 .274، ص1ج و النحاۀ، نییطبقات اللغو یالوعاۀ ف ةیبغ ی،وطیس نیالدجلال . 6

 .355، ص37لغت نامه، ج علی اکبر دهخدا،. 7
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الدرر الغوالی فی الأحادیث » ،«نزهة الأذهان فی تاریخ أصبهان» ،«التمییز فی لطائف الکتاب العزیز

تحبیر » ،«تاریخ أئمة اللغةالبلغة فی »، و «النبویةّ سفر السعادۀ فی الحدیث و السیرۀ»و  ،«العوالی

الإشارات إلى ما فی کتب » ،«المثلث المتفق المعنى» ،«ط -الموشین فی ما یقال بالسین و الشین

و غیره از جمله آثار  «نغبة الرشاف من خطبة الکشاف» ،«الفقه من الأسماء و الأماکن و اللغات 

 1است. فیروزآبادی

فیروزآبادی است، که  تألیفترین و معروف ترینمهماما بدون شک، القاموس المحیط 

های عربی از شهرت و است. این کتاب میان فرهنگ قدرگرانعمده شهرت او نیز بابت همین اثر 

ها در میان معاجم و مدخل هااژهاز حیث کثرت لغات و و چراکهاهمیت خاصی برخوردار است 

 نظیر است.دیگر بی

ولی انتقاداتی نیز به او  ،کرده تألیفاساس الصحاح جوهری  معجمش را بر فیروزآبادی

را متذکر شده است. وی علاوه بر الصحاح از تهذیب اللغة  هاآنداشته که در معجم خود 

ابومنصور ازهری، المحکم ابن سیده و حواشی ابن بری نیز استفاده کرده و شصت هزار لغت را 

دم به الصحاح این کتاب را اقبال مر تألیفهای خود گردآورده است. وی یکی از علتدر معجم 

 2کند.جوهری ولی کامل نبودن آن عنوان می

اذعان کرده،  مؤلفکه خود  گونههمانو  القاموس از گستردگی خاصی برخوردار است

وی در توضیح و  3این کتاب همه چیز را دربردارد و به همین دلیل آن را قاموس نامیده است.

شرح معنای واژگان از آیات قرآنی و روایات نبوی و نیز اشعار اصیل عرب استفادۀ فراوان برده 

و انواع و فواید طبی اسامی گیاهان دارویی اصطلاحات پزشکی، بیان است. در این بین 

عات و همچنین اسامی حیوانات مختلف و غیره از جمله اطلا هاجنگ، ذکر غزوات و هابیماری

معجمی سرشار از اطلاعات به را در القاموس یافته و آن را  هاآن توانمیفراوانی است که 

 گوناگون تبدیل کرده است. 

را ذیل عنوان  هاآنباشد که شیوۀ ترتیب وی در القاموس، بر اساس حرف آخر واژه می

                                                             
 .147، ص7. زرکلی، الاعلام، ج1

 .23، ص1زبیدی، تاج العروس، ج. 2

 .27، ص1. فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج3
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ده است. فصل جای داده و آنگاه در ذیل هر فصل بر اساس حرف اول کلمه باب تنظیم ش

فیروزآبادی در فصول و ابواب مختلف خود، ضمن اهتمام به ثبت کلمات معرب، الفاظ غریب 

 زبان عربی را نیز بیان کرده است. 

ها است، به در این کتاب، به کار گیری علائم اختصاری در نشانه فیروزآبادیاز ابتکارات 

 است.« الجمع جمع»به معنای  «جج»و « جمع»به معنای « ج»عنوان مثال حرف 

 اساس البلاغة .5
اساس البلاغه از دیگر معاجم لغوی است، که علامه در عبقات در بیان برخی از واژگان به 

ای از کتاب نزد علامه حاضر بوده به تصریح ایشان نسخة عتقیه 1این کتاب ارجاعاتی داشته است.

 2.است و ایشان از آن نسخه استفاده کرده

در  هـ.ق 467زمخشری با نام کامل محمود بن عمر بن احمد تولد یافته در رجب سال 

زیسته ، از دانشمندان ایرانی که در قرن پنجم و ششم هجری میخوارزم زمخشر از توابع شهر

وی پس از کسب علوم و معارف ابتدایی در خوارزم، برای تکمیل تحصیلات خود به  3است.

ابی الحسن بن مظفر نیشابوری و ابی مضر ضبی اصفهانی ادبیات را نزد  بغداد وارد شد و در آنجا

وی در  4ملقب بود، قرار گرفت.« فرید الدهر»فراگرفت و در زمرۀ بهترین شاگردان ضبی که به 

حدی از درجات علمی و ادب و بلاغت نائل شده بود که مورد توجه خاص  بهسن جوانی خود 

نقل شده است  5قرار گرفت.آمد، ام عصر خویش به حساب مینظام الملک که از ادیبان صاحب ن

آن پایی چوبین ساخته و روی آن  جایبهو  را از دست دادای یکی از پاهایش سانحه درکه وی 

اما شهرت علمی او این نقص عضوی را  6.ان به دور باشدتا از طعن بدخواه پوشانیدمیرا با عبا 

 به خوبی جبران کرده و طولی نکشید، شهرت علمی او به اوج خود رسید.

وی پس از بغداد به مکه مکرمه مشرف شد، و مدتی را در آنجا سکنی گزید و به همین 
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از  همچنین زمخشری مسافرتی را به اصفهان و 1.کننداز او یاد می« جار الله»دلیل برخی با لقب 

آنجا به حجاز و یمن داشته و پس از برگرفتن توشة علمی خود، با کوله باری از دانش و تجربه 

مقدمة »وقت زمخشر واقع شد و کتاب به خوارزم بازگشت و در آنجا مورد توجه حکومت 

 2.را به حاکم خوارزم تقدیم کرد« الادب

د کرده و از او به عنوان امام واره از زمخشری به احترام و بزرگی یاهمآنعلما و اندیشمند

اند. عده زیادی از بزرگان قرن ششم، افتخار شاگردی او را داشته 3اند.در لغت و تفسیر نام برده

وی در طول مدت حیات خود آثار زیادی را در تفسیر، لغت و ادبیات خلق کرد که تاکنون نیز 

نحو،  در« المفصل» ر تفسیر،د« الکشاف»گیرد. مورد توجه و استفادۀ اندیشمندان قرار می

« شرح أبیات سیبویه» فقه،در « رؤوس المسائل»نحو، در  «المفرد و المؤلّف»نحو،  در« الأنموذج»

 4.آیندزمخشری به حساب می تألیفات ترینمهمو غیره از جمله  «المستقصى فی أمثال العرب»و 

کتب خود از جمله در تفسیر معتزلی مذهب بود، آراء کلامی معتزله را در وی از آنجا که 

 5.الکشاف بسیار مورد توجه قرار داده است

و مشهورترین آثار زمخشری، در حوزۀ لغت است که از زمان  ترینمهماساس البلاغة، از 

ز کنون مورد اقبال ادبیان و اندیشمندان واقع شده است. هدف غایی و نهایی زمخشری اتا تألیف

 کریم اعجاز کلمات و در نهایت، پی بردن به اعجاز قرآن این کتاب، نشان دادن جنبة تألیف

 نامهلغتای در خدمت اثبات عقاید باشد، این وی با اعتقاد به اینکه زبان و ادب باید وسیله است.

 ةبانیادوی در مقدمة  6ادب را بر همگان آشکار سازد. وسیلةبهتا راه اثبات عقیده  گردآوردرا 

 خود به شرح اهداف خود از نگارش این کتاب پرداخته است.

های اساس البلاغة نسبت به سایر معاجم لغوی این است که شاخصه ترینمهماز 
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آن را و به این صورت کاربرد  کاربردهبهزمخشری مشتقات هر ماده را در یک ترکیب یا عبارت 

ور عرب و یا جملات ممتاز را در شرح های مشه. گاهی نیز مَثَلدهدمیبرای خواننده توضیح 

معاجم گذشته به لفظ مفرد توجه داشتند و معنای آن  تردقیقآورد. به عبارت معنای آن واژه می

اش را بر عبارات مرکب و کاربرد آن لفظ در این عبارات کردند، اما زمخشری توجهرا بازگو می

مرکب،  هایعبارتغه کتابی است برای توان گفت که اساس البلانماید، بنابراین میمعطوف می

وی در بیان معانی مفرد و حقیقی کلمات نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گرفته  هرچند

 است.

ای توجه ویژهو  کاربردهبهازی کلمات وی اهتمام زیادی را در تفکیک معانی حقیقی و مج

  .را به مجاز و کنایه داشته است

یافتن معانی ترتیب این کتاب همان ترتیب الفبایی رایج است، به این ترتیب که برای 

در اساس البلاغة، باید با احتساب حرف اول از حروف اصلی، به باب مخصوص مراجعه  ایواژه

ن کتاب برخلاف ترتیب کرد. تفاوتی که ترتیب این کتاب با سایر معاجم دارد این است که در ای

 مقدم شده است. « اوو»بر حرف « ءها»رایج حرف 

 کشور مصر به زیور طبع آراسته شد.در  .قهـ 1299این کتاب برای نخستین بار در سال 

 تاج العروس من جواهر القاموس .6
حسینی، با کنیة ابوالفیض و مشهور به مرتضی اثر، محمد بن عبدالرزاق  نامهلغتاین 

مه میرحامد حسین، از این معجم در شرح هـ.ق است. علا 1205زبیدی، وفات یافته در سال 

برخی از لغات احادیث از جمله حدیث ثقلین استفادۀ فراوان برده و در کنار آن در جرح و 

 1تعدیل برخی از راویان اهل سنت نیز به این کتاب اعتماد داشته و به آن استناد کرده است.

کند، وی را از اکابر ثقلین معرفی می تر از آنکه در ذیل عنوانی که زبیدی را از ناقلان حدیثمهم

و اجلّة محدثین در نزد علمای اهل سنت دانسته و در ادامه به توصیف زبیدی به قلم برخی از 

 2پردازد.اندیشمندان می

 1145مرتضی زبیدی، از بزرگان و علمای علم لغت، حدیث، رجال و انساب، در سال 
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بیماری طاعون  براثراقامت داشت و در همانجا هـ.ق در شهر بلگرام هند متولد شد و در مصر 

در هنگام اقامتش در مصر نیز میان خاص و عام شهرت یافت و مورد احترام و  1درگذشت.

تجلیل بزرگان و علمای مصر قرار گرفت و از دروس عالمانی همچون شیخ احمد الملوی، 

جوهری، سید البلیدی و غیره استفاده کرد و شیخ اسماعیل کتخدا عزبان، از مشایخ مصر، او را 

همچنین در مسیر مهاجرتش از هند به مصر، در زبید  2قرار داد.مورد توجه و عنایت خاص خود 

)شهری در یمن( و حجاز مدتی سکنی گزید و در آنجا از مشایخ و علمای حدیث، کسب علوم 

 3و کمالات نمود و به دلیل اقامتش در زبید، به زبیدی شهره گشت.

ل هدایا و تحف شهرت علمی و فضل زبیدی به حدی در بلاد اسلامی انتشار یافت که سی

به سوی او سرازیر شد و اعتقاد مردم در مورد او به حدی رسید که بسیاری از مردم مغرب چنین 

 4باورمند شدند که هر کس حج کند و به دیدار و زیارت زبیدی نرود، حج او ناتمام مانده است.

از زبیدی در مدت حیات علمی خود، از اساتید و مشایخ علمی زیادی بهره برد و بیش 

، «اتحاف السادۀ المتقین بشرح احیاء علوم الدین»صد و سی کتاب به او منسوب است. یک

حکمة الإشراق إلى »، «الروض المعطار فی نسب السادۀ آل جعفر الطیار»در لغت، « مختصر العین»

به  اما عمدۀ شهرت او 5آیند.زبیدی به شمار می تألیفات ترینمهمو غیره از جمله « کتّاب الآفاق

ترین معاجم است که بدون شک یکی از مفصل« تاج العروس فی جواهر القاموس» تألیفسبب 

 6سال و دو ماه نگارش این اثر بزرگ را به اتمام رسانده است. 14لغوی است که نویسنده طی 

منبع لغوی، مثلثات و اضداد و نوادر، علم نحو و صرف  500وی در نگارش آن از بیش از 

  7هزار لغت را در کتاب خود جمع آوردی کرده است. 120و بیش از استفاده نمود 

ای ادیبانه، که خود منبعی مختصر در زمینة فقه زبیدی در ابتدای کتاب خود، در مقدمه
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اللغة است، به علل و اهداف نگارش این اثر اشاره کرده است. از دیدگاه او گستردگی زبان عرب 

او را به نوشتن چنین اثری واداشته  فیروزآبادیالقاموس و ناقص بودن معاجم گذشته از جمله 

و دیگر  فیروزآبادیکتاب بر القاموس  جایجایبر همین اساس نقدهای مختلفی در  1است.

ای شود. وی در ادامة مقدمة خود که در ده باب تنظیم شده است، تاریخچهمعاجم لغوی دیده می

 کند. پس مقدمة قاموس را شرح میو س دهدمیرا ارائه  فیروزآبادیاز زندگانی 

فصل به شمارۀ حروف الفباء دارد. روش  28باب دارد و هر باب نیز  28تاج العروس 

در القاموس است. در  فیروزآبادیای است که همان روش زبیدی، در چینش کلمات، روش قافیه

این روش توجه معجم نویس، به حرف آخر کلمات است. وی بر اساس حرف آخر کلمات، 

باب قرار داده، و در ذیل هر باب بر اساس حرف اول، فصل قرار داده است. به طور مثال اگر 

جعه دست پیدا کنیم، باید به فصل الباء و سپس باب الذاء مرا« ذهب»خواهیم به ترجمة لغت می

 2کنیم.

او  چراکهلغات معرب است،  یابیریشههای زبیدی در کتاب تاج العروس از دیگر ویژگی

ای از علوم مختلف است که این کتاب موسوعه 3فارسی و ترکی نیز آگاهی داشت. هایزبانبه 

تاریخی، انساب، بلدان و غیره را در خود  هایگزارشدر کنار لغت، شرح مصطلحات پزشکی، 

 ده است.جای دا

 منتهی الارب .7
نیز از مصادر و منابع کتاب عبقات الانوار به حساب « منتهی الأرب فی لغة العرب»کتاب 

 4آید و علامه ترجمة برخی از واژگان را از این کتاب ذکر کرده است.می

های مهم نامهمنتهی الارب نوشتة عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری شیرازی و از واژه

رسی است. از زندگینامة نویسندۀ این کتاب اطلاعات زیادی در دست نیست. صفی عربی به فا

پور شیرازی از عالمان شهر صفی پور از توابع بنگال هند و منشی کالج فورت ویلیام در کلکته 
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برای تدریس در  هاآنبود. وی از نخستین استادانی است که کمپانی هند شرقی انگلیس از 

 1.در شهر کلکته درگذشته است .قهـ1267د. ایشان در سال مدرسة کلکته استفاه کر

آغاز و سپس  فیروزآبادیرا بر اساس ترجمة کتاب قاموس « منتهی الارب»صفی پوری 

واژهایی از الصحاح جوهری، دیوان الادب فارابی، تاج المصادر، النهایه ابن اثیر و کتب لغوی 

فرهنگ ناظم الاطباء نفیسی و  تألیفدر دیگر بر آن اضافه کرد. این کتاب از مدارک عمده 

ترتیب کتاب نیز بر اساس حرف نخست کلمات  2فرهنگ آنندراج در ایران و هند بوده است.

شود. صفی پوری ضمن تشریح واژگان، اطلاعاتی دربارۀ نحوۀ باشد و از باب الهمزه آغاز میمی

، آداب و سنن هاآنهای مختلف و فصیح و غیرفصیح بودن تلفظ واژه و اشاره به گویش

 اجتماعی و غیره را نیز برای خواننده بیان کرده است.

در کلکتة هند به چاپ  .قهـ 1257 -1252در سال  مؤلفاین کتاب نخستین بار زیر نظر 

 رسیده است.

 ب: غريب القرآن و الحديث

مبهم و دور از فهم باشد، همانند شود که برای مخاطب کلام غریب به کلامی گفته می

بر این اساس غریب القرآن  3شناسد.انسان غریبی که از موطن خود دور شده و کسی او را نمی

و فهم آن نیازمند توضیح  هگویند که معنای آن برای مردم عادی عرب ناشناخته بودبه الفاظی می

کنند که در متن تی اطلاق میان، غریب الحدیث را به کلماشناسلغتهمچنین  4.و تبیین است

  5.معنای مبهم دارند و آن به دلیل استعمال اندک این کلمات است و احادیث واقع شده

ند و دارعهدهبر را ای مشترک هستند که وظیفه یدو دانش الحدیثو القرآن غریب بنابراین 

و نیازمند  بودهابهام  یدارا روایاتکه به دلایل مختلف در قرآن و  ی استکلمات یآن بیان معان

 بیشتری هستند.ی و کنکاش لغو یبررس
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نوشتة ابن اثیر « النهایة فی غریب الحدیث»بیشترین استفادۀ علامه در این موضوع از کتاب 

  است.

 المفردات .1
معروف به راغب اصفهانی،  حسین بن محمد بن مفضلالقاسم ابو مفردات الفاظ قرآن، اثر

علامه در  1.مه در تشریح برخی از الفاظ به آن استناد کرده استدیگر معجم لغوی است، که علا

کند. سیوطی در جای دیگری از کتاب خود، عبارت سیوطی را در تمجید این کتاب بیان می

 2تعریف و بزرگداشت این معجم لغوی، آن را بهترین کتاب در غریب القرآن دانسته است.

در اصفهان تولد یافت و در همانجا نیز راغب اصفهانی از عالمان قرن چهارهم هجری، 

  3ری سپری کرد.رگذشت و بیشتر عمر خود را در شهرد

اند و در مورد مذهب او اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را از عالمان شیعه معرفی کرده

علامه سید محسن امین در کتاب اعیان  چنانکهاند. برخی دیگر نیز او را جزء اهل سنت دانسته

شیعی دانسته و در اثبات این ادعا به روایات و اقوال منقول از راغب  شمندانیاندالشیعه او را از 

در کتاب المحاضرات او استناد کرده است. در کنار اعیان الشیعه، شیخ طبرسی نیز به شیعه بودن 

ز اندیشمندان مانند سیوطی او را از ائمه اهل با این وجود برخی دیگر ا 4او اذعان کرده است.

به نظر  5شواهدی بر عدم معتزلی بودن او در دست است. هرچندکنند، سنت و معتزلی معرفی می

نقل کرده  بیتاهلرسد، ادعای تشیع او به جهت مدایح و فضائلی باشد که در وصف می

کند. در تشیع کسی را ثابت نمیاست، صرف نقل چنین مطالبی  پرواضحکه  طورهماناست، اما 

زیسته توان گفت او صوفی مسلک بوده که توأمان با حالات اهل سنت و شیعیان میواقع می

 6است.

اما اندیشمندان و علمای فریقین، زبان به مدح و تمجید راغب گشوده و شخصیت علمی 

                                                             
 .47، ص20. میر حامد حسین، عبقات الانوار ج1

 .237، ص8. همان، ج2

 .15ی، صمع ملاحظات العامل یمفردات الراغب الاصفهان. اصفهانی، 3

 .161 -160، صص6. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج4

 .14داودی، ص. اصفهانی، المفردات، محقق: عدنان 5

 .16ی، ص مع ملاحظات العامل یمفردات الراغب الاصفهان. اصفهانی، 6
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ده و آثار او را شاهدی اند. صفدی، او را از مشاهیر فضل و یکی از اعلام معرفی کراو را ستوده

اندیشمندان شیعی نیز  1بر علوم مختلف دانسته است. اشعلمیر گسترۀ تحقیقات او و احاطة ب

  2اند.و در کتب خود او را از بزرگان علم و ادب و لغت معرفی کرده مقام علمی او را ستوده

های اخلاقی، نهعنوان کتاب در زمی 20ه بیش از بود ک پرتلاشای راغب اصفهانی، نویسنده

، «درۀ التأویل فی عزۀ التنزیل»، «جامع التفسیر»، «المحاضرات»ادبی و قرآنی را نگاشته است. 

و غیره از جمله « أفانین البلاغة»، «الذریعة إلى مکارم الشریعة»، «الرسالة المنبهة على فوائد القرآن»

 3.باشنداین ادیب و مفسر بزرگ می تألیفات ترینمهم

است، مشهورترین اثر « المفردات فی غریب القرآن»که نام دیگر آن « الفاظ القرآن مفردات»

 آوریجمع، موضوع آن آیدبرمیکه از نام این کتاب  گونههمانرود. راغب اصفهانی به شمار می

های بدیع قرآنی است. وی کتاب خود را بر اساس رجمة کلمات قرآن است و حاوی واژهو ت

ب ساخته و در ذیل هر ماده، پس از بیان معنای حقیقی و مشتقاتش، و مبوّ حروف الفباء تنظیم

آن . آنگاه به آیات قرآنی که مشتقات پردازدمیمعانی مجازی آن و تبیین علاقة حقیقت و مجاز 

های عرب و اهدی را از حدیث و اشعار و سرودهاشاره کرده و شو ماده در آن به کار رفته است،

 کند.اقوال آنان بیان می

استناد  هاآن، از معاجم و کتب پیشینیان نیز بهره برده و به قدرگراناین اثر  تألیفوی در 

کرده است. العین خلیل فراهیدی، المجمل فی اللغة ابن فارس، تهذیب الالفاظ ابن سکیت، معانی 

ده است. کار استفاده کر هاآنالقرآن فرّاء و .. از جمله منابعی هستند که راغب در کتاب خود از 

کند و آن را که قول هم می اظهارنظر هاآناو صرف نقل از منابع گذشته نبوده، بلکه در مورد 

 4کند.صواب دانسته، پذیرفته و قول دیگر را رد می

 الفائق فی غریب الحدیث .2

 طورهماناست. « الفائق فی غریب الحدیث»از دیگر آثار زمخشری، در حوزۀ لغت، کتاب 

                                                             
 .29ص ،13. صفدی، الوافی بالوفیات، ج1

 .160، ص6؛ محسن امین، اعیان الشیعه، ج172، ص2. میرزا عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج2

 .161، ص6محسن امین، اعیان الشیعه، ج؛  9ـ 8داودی، صص . اصفهانی، المفردات، محقق: عدنان 3

 .21داودی، ص. راغب اصفهانی، المفردات، محقق: عدنان 4
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مشخص است، این کتاب در حیطة شرح و توضیح کلمات احادیث  کاملاًکه از اسم کتاب 

نگاشته شده است. علامه میرحامد حسین در کتاب عبقات الانوار از این اثر زمخشری نیز بهره 

  1برده و در بیان معنای واژگان به آن استناد کرده است.

کند و صحابه ایشان را نقل می سلامخود، روایات پیامبر گرامی ا زمخشری در این اثر

ها، از نماید. او برای اثبات معنای واژهترجمه و شرح می ،که ناآشنا هستندرا و کلماتی از روایات 

 شعر شعرای عرب شواهد زیادی آورده است. 

آن را مطلوب نبودن اسلوب کتب غریب  تألیفزمخشری در مقدمة این کتاب، هدف از 

که باید به حقیقت نزدیک  طورآننویسندگان آن کتب که کند و ادعا می الحدیث پیشین دانسته

از آثار پیشینیان کتابی منظم و در عین حال نزدیک  گیریبهرهاند و بنابراین بر آن شد تا با نشده

 2.نماید تألیفبه حقیقت را در غریب الحدیث 

بر اساس حرف اول ساختار کتاب بر اساس حروف الفباء تنظیم شده است. ترتیب کتاب 

واژه و آنگاه حرف دوم، اما از حرف سوم دیگر شاهد ترتیبی منظم در کلمات نیستیم. به طور 

ات گاهی محقق را برای یافتن مطرح شده است. این نک« اکد»قبل از واژۀ « اکل»مثال واژۀ 

 کند.مشکل دچار می ای باواژه

 3.ثبت کرده است .قهـ 560ماه ربیع الثانی سال  لیاوازمخشری تاریخ اتمام کتاب را 

 النهایة في غریب الحدیث و الأثر .3
« النهایة»از دیگر آثاری که مورد استفادۀ علامه در کتاب عبقات الانوار واقع شده، کتاب 

از این کتاب برای اثبات شواهد زیادی را های مختلف یر شافعی است. ایشان در مقاماثر ابن اث

  4.آورده استادلة خود 

علامه مبارک بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی، ملقب به مجدالدین 

در  .قهـ 544باشد. وی در سال هجری می 6و معروف به ابن اثیر، از ادیبان و علمای قرن 
                                                             

 .102، 101، 40، صص20؛ ج270، ص5ن، عبقات الانوار، ج. میر حامد حسی1

 .10، ص1. جار الله زمخشری، الفائق فی غریب الحدیث، ج2

 .426، ص3. همان، ج3

؛ 425، ص18؛ ج92، ص10؛ ج293، 290، 267، صص8؛ ج77ص، 72، ص4. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج4

 .928، ص23؛ ج351، 47، ص20ج
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م ای نزدیک شهر موصل عراق به نام جزیرۀ ابن عمر دیده به جهان گشود و ابتدائیات علوجزیره

سپس به موصل نقل مکان کرد و در آنجا از عالمانی همچون  1فراگرفت. جاهماناسلامی را در 

سعید بن مبارک بن دهان، عبدالله طوسی، مکی بن ریان، یحیی بن سعدون قرطبی، فقه، حدیث و 

 استاد ادبیات کهآنسعید بن ده 2ادبیات و نحو را فراگرفت و در اعتلای علمی خود همت گمارد.

کرد، ولی ابن اثیر این توانایی را در خود ن اثیر بود، همواره او را به سرودن شعر تشویق میاب

 3.سروددید و به ندرت شعر مینمی

مورخان مشهور و  نیز از« الکامل فی التاریخ»صاحب کتاب برادر او به نام حافظ عزالدین 

 آید.های شاخص قرن ششم به حساب میچهره

ابن اثیر مدتی در دستگاه حکومتی موصل نیز مشغول به خدمت بود و خود را از طریق 

نزدیک کردن به اتابکان زنگی که در آن زمان از جانب سلجوقیان بر موصل ولایت داشتند، به 

سیف  وسیلةبهآنان بود و سپس  دارخزانهمقام مشاوره و منشی خاص نائل گشت. وی مدتی 

  4شد. دارعهدهابن عمر را  الدین سرپرستی جزیرۀ

با علمی او سبب شد که در اواخر عمر  هایتلاش ن اثیر در علوم مختلف سرآمد بود.اب

و کاشانة او محل آمد  بودند، محل رجوع جویندگان دانش باشداز کار افتاده  آنکه دست و پایش

در این بین شاگردان  5بردند.های زیادی و شد اندیشمندان قرار گرفت و آنان از دانش او بهره

  6کرد. زیادی را نیز تربیت

کرد. از  تألیفوی در طول حیات علمی خود آثار زیادی را در زمینة ادبیات و حدیث 

، «المُرصَعّ فى الاباءِ و الامهّات»، «جامع الاصول فی احادیث الرسول»توان جملة این آثار می

 و غیره اشاره کرد.« الاخیارالمختار فى مناقب »، «البدیع فى علم العربیه»

از ماندگارترین آثار ابن اثیر است که هم اکنون نیز « النهایة فی غریب الحدیث و الاثر»

                                                             
 .225، ص43، ج. ذهبی، تاریخ الاسلام1

 .43، ص7ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب ج. 2

 .54، ص13. ابن کثیر، البدایة و النهایة،  ج3

 .705ـ704، ص2. حسین یوسفی اشکوری، دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی ج4

 . 44، ص7ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب ج. 5

 .15ص، ج مقدمه، . ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر6
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. این کتاب در حوزۀ غریب القرآن و الحدیث و با باشدمیرجوع محققان و اندیشمندان محل 

شده است. او  یفتأل پیامبر اکرمهدف بیان معانی و توضیح و شرح کلمات نامأنوس احادیث 

اند، دانسته از نگارش این کتاب ناکار آمد بودن کتبی که در این عرصه نوشته شده را انگیزۀ خود

اصفهانی و بن ابی بکر است. وی در مقدمة کتاب خود به دو کتاب که توسط ابوموسی محمد 

. شمردص میرا از حیث محتوا ناق هاآنو  کندمیاشاره  ،عبدالرحمن بن علی جوزی نوشته شده

ابن اثیر ضمن  1د.نبه ادعای او بسیاری از کلمات غریب صحاح سته در این دو کتاب وجود ندار

استفاده از مطالب کتاب ابوموسی و نیز کتاب هروی، مطالب زیادی را نیز با مطالعة منابع حدیثی 

مطالب نقل  و «س»را با حرف  کندمیافزوده است. مطالبی که از کتاب ابوموسی نقل  هاآنبه 

 مشخص کرده است.« هاء»شده از کتاب هروی را با حرف 

را  هاآنو  هبرای یافتن کلمات غریب، به بسیاری از کتب حدیثی مراجعه کرد ابن اثیر

در کتب پیشین غریب الحدیث  شده را که آوریجمع هایواژه آنگاه. ه استمورد تتبع قرار داد

برای اهل علم  د و به این ترتیب معجمی کامل راد جای داخو در کتاب ،اشاره نشده بود هاآنبه 

 و تحقیق فراهم آورد. 

، النهایه را بر اساس ترتیب الفبایی رایج منظم کرد و در ذیل هر باب واژۀ مورد نظر مؤلف

بیان و سپس عبارتی از حدیث را که شامل آن واژه است و نیاز به شرح و تفصیل دارد،  آوردهرا 

شتة تحریر در این زمینه به راو جامع بودن النهایه سبب شد تا کتبی که بعد از  . کامل وکندمی

همین امر سبب شده تا علامه در عبقات الانوار به صورت  2النهایه باشند.درآیند، صرفاً تلخیص 

 گسترده نسبت به دیگر منابع غریب القرآن و الحدیثی از این کتاب استفاده کند.

 الشرح الكبیر المصباح المنیر في غریب .4

این کتاب اثر احمد بن محمد فیومی است که علامه میر حامد حسین از این معجم نیز در 

کلمات غریب کتاب فقهی  آوریجمعفیومی المصباح را با هدف  3.عبقات استفاده کرده است

( نوشته و در آن .قهـ 623نوشتة عبدالکریم بن محمد رافعی، فقیه شافعی )م « شرح الوجیز»

                                                             
 .10 -9، صص1. همان، ج 1

 .101ـ100، صص 1378، پاییز 13، مجله علوم حدیث، «سیر تدوین غریب الحدیث». نک: عبد الهادی مسعودی، 2

 .268، ص8؛ ج78، ص4. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج3
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 1.ات و الفاظ مشتبه را نیز اضافه کرده استکلم

کرد و سپس در شهر فیوم مصر متولد شد و در آنجا رشد و نموّ  .قهـ 770فیومی در سال 

خطیب مسجد جامع آنجا شد. وی در کنار ادبیات، در فقه نیز متبحر بود به حماۀ سوریه رفت و 

و « دیوان خطب»های کتاب دیگر با نام نیز داشته است. علاوه بر المصباح المنیر، دو تألیفاتیو 

 2.آثار او هستند نیز از جملة« نثر الجمان فی تراجم الأعیان»

آن را به  .قهـ734کتاب المصباح المنیر است که در شعبان سال  واسطةهعمده شهرت او ب

وی ترتیب کتاب را بر اساس حروف الفباء تنظیم کرده و با توجه به حروف  3.پایان رسانده است

در ذیل عنوان خود به ترتیب فاء الفعل، عین الفعل و لام الفعل مرتب را  ها، واژهاصلی کلمات

« کتاب»فیومی در المصباح به تعداد حروف الفباء باب قرار داده و نام هر باب را کرده است. 

« باب الهمزۀ»بایست ذیل عنوان شوند را میکلماتی که با همزه آغاز می مثلاًنامیده است. 

 جستجو کرد.

همچنین فیومی کلمات رباعی و خماسی را نیز همراه کلمات ثلاثی ذکر کرده و به دنبال 

« قرطس»ایجاد اتحاد میان حروف کلمات رباعی و خماسی با ثلاثی بوده است، به طور مثال واژۀ 

 ت حروف با قرط توافق دارد.قرطس از جه چراکه ،آوردمی« قرط»را بعد از کلمة 

در خاتمة پردازد. وی در لابه لای شرح معنای واژگان، به بررسی معنای فقهی آن نیز می

 ، مباحث مهمی از ادبیات و صرف و نحو را ذکر کرده است.نیز کتاب خود

 مجمع البحار .5
محمد بن طاهر فتنی هندی است که از ادیبان قرن دهم هجری و از  تألیفاین کتاب 

باشد. علامه در کتاب عبقات در شرح کلمات و لغات احادیث از علمای اهل سنت بلاد هند می

  4این کتاب بهره برده است.

هـ.ق در شهر فتن از توابع  913محمد بن طاهر معروف به ملک المحدثین در سال 

                                                             
 .1. احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر، ص1

 .224، ص1. زرکلی، الاعلام، ج2

 .712فیومی، المصباح المنیر، ص محمد . احمد بن3

 .885، ص22؛ ج154، ص13؛ ج92، ص10. میرحامد حسین، عبقات الانور، ج4
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وی در تحصیل علم و کسب  1آمد و در کودکی موفق به حفظ قرآن شد.گجرات هند به دنیا 

فنون بسیار جدی بود و از عالمانی همچون شیخ ناگوری، شیخ برهان الدین سمهودی و دیگر 

سالگی در فنون مختلف به تمامی علمای گجرات  15علماء بهره برده و پیش از رسیدن به سن 

الحسن و از دانشمندان آن دیار چون ابو مشرف شدآنگاه به سفر حج  2تقدم و برتری یافت.

بکری، شیخ علی متقی هندی، ابن حجر هیتمی و غیره بهره برد و سپس به شهر خود بازگشت و 

هـ.ق به دست برخی از  987یا  986وی در سال  3در نشر علوم و فنون خود همت گمارد.

 4ها کشته و در گجرات به خاک سپرده شد.گروه

المغنی فی »، «تذکرۀ الموضوعات»، «فی غرائب التنزیل البحارمجمع »از: ندآثار او عبارت

 5«.کفایة المفرطین فی شرح الشافیة» و «لطائف الاخبار»، «اسماء الرجال

کرده است. وی  تألیفرا در شرح معانی مشکل قرآن و حدیث « مجمع البحار»فتنی کتاب 

حدیث سخن گفته و مقام استاد خود شیخ علی در ابتدا در مقدمة کتاب از اهمیت و کارکرد علم 

توان گفت این کتاب شرح جامعی بر لغات احادیث صحاح سته متقی هند را ستوده است. می

 6باشد.علما و اندیشمندان در حوزۀ ادبیات و علوم حدیث می تأییدبوده و مورد 

و به  ساختار کتاب بر اساس حروف ابتدایی کلمات است که از حرف همزه شروع شده

اند. در شود. در ذیل هر باب نیز کلمات بر اساس عین الفعل کلمات چیده شدهحرف یاء ختم می

 پایان کتاب نیز فصولی را پیرامون اصحاب و خلفاء پیامبر ذکر کرده است. 

 مجمع البحرین .6
به این « ابطح»در تبیین معنای واژۀ  همآنعلامه میرحامد حسین، تنها در یک مورد و 

آن باشد که علامه در مقام  فادۀ کم از این کتابشاید علت این است 7کتاب استناد جسته است.

                                                             
 .601، ص10. ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب، ج1

 . محمد فتنی، مجمع البحار، ص الف.2

 .602، ص10. ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب، ج3

 .395، ص5ی، ریحانة الادب جزیمدرس تبر یعل محمد؛ 173، ص6. زرکلی، الاعلام. ج4

 .100، ص10. عمر رضا کحاله، معجم المولفین، ج5

 .1418، رمضان 215، محدث میگزین )اردو(، شمارۀ «یمحمد بن طاهر پتن خیرفتگان: ش ادی». عبدالرشید عراقی، 6

 .92، ص10. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج7
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 از معاجم و کتب منتسب به امامیه کمتر استفاده کند.خواسته میپاسخ به طرف مقابل، 

حی از علمای مجمع البحرین، نوشتة فخرالدین بن محمد علی نجفی، معروف به طری

، در خاندان آل طریح که هـ در شهر نجف 979باشد. وی در سال امامیه قرن یازدهم هجری می

 1.متولد شد به علم و دیانت شهره بودند

وی نزد پدرش به فراگیری علم پرداخت و در نجف اشرف رشد و نمو پیدا کرد. آنگاه به 

به ایران آمد و در این اثنا ضمن برای زیارت خانة خدا رهسپار مکه و مدینه شد و سپس 

سپس به نجف بازگشت و  2.کتب مختلف نیز پرداخت تألیفاز علمای این دیار، به  گیریبهره

در شهر رماحیه درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در آنجا به خاک  هـ.ق1085در سال 

 3.سپرده شد

کرده و مقام علمی او را علما و اندیشمندان شیعه همواره از شیخ طریحی، به بزرگی یاد 

همچنین علمای صاحب نام بسیاری از علم ایشان بهره برده و مقام شاگردی ایشان را  4اند.ستوده

دارند، از جمله، صفی الدین طریحی، شیخ محمد باقر مجلسی، سید هاشم بحرانی، شیخ محمد 

 5.حسن حر عاملی و سید نعمة الله جزائری

عنوان کتاب را در زمینة لغت، حدیث و  30د بیش از ایشان در مدت حیات با برکت خو

التکملة و »در لغت، « تحفة الوارد و عقال الشار»از: عبارتند هاآنفقه نگاشته است که از جملة 

الفخریة »، «ضوابط الأسماء و اللواحق»، «تمییز المشترکات من الرجال»، «الذیل و الصلة للصحاح

 و غیره.« فی تفسیر القرآنمشارق النور »در فقه، « الکبرى

آثار طریحی است که به عنوان  ترینمهماز « مجمع البحرین و مطلع النیرین»کتاب 

 طورهماننخستین اثر شیعی در زمینة غریب القرآن و الحدیث از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 که بیان شد، این کتاب با هدف تبیین معانی واژه های مشکل قرآن و احادیث ائمة طاهرین

 نگاشته شده است.

                                                             
 .394، ص8. محسن امین، اعیان الشیعه، ج1

 .6855، ص1. قاسم درزی، دائرۀ المعارف جهان اسلام، ج2

 .394، ص8. محسن، امین، محسن، اعیان الشیعه، ج3

 .332، ص4؛ افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء ج214، ص2. حجر عاملی، امل الآمل، ج4

 .5، ص1. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج5
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ای برخوردار است و طریحی طبق شیوۀ صحاح جوهری این کتاب از نظم و ترتیب ویژه

ه در گذاشته است. آنگا« کتاب»بر اساس لام الفعل کلمات، ابوابی را تنظیم کرده و نام هر باب را 

ها، باب قرار داده است. بدین ترتیب به طور مثال واژه ذیل هر کتاب بر اساس حرف ابتدایی واژه

بایست جستجو کرد. طریحی برای سهولت می« ما اوله الالف»در کتاب الباء و باب را « ادب»

 ای بررسی کرده است. پژوهشگر، الف و همزه را در ابواب جداگانه

پردازد و وجوه مختلف را بیان معنای واژه در آیات قرآن می وی ابتدا به شرح و بسط

مورد  کند، آنگاه به احادیث رجوع کرده و معنای آن کلمه در احادیث ائمه طاهرینمی

کند. همچنین برخی از دهد. در این بین برخی از قواعد نحوی را نیز گوشزد میکنکاش قرار می

و نکات تفسیری و روایی از دیگر اطلاعاتی است که  اطلاعات تاریخی، اسامی انبیاء و سلاطین

 نیز تبدیل کرده است. المعارفدائرۀمجمع البحرین را در کنار یک معجم مفصل، به یک 

این کتاب از منابع لغوی و حدیثی بسیاری استفاده کرده است. الکافی،  تألیفطریحی در 

هیم قمی، الکشاف زمخشری، الصحاح من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام، تفسیر علی ابن ابرا

جوهری، معجم مقاییس اللغة ابن فارس، الغریبین هروی، النهایه ابن اثیر، المصباح فیومی و 

بهره  هاآناز جمله منابعی هستند که طریحی در کتاب خود از  فیروزآبادیالقاموس المحیط 

  1جسته است.

 غریب القرآن رازی .7
محمد بن ابی بکر رازی است که در سال  الدینزیننویسندۀ این کتاب علامة ادیب 

ای ارزنده تألیفاتوی عالمی ادیب، لغوی و مفسری توانمند بود که  2.وفات یافته است هـ.ق666

روضة الفصاحة » ،«زیالکتاب العز ریتفس یف زیالذهب الإبر»را به جامعة علمی تقدیم کرده است. 

 از آثار محمد رازی است. غیره« اللغة یح فمختار الصحا»، «و البلاغة انیعلم الب یف

وی کتابی نیز در تفسیر غریب القرآن داشته که آن را به درخواست برخی از طالبان علم 

علامه از این کتاب در  3نوشته و آن را بر اساس الصحاح جوهری تنظیم و تبویب کرده است.

                                                             
 .184، 58، 10، صص1. همان، ج1

 .11، ص3ی، الاعلام، ج. زرکل2

 .1208، ص2، کشف الظنون، ج. مصطفی حاجی خلیفه3
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ة آن را نیز در یقایشان نسخة عت 1تشریح معنای مولی کمک گرفته و به آن استناد کرده است.

 2اختیار داشت.

 الحدیثتهذیب غریب .8
   این کتاب نوشتة ابو زکریا یحیی بن علی، معروف به خطیب تبریزی است. وی در سال 

برای  .قهـ 450وی در کسب علم جدیت داشت و در سال  3در تبریز متولد شد. .قهـ 421

وی  4بوالعلاء معری کتاب تهذیب اللغة را تلمذ کرد.تحصیل علم به شام سفر کرد و در آنجا نزد ا

مدتی را در شام اقامت کرد و در آنجا از اساتیدی همچون عبدالقاهر جرجانی و خطیب بغدادی 

سپس عازم بغداد شد و در نظامیة بغداد به تدریس ادبیات پرداخت و کتابداری  5استفاده کرد.

موثق و معتبر  شناسلغتبه عنوان ادیب و  وارههمخطیب تبریزی  6آنجا را نیز به عهده گرفت.

 مورد اعتماد و توجه دانشمندان بوده است.

شرح المعلقّات  ،شرح الحماسة ز در زمینة ادبیات دارد از جمله:وی آثار متعددی را نی

 ،دیدُرَشرح مقصوره ابن ،الطوال شرح السبع، یالزند معرّ طشرح سق ،اتیشرح مُفَضّل ،السبع

و غیره.  تیالمنطق ابن سکّاصلاح بیتهذ ،القرآن بیغر ،القرآناعراب یص فالملخ ،رالقرآنیتفس

 7 به خاک سپرده شد. ابرزدر بغداد وفات یافت و در  .قهـ 502وی در سال 

از دیگر آثار خطیب تبریزی است که علامه در تبیین واژۀ « تهذیب غریب الحدیث»

 8تیقة آن نیز نزد علامه موجود بوده است.از آن استفاده کرده و نسخة ع« مولی»

 ج: فقه اللغة
ی کلمات، فقه اللغة گفته معناهمفقه اللغة در اصطلاح لغویین دو معنا دارد: گاهی به ف

                                                             
 .160، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج1

 .158، ص8. همان، ج2

 .157، ص8. زرکلی، الاعلام، ج3

 .2824، ص6. حموی، معجم الادباء، ج 4

 .347، ص64. ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج5

 .2825، ص6ج. حموی، معجم الادباء، 6

 .197، ص6. ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج7

 .270، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج8
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ها، به تشریح معنای واژگان نامهلغتشود. بیشتر کتب متقدم مانند فقه اللغة ثعالبی همانند می

چگونگی  هاآناند. اما در زمان معاصر کتب فقه اللغه از ترجمة لغات خالی است و در پرداخته

 شود.می بحثتشکیل لغت و مباحثی در موضوع قواعد و کلیات علم لغت، 

 المزهر .1
به او اشاره کرده و از آن نقل مطلب کرده بسیار از جمله منابعی که علامه در کتاب خود 

  1ت.سیوطی اس« المزهر»است، کتاب 

در شهر  هـ.ق 849سال جلال الدین سیوطی از بزرگان علمای اهل سنت است که در 

 3سالگی موفق به حفظ قرآن شد. 8و در همانجا رشد و نمو یافت و در  2قاهرۀ مصر متولد شد

علم وی در علوم مختلف از جمله تفسیر، فقه، حدیث، معانی، بیان، نحو و لغت سرآمد بود و از 

  4.کردتحصیل علم  ابو العباس شمنىو  محیى الدین کافیجىالدین مناوى، 

داشته و سپس به مصر باز شام، حجاز، یمن، مغرب و هند  به علمیسفرهای وی 

گیری کرد و در کنار رود نیل گوشة سالگی از همة دوستان خود کناره 04در سن  5گردد.می

عنوان کتاب  500بیش از  6کرد. تألیفخود را  هایکتابعزلت نمود و در این مدت بسیاری از 

، «الاشباه و النظایر النحویه»، «طبقات الکبریال»، «الاتقان فی علوم القرآن» 7.اندرا به او نسبت داده

، «بالمأثور ریالتفس یالدر المنثور ف»، «تاریخ الخلفاء»، «والنحاۀ نییطبقات اللغو یف ةالوعاۀیبغ»

در  هـ.ق 911یا  910وی در سال سیوطی هستند.  ألیفاتتو غیره از مشهورترین « کفایة الطالب»

 8شهر قاهره دیده از جهان فروبست.

المزهر فی علوم اللغة و »از جمله آثار سیوطی، در حیطة زبان شناختی و دانش لغت کتاب 

                                                             
 و... 309، 304، 71، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج1

 .287ـ286، صص 29کبر دهخدا، لغت نامه، ج. علی ا2

 .148، ص3ی، ریحانة الادب جزیمدرس تبر یعل محمد. 3

 .148، ص3. همان، ج4

 .287ـ286، صص 29ج. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، 5

 .301، ص3. زرکلی، الاعلام، ج6

 .287ـ286، صص 29ج. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، 7

 .151، ص3ی، ریحانة الادب، جزیمدرس تبر یعل محمد. 8
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بخش به شرح و تبیین  50در از منابع گذشته  گیریبهرهباشد. سیوطی در این کتاب با می« انواعها

پردازد و در ادامه در ابتدا به اصل و نشأت لغت میمباحث لغوی پرداخته است. این کتاب 

نماید. شناخت فصیح، شاذ و نادر؛ معرب و مولد؛ حقیقت، های شناخت لغت را بررسی میراه

طور مفصل به مجاز، مشترک، تضاد، ترادف، ابدال و ... از جمله مباحثی است که سیوطی به 

و نیز اشعار شعرای عرب  پرداخته است و در این راه از آیات قرآنی و احادیث پیامبر هاآن

 استفاده کرده است. 

ه و در این راه به گردآورد یوطی در آن اقوال علمای پیشین راالمزهر کتابی است که س

یت، خصائص ابن جنی، است. العین احمد فراهیدی، کتاب الابدال ابن سک کردهمنبع رجوع  200

تهذیب اللغه ازهری، تفسیر طبری، صحیح بخاری و مسلم و غیره از جمله منابع سیوطی در این 

 1.آیندبه شمار میکتاب 

  

                                                             
حسین، مجلة آینة ، ترجمة: علینقیان، «مصادر و مآخذ سیوطی در کتاب المزهر». نک: عبدالتواب، رمضان، 1

 .60ـ  54، صص 65پژوهش، 
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 گفتار دوم: معاجم مورد اعراض علامه

معجم لغوی استفاده کرده است، اما در این بین از برخی  14 بیش از آنکه علامه از باوجود

آیند، مورد اعراض علامه واقع لغوی که جزء معاجم لغوی مهم به حساب می هایکتاباز 

اند. این گفتار به این بخش اختصاص یافته و در پی یافتن علت عدم استفادۀ علامه از این شده

اند، عنایتی شده تألیفرسد علامه به معاجمی که پیش از صحاح جوهری به نظر می منابع است.

آن را در  توانمیدر دسترس نبودن این معاجم نیز از احتمالاتی است که  هرچند نداشته است.

 نظر گرفت.

 العين .1
معاجم لغوی است که علامه هیچ ارجاعی به آن  ترینمهمنخستین و از « کتاب العین»

 1«قدح و جرح کتاب العین»نداشته است. دلیل این امر را علامه در بخشی از کتاب که با عنوان 

کند. در این بخش ایشان اقوال برخی از علماء را پیرامون اعتبار است، تلویحاً بیان میموجود 

کتاب العین ذکر کرده است. از آنجا که فخر رازی مدعی شده است که لفظ مولی به معنای 

از آن ساقط اولویت و برتری در کتابی همچون العین فراهیدی نقل نشده است، این معنا را 

ضمن برشمردن موارد متعدد از بزرگان لغویین، در ادامه به  ،در جواب ویدانسته و علامه 

 بررسی اعتبار کتاب العین پرداخته است. 

حاجی خلیفه مانند ازهری و که بسیاری از اکابر و محققین اهل سنت  علامه مدعی شده

صحت انتساب بخشی از کتاب به خلیل و دیگر علمای اهل ادب و لغت در کشف الظنون 

کتاب العین نوشتة خلیل بن احمد فراهیدی  هرچنداند که و ادعا کرده اندفراهیدی را قبول نداشته

                                                             
 .53، ص9. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج1
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 1است، اما لیث مطالبی را به آن افزوده و آن مطالب را به نام خلیل رواج داده است.

نتیجه گرفت که خود علامه نیز این مطالب را قبول داشته  توانمیاز این مطالب ن هرچند

به خصم  گوییپاسخاعتبار تلقی نماید، اما از آنجا که ایشان در مقام بیتاب العین را باشد و ک

رازی این مطالب از جانب علمایی که خود  افهامکه خود فرموده برای الزام و  طورهماناست و 

بنابراین اگر ایشان از کتاب العین در  وثاقت قبول داشته، بیان کرده است،را به  هاآنرازی نیز 

نمود، مورد اتهام واقع شده و سخن کرد و به آن استناد میجای دیگری از کتاب خود استفاده می

 شد.و استدلالش قابل تخطئه و خدشه واقع می

ادیب و لغوی و واضع  (.قهـ170ـ  100)نوشتة خلیل بن احمد فراهیدی « العین»کتاب 

وی  4روایت نقل کرده است. ام صادقو از ام 3بود ی امامی مذهبو 2علم عروض است.

ت گمارد و هم آن شاگرد تربیتو در  5علاوه بر اعلمیت، از زهد و پارسایی بالایی برخوردار بود

  6 ادب کرد. ، اصعمی و کسایی را تقدیم جهانبزرگانی همچون سیبویه، نصر بن شمیل

و به عقیدۀ برخی  های نخستین اسلامی استدورهی در معجم العین از نخستین منابع لغو

های ها را از عرببن احمد در این کتاب لغات و واژهخلیل  7اولین کتاب در زمینة لغت است.

کتاب از حروف . را بر اساس مخارج حروف سامان داده است هاآناخذ کرده و  نشینبادیه

وف عله و همزه نیز در آخر کتاب شود. همچنین حرحلقی آغاز شده و به حروف شفهی ختم می

، خلیل نام کتابش را العین شدآغاز می« عین»ی کتاب با حرف اند. از آنجا که ابتداآورده شده

  .کردانتخاب 

 جمهرة اللغة .2
نوشتة « جمهرۀ اللغة»از دیگر معاجم متقدم که مورد اعراض علامه واقع شده است، کتاب 

                                                             
 .55، ص9. همان، ج1

 .161، ص10. ابن اکثیر، البدایه و النهایه، ج2

 .141ابن داود، الرجال، ص. 3

 .185، صترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال. حسن بن یوسف حلی، 4

 .1271، ص3دباء، ج. یاقوت حموی، معجم الا5

 .161، ص10. ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج6

 .182، ص7، ریحانه الادب، جیزیمدرس تبر یعل محمد. 7
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کتاب پس از العین از مشهورترین معاجم عربی به محمد بن حسن بن درید ازدی است. این 

وی از ادیبان و  1اند.شمار آمده و برخی از علماء ابن درید را جانشین خلیل در لغت دانسته

  2ان قرن چهارم و شیعی مذهب بوده است.شناسلغت

در میان بیاناتی که علامه از کتب اهل سنت نقل کرده، ذکر شده « ابن درید»البته نام 

علت این توان میرسد، . به نظر میولی خود علامه استنادی به کتاب او نداشته است 3،است

اعراض را عدم دسترسی علامه به اصل کتاب دانست. علاوه بر این با توجه به هدف علامه در 

کتاب،  مؤلف، شاید شیعی بودن اهل سنتمه و استفادۀ بیشتر از منابع به اشکالات عا گوییپاسخ

 توان ارائه داد. دلیل واضحی بر این گفته نمی هرچندعلامه از این کتاب بوده است،  سبب اعراض

 تهذيب اللغة .3
معروف سدۀ چهارم هجری و  شناسلغتابومنصور محمد بن احمد معروف به ازهری، 

های شاخص در زمینة لغت و ادبیات به تهذیب اللغة است. وی یکی از چهرهصاحب کتاب 

طبق گفتة علامه در  4در هرات خراسان از دنیا رفته است. هـ.ق 370آید و در سال شمار می

به نقل از ابونصر سبکی، وی از بزرگان علم و ادب و شافعی مذهب بوده کتاب عبقات الانوار 

  5است.

ازهری مقدمة مفصلی را بر کتاب خود نوشته و در آن مباحث تاریخی و چگونگی تکوین 

کند. علامه از این کرده است و آراء و نظرات دانشمندان در آن بیان میعلم لغت را بررسی 

کرده و سپس توثیق جایگاه علمی ازهری را از دیگر  استفادهمقدمه در قدح و جرح جاحظ 

علامه به طور مستقیم از این کتاب نقل مطلب  هرچند 6کتاب معتبرۀ اهل سنت آورده است.

و لسان  7ابن حجر عسقلانیتفادۀ از این کتاب، لسان المیزان علامه در اس منابعنکرده است، بلکه 

                                                             
 .49. حسینی کمال آبادی، میراث خلیل، ص1

 .148. ابن شهر آشوب، معالم العلماء، 2

 .316، ص9؛ ج330، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج3

 .311، ص5ج. زرکلی، الاعلام، 4

 .63، ص5. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج5

 65 -61، صص5. همان، ج6

 .56، ص5. همان، ج7
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بوده و علامه در نقل مطلب از کتاب تهذیب اللغة به این دو کتاب ارجاع داده  1العرب ابن منظور

رسد، اصل کتاب استفاه کرده است. بنابراین به نظر می 2«علی ما نقل عنه»و گاهی با عبارت 

 ه نبوده است.در اختیار علام« تهذیب اللغة»

 مقاييس اللغة .4
است  یم متقدماز جمله معاجنوشتة لغوی بزرگ ابوالحسن احمد بن فارس مقاییس اللغة 

 ت مورد استفاده قرار نگرفته است.که در کتاب عبقا

از ماه و سال  هرچندهجری در یکی از روستاهای قزوین متولد شد،  4ابن فارس در سدۀ 

و بیشتر عمر خود را در ری بسر در همدان رشد یافت  3تولد او اطلاع دقیقی در دست نیست.

مندی از اساتید ، به طوری که برای بهرهو از کودکی تمایل بسیاری به علم آموزی داشتبرد 

و تلاش  4کرد.سفر  از جمله همدان، زنجان، آذربایجان و بغداد متعدد به شهرهای مختلف

ممارست علمی او سبب شد که وی در ادب، لغت، فقه و حدیث دانش کافی به دست آورده و 

کنار بزرگان علم و ادب نظیر ابن لنک همدان در شود، به طوری که نام وی در  گیرعالمشهرتش 

 5مطرح شد.سان ادر عراق، ابن خالویه در شام، ابن علاف در فارس و ابوبکر خوارزمی در خر

های رهآنچهدر طول عمر خود شاگردان زیادی نیز تربیت کرد که در میان آنابن فارس 

خورد. صاحب بن عباد وزیر دانشمند و علم دوست دیلمیان و نیز شاخص علمی به چشم می

 6فن مقاله نویسی است، از جملة شاگردان ابن فارس هستند. گذارپایهدانی که هم آنبدیع الزم

، ادب و فقه و غیره نشان از احاطة علمی او در علوم مختلف آثار متعدد او در زمینة لغت

، «غریب اعراب القرآن»عبارتند از:  هاآنمانده که برخی از  جایبهدارد. آثار زیادی از او 

  7و غیره.« اخلاق النبی»، «المجمل فی اللغة»، «و سنن العرب و کلامها ةالصاحبى فی فقه اللغ»

                                                             
 .286و 217، صص18. همان، ج1

 .939، ص19. همان، ج2

 .368، ص4. سید محمد سیدی، دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ج3

 .215، ص2اخبار قزوین، ج؛ رافعی قزوینی، التدوین فی 45، ص21. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج4

 .463، ص3. ثعالبی، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج5

  .411، ص1؛ یاقوت حموی، معجم الادباء، ج128، ص1، جإنباه الرواۀ على أنباه النحاۀ. قفطی، 6

 .371، ص4. نک: سید محمد سیدی، دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ج7



 52....................... ........................فصل دوم:جایگاه معاجم لغوی در کتاب عبقات الانوار...

 

 

 

است و برخی او را جزء شیعیان و برخی نیز او را مالکی در مورد مذهب او نیز اختلاف 

 2ق در شهر ری درگذشته است.هـ. 395سرانجام وی در سال  1اند.مذهب دانسته

ابن فارس جامع علوم مختلف بود اما شهرت و اهمیت او در لغت بیشتر از  هرچند

در زمینة لغت به شمار آثار او  ترینمهماز « معجم مقاییس اللغة»های دیگر نمود دارد. جنبه

آید. العین فراهیدی، غریب الحدیث و مصنف الغریب ابوعبیده، کتاب المنطق ابن سکیت و می

 3منبع مهم او در تدوین این کتاب است. پنججمهرۀ اللغة ابن درید 

حرف اول کلمات قرار داده شده است و نظریة اشتقاق کبیر و ترتیب این کتاب بر اساس 

چیدمان خاص این کتاب شود. کلمات ثنایی و مضاعف و سپس ثلاثی ذکر می در هر باب ابتدا

سبب شده که دسترسی به کلمات را در آن دشوار ساخته و همین امر باعث رویگردانی اهل علم 

به کم بودن نسخ  توانمیاز دیگر عوامل استفادۀ کم از این کتاب را  4و تحقیق از این کتاب است.

اند که ممکن است ابن فارس این کتاب را در آن دانست. دلیل این امر را نیز چنین بیان کرده

کرده و به همین سبب نسخ مسموع آن کم بوده و منجر به عدم اشتهار آن  تألیفاواخر عمر خود 

 5شده است.

شده که علامه در  رسد علامه نیز به این نکات توجه داشته و همین امر سبببه نظر می

اعتبار کتاب برای علامه از اهمیت  چراکهعبقات ارجاعی به کتاب مقاییس اللغة نداشته باشد، 

که بیان شد ممکن است این کتاب در زمان  طورهمانعلاوه بر این  ای برخوردار بوده است.ویژه

 ابل دسترسی نباشد.ای برخوردار نبوده و نسخ آن نیز به آسانی قعلامه از شهرت و اهمیت ویژه

                                                             
 .1580، ص4. نک: همان، ج1

 .46، ص21، جتاریخ بغداددادی، . خطیب بغ2

 .5ـ3، صص1. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج3

تا حدودی این مشکل برطرف شده « ترتیب مقاییس اللغة». لازم به ذکر است که با چاپ این کتاب در قالب 4

باشد. در فصل از این کتاب  هباعث اعراض علامه از استفادی چنین نقص است است. همچنین باید توجه داشت که بعید

قبل بیان شد که علامه برای دسترسی به منابع خطر جان را به خود خرید تا به منبع مورد نظر دسترسی یابد، چنین 

از  نیزمحروم گرداند. هدف نویسنده خود را از آن دلیل دشوار بودن استفاده از یک کتاب که به شخصیتی بعید است 

 از این کتاب بوده است.گزارش این مطلب بیان علت اعراض دیگران 

 .168. مهدی چالمه شیرازی، مباحث کاربردی در فقة اللغة، ص5
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 فقه اللغة  .5
در  .قهـ350ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی معروف به جاحظ نیشابور در سال 

وی در نزد ابوبکر خوارزمی علم ادب را فراگرفته و مدتی نیز به تدریس  1نیشابور متولد شد.

بزرگی یاد به واره جایگاه علمی او را ستوده و از او هم ناعلماء و اندیشمند 2اشتغال داشته است.

 4درگذشته است. .قهـ 430وی در سال  3اند.کرده

یتیمة الدهر فی محاسن »کرد.  تألیفسال عمر خود، آثار زیادی را  80ثعالبی در مدت 

 آثار او هستند. و غیره از جملة« لایجاز و الاعجازا»، «سحر البلاغة»، «اهل العصر

به درخواست و  .قهـ 420از دیگر آثار ثعالبی است که در سال « ة اللغةفق»کتاب 

اقوال علمای لغت مانند  این کتابثعالبی در  5( نوشته شده است..قهـ436ابوالفضل میکالی )م 

  6نقل کرده است.را خلیل، اصمعی، کسائی، ابو زید، ابو عبیده، ابن فارس و دیگران 

ر باب فصولی دارد و در مورد مفردات لغوی بحث باب است که ه 30این کتاب شامل 

 ویژگی این کتاب است. ترینمهممعنا از همهای کند. بیان تمایز میان واژهمی

جامعیت  رسدنوان منبعی متقدم، اما به نظر میدر کنار اهمیت کتاب فقه اللغة ثعالبی به ع

 چراکهنیاز کرده باشد. این اثر بی بهرا از مراجعه کتاب المزهر سیوطی در مقابل این کتاب، علامه 

به  هرچندگذشت علامه از کتاب المزهر سیوطی در عبقات استفادۀ زیادی کرده است.  کهچنان

الکشف و البیان عن تفسیر »و « فی محاسن اهل العصر یتیمة الدهر»کتب دیگر ثعالبی مانند 

بی نیز پرداخته است و در آثار او و به طور مفصل به شرح زندگانی ثعال 7ارجاعاتی داشته «القرآن

بنابراین علامه از وجود چنین کتابی در آثار ثعالبی آگاهی داشته  8.کندکتاب فقه اللغه را ذکر می

                                                             
 .3، ص1. ثعالبی، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، ج1

 .6ـ5، ص1، ص1. ثعالبی، فقه اللغة، ج2

 .7ـ6، ص1. همان، ج3

 .151، ص5. ابن عماد، شذرات الذهب، ج4

 .583، ص2جموعه مقالات(، جدر قلمرو بلاغت )م. محمد علوی مقدم، 5

 .34، ص1. ثعالبی، فقه اللغة، ج6

 .344، ص9؛ ج283، ص3. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج7

 .344، ص9؛ ج280، ص3. همان، ج8



 54....................... ........................فصل دوم:جایگاه معاجم لغوی در کتاب عبقات الانوار...

 

 

 

عدم دسترسی به  هرچندای نکرده است. است، اما با توجه به دلیلی که ارائه شد، از آن استفاده

 .کردهمة موارد به آن اشاره  توان دراصل کتاب نیز از جمله دلایلی است که می

 الفروق اللغه .6
معنا های کلمات همنوشتة ابوهلال عسکری با موضوع بیان تفاوت« الفروق اللغه»کتاب 

لافات میان باب است، به بیان اخت 30ل بر منوشته شده است. ابوهلال در این کتاب که مشت

لغوی، مباحث فقهی، تفسیری و در برخی از موارد فراتر از مباحث و  کلمات مترادف پرداخته

کند. ایشان در باب اول به اختلاف عبارات و اسامی اشاره کرده و آن را کلامی را نیز مطرح می

ابوهلال کتابش را بدون هیچ ترتیبی  هرچندکند. های اختلاف در معانی ذکر مییکی از علت

 یده است.ب به چاپ رسنوشته بود ولی امروزه این کتاب به صورت منظم و مبوّ

ان سرشناس شناسلغتابوهلال عسکری با نام حسن بن عبدالله بن سهیل یکی ادبیان و 

قرن چهارم هجری است. از تاریخ دقیق ولادت و وفات او اطلاع زیادی در دست نیست اما 

  1اند.هجری ذکر کرده 400تا  380های تاریخ وفات او را میان سال

 با ابوهلال عسکری بود و در رأیهمدر کلمات، علامه در موضوع وجود ترادف  هرچند

با این  2به این موضوع پرداخته و فروق کلمات را متذکر شده است،کتاب عبقات  بخشی از

سیوطی بود و از کتاب ابوهلال « الاشباه و النظائر»وجود تکیة علامه در این بحث بیشتر بر کتاب 

سد علت این اعراض عدم دسترسی علامه به کتاب مذکور رای نکرده است. به نظر میاستفاده

و نیز مقام علمی سیوطی در پیش « الاشباه و النظائر»بوده و نیز ممکن است جامعیت کتاب 

 نیاز کرده باشد. ، علامه را از مراجعه به کتاب ابوهلال بیاهل سنتعلمای 

 الاول  الطراز .7
در کتاب  3حب نام قرن دوازدهم هجریمدنی، از اندیشمندان و ادیبان صا خانیعلسید 

به شرح معنای لغات عربی به همراه « من لغة العرب المعول هیو الکناز لما علالطراز الاول »
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  قدیم پرداخته است. و اشعار عرب ییقرآنی و روا شواهدیابی مشتقات آن، با استفاده از ریشه

و به ترتیب حروف الفباء  این کتاب را بر اساس حروف لام الفعل کلمات خانعلیسید 

بود که ابتدا  گونهاین شانیا یوهیو به تعداد حروف الفباء باب قرار داده است. شتنظیم کرده 

حروف الفباء مرتب کرده است و بر  بیکلمات را بر اساس لام الفعل و سپس فاء الفعل و به ترت

هر باب بر اساس حرف فاء الفعل فصل  لیاساس حرف لام الفعل کلمات، باب قرار داده و در ذ

آن لغت را بیان  مصطلحاتاستعمالات قرآنی و حدیثی و نیز در ذیل هر لغت  است. دهقرار دا

 کند.آن را ذکر میدر صورت وجود مثل که آن لغت در آن استعمال شده،  وکرده 

الحدیث  مدنی در حوزۀ لغت و غریب القرآن و خانعلیاین کتاب یکی از آثار مهم سید 

 اما این کتاب از استفادۀ علامه در کتاب عبقات به دور مانده است. آید.به حساب می

مدنی است و ایشان موفق به اتمام  خانعلیسید  متأخراز آنجا که کتاب الطراز جزء آثار 

این کتاب از شهرت خاصی در آن زمان برخوردار نبوده و دسترسی  رسدبود، به نظر می آن نشده

ارجاع  خانعلیعلامه در برخی از موارد به دیگر آثار سید  هرچندکمی دشوار بوده است.  به آن

 1کند.داشته و از ایشان به احترام یاد می
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 بندیجمع

در این فصل به طور اختصاصی به بررسی منابعی که در کتاب عبقات الانوار مورد استفاده 

منبع لغوی  14شد. ایشان در این کتاب به بیش از  پرداختهو یا اعراض علامه واقع شده است، 

معنای واژگان رجوع کرده است که در گفتار اول این منابع مورد معرفی قرار گرفت. برای استناد 

بهره برده است.  هاآنبیشترین منابعی هستند که علامه از  غریب القرآن و الحدیث  هایکتاب

ها نیز از دیگر منابعی نامهلغتاب النهایه ابن اثیر است. بیشترین استفادۀ علامه در این بخش از کت

ایشان در این راه به منابع متقدم مانند اند. هستند که در کتاب عبقات مورد استفاده واقع شده

الصحاح جوهری و منابع جدیدتر مانند کتاب منتهی الارب نیز ارجاعات متعددی داشته است. 

در فقه اللغه را نیز از دیگر منابع مورد استفادۀ علامه در  المزهر سیوطی به عنوان منبعی مهم

 بایست نام برد.کتاب عبقات الانوار می

کند. ای نمیبا این وجود علامه در این کتاب، از برخی از منابع معتبر لغوی استفاده

علت عدم  ترینمهمخلیل فراهیدی است، « العین»عنوان در این بخش، کتاب  ترینبرجسته

ده از این معجم، اشکال برخی از علمای ادب در انتساب بخشی از این کتاب به خلیل استفا

توان از دیگر دلایل عدم استفادۀ را نیز می مؤلفاست. عدم دسترسی به کتاب و نیز شیعه بودن 

 علامه از برخی از منابع عنوان کرد.
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 :فصل سوم
 

مبانی و اصول علامه در کشف و تبیین 
 معانی واژگان
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 اچهدیب

علامه میرحامد حسین در فرآیند استنباط معانی کلمات در کنار مراجعة مستقیم به معاجم 

به قرائن مختلفی برای یافتن معنای دقیق واژه اتکا کرده است و تنها به ان، شناسلغتو گفتار 

بایست به اصول و مبانی مفرد شناسی آگاهی داشته و به کند. لذا در این راه میمعاجم اکتفا نمی

 پایبند باشد. هاآن

ان تمهید شناسلغتو برخی از  ی، ضوابطی از طرف علمای اصولشناسیواژهدر فرآیند 

در  یاساس یضوابط نقش نیایافته که این مبانی در راه استنباط معانی الفاظ بسیار راه گشا است. 

و  قیدق یندیفرآ میرا از تنظ ی، لغوهاآنبه عدم توجه و  کنندیم فایواژگان ا یبه معان یابیدست

و غیره از اصول مفردشناسی به « حقیقت و مجاز»، «ترادف»، «وضع. »سازدیمنضبط دور م

 آیند. حساب می

است که علامه در کشف معنای موضوع له کلمات، با  پرواضحدر عبقات الانوار  تأملبا 

رایج در کتب اصولی استفاده کرده  اصطلاحاتمبانی علمای اصول آشنایی کامل داشته و از 

کند. است. در این بین ایشان برخی از این مبانی را پذیرفته و برخی دیگر را نیز با دلیل رد می

تشریح مبانی و اصول علامه در استنباط معانی کلمات است و در دو گفتار  دارعهدهاین بخش 

 مبانی نظری و اثباتی تنظیم شده است.
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 مبانی نظری گفتار اول:

شود، که پذیرش یا عدم پذیرش مبانی نظری به یک سری از متغیرهای تصدیقی گفته می

توان گفت مبانی دارد. می کلماتهای اثباتی لغوی در استنباط معنای مستقیم بر روش تأثیر هاآن

 های اثباتی دارد.یک محقق است که نتیجة مستقیم در روش هایفرضپیشنظری، 

 : وضعالف

شود، توجه به این مطلب است که از جمله مباحثی که در مباحث الفاظ به آن پرداخته می

ارتباط  هاآن معنایو  لفظ. بدون شک در هر گویشی میان چگونه است هاآنرابطة الفاظ با معانی 

، بلافاصله کنیممیلفظ را تصور  هرگاهای است که وجود دارد و این ارتباط و علاقه به گونه

این ارتباط چیست و چگونه میان آن لفظ و معنایش  منشأکند. اما معنای آن در ذهن ما خطور می

علم در « وضع»باعث به وجود آمدن مبحث  پرسشجواب این ارتباط به وجود آمده است؟ 

و در اصطلاح علمای اصول نیز به همین  1در لغت به معنای قرار دادن است« وضع»اصول شد. 

 2.شود؛ یعنی قرار دادن یک معنای خاص برای یک لفظ خاصیمعنا استفاده م

و خاستگاه ارتباط میان لفظ و  منشأدانشمندان و زبان شناسان اسلامی همواره در اینکه 

از اصولیون از جمله عباد بن سلیمان  اند. برخیبوده است اختلاف نظر داشته آنچهمعنای 

ارتباط میان لفظ و که  انددیدگاه باورمند بوده به این ( و برخی از معتزله،.قهـ205صیمری )م 

با این توضیح که تصور معنا با شنیدن لفظ آن به دست کسی نبوده و  3.معنا، ارتباطی ذاتی است

                                                             
 .154، ص49ج. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، 1
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کسی آن را ایجاد نکرده است، بلکه خود لفظ بالطبع و بالذات دلالت بر معنایش دارد. مانند 

این دسته از علماء با توجه به قاعدۀ محال بودن  شود.وجود آتش که سبب ایجاد حرارت می

کنند. بر اساس نظر آنان، اگر بین لفظ و معنای آن ترجیح بلا مرجح این سخن خود را اثبات می

مناسبت ذاتی نباشد، و دلالت لفظ بر معنایش به وضعِ واضع باشد، اینکه واضع لفظی را به 

توضیح بیشتر آنکه، قرار دادن لفظ  1محال است.معنایی اختصاص داده، ترجیح بلا مرجح بوده و 

را برای آن قرار نداد؟ نتیجه « آتش»برای مایع مخصوص، به چه مناسبتی است و چرا لفظ « آب»

 ارتباط میان لفظ و معنایش از طریق وضع نیست، بلکه ذاتی است. کهآن

ردّ آن مطرح منتقدان نظریة ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا، استدلالات زیادی را در 

اشکال بر این نظریه، این است که اگر دلالت لفظ بر معنا ذاتی باشد، و لفظ با  ترینمهماند. کرده

پس چگونه است که ذهن یک انسان عرب کند، طبیعت خود ذهن بشر را به معنایش منتقل می

فهمد، میشود؟ انسان عربی از لفظ عجمی مطلبی نبه آن منتقل نمی« آب»زبان با شنیدن لفظ 

بایست همة اگر ارتباط میان لفظ و معنا ذاتی بود، می حالی کهمگر آنکه زبان عجمی بیاموزد. در 

سواد با شنیدن آن لفظ، آن معنا را درک ها، چه عرب و چه عجم و چه باسواد و چه بیانسان

 2.است که در واقعیت خارجی این امر ممکن نیست پرواضحکردند، اما می

دلالت الفاظ بر معانی علمای اصولی ضمن ردّ این نظریه، در مقابل آن نظریة وضعی بودن 

اند. بر اساس این نظریه، واضع لفظ معینی را برای معنای خاصی تخصیص داده و را ارائه کرده

هر لفظی بر معنای خاصی دلالت دارد. بنابراین رابطة میان لفظ و معنا از نوع دلالت وضعی و 

 اند.غالب علمای اصولی این دیدگاه را به عنوان نظریة مختار خود انتخاب کرده 3.دی استقراردا

بر طبق این دیدگاه، ارتباط میان لفظ علاوه بر این دو نظر، دیدگاه سومی نیز وجود دارد. 

بر اساس یک قانون کلی است که عقل  هاآنو معنا ذاتی و وضعی نیست، بلکه ارتباط میان 

تصور دو چیز مختلف در ذهن  هرگاهکرده است. آن قانون این است که  ریزیپایه انسان آن را

شود. پیدا کند، بین آن دو چیز در ذهن انسان ارتباط و علاقه برقرار می مؤکدانسان مقارنت 
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 مؤثربنابراین ارتباط سببیت بین لفظ و معنا، نتیجة اقتران لفظ و معنا به صورت مکرر یا در ظرف 

در ذهن انسان  زمانهماست. یعنی وقتی تصور شیء اول و تصور شیء دوم چندین بار به طور 

 1.گرددپیدا شود، تصور یکی سبب انتقال به دیگری می

از بین این سه نظریه، علامه میر حامد حسین نظریة وضعی بودن دلالت الفاظ بر معانی را 

با افعل تفضیل را « مِن»از علماء، اقتران حرف جر ایشان با استفاده از اقوال برخی پذیرفته است. 

معنای  هرچندحسب استعمال و وضع دانسته و آوردن حرف جر دیگری بنا بر عقل و طبع را 

 داند.نادرست می ،درستی از آن فهمیده شود

د که هر گونه ایجاد کنایشان در ادامه با تکیه بر سخنان علماء و محققین، تصریح می

دیگر بدون سماع نادرست نیست و به طریق اولی اقتران لفظی به لفظ  زیجاس ترکیبی به قیا

همة این امور وضعیه است و امور وضعیه محتاج به سماع از اهل لسان است.  چراکهاست، 

بنابراین نه تنها لغات و مفردات وضعی هستند، بلکه مرکبات هم همانند مفردات از امور وضعی 

از کلام عرب نبوده و نادرست است، اما « ان قائم زیداً »اند که عبارت آیند. لذا گفتهبه شمار می

  2درست است.« ان زیدا قائم»

عقل دانسته بر  صرفاًعلامه همچنین بر کسانی همچون فخر رازی بنای ترکیب کلمات را 

دانند، طعنة علمی زده و با وارد کردن اشکالات در آن نامعتبر میوضع و واضع را  دخالت و

ترکیب  منشأتواند نماید عقل نمیدهد و اثبات میاساس جلوه میرا بی هاآندد ادعای متع

 3.کلمات با یکدیگر باشد و این کار واضع است

 : حقيقت و مجازب
حقیقت و مجاز از مباحث مهم ادبی است که به اقتضای مباحث الفاظ، در علم اصول و 

 دقیق مفهوم حقیقت و مجاز به پی بردن معنایشود. شناخت معنا و منطق نیز از آن بحث می

کند. کلمات و واژگان قرآنی و روایی و در نتیجه پی بردن به مقصود گوینده کمک شایانی می

وقوع مجاز را در  هاآنی از علما مفهوم حقیقت و مجاز را پذیرفته و در مقابل برخی از اعده
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های ، یکی از آرایهاین وجود وقوع مجاز در کلامبا  اند.کلام خداوند و فرستادگانش محال دانسته

عدم پذیرش آید. به حساب می معناشناسیادبی بوده که علاوه بر زیبایی، یک فرآیند در حوزۀ 

در ادامه گردید. ها و مذاهب اسلامی ات برخی از گروهاعتقاد مجاز سبب ایجاد انحرافاتی در

  شود.ائه میتوضیحات بیشتری در ارتباط با حقیقت و مجاز ار

به معنی داشته و فاعلی  یمعنای کهبوده « ـةفَعیلَ»ان بر وزن شناسلغتاز دیدگاه « الحقیقة»

اند چنین است: آنچه که حمایت آن بر معنای دیگری که برای آن ذکر کرده 1باشد.ثابت بودن می

 2انسان واجب است.

به معنای گذشتن و عبور کردن  مشتق شده و« جازَ یجَُوزُ»مصدر میمی و از « المجاز»کلمة 

طریقه و روش دانسته و  ابن منظور معنای آن را 3یعنی راه را پیمودم.« الطریق جُزتُ»است: 

  4کند.را به معنای سخن گفتن با مجاز بیان می« تجوزّ فی کلامه»عبارت 

. طبق تعریف گفته شده استدر ادبیات و علم اصول نیز تعاریفی برای حقیقت و مجاز 

که برای آن وضع شده  باشد مای ادب حقیقت آن است که استعمال کلمه در همان معناییعل

در مقابل حقیقت قرار دارد، یعنی « مجاز» بر طبق اصطلاحی که با آن گفتگو شود.البته  ؛است

حقیقت و مجاز از مباحث اصلی و  5.استعمال لفظ در غیر از معنایی که برای آن وضع شده است

علمای اصولی بلاغی از آن به تفصیل سخن گفته شده است.  هایکتاببوده که در مهم علم بیان 

بر این اساس اگر انسان بر طبق تصریح  اند.نیز همین تعریف را برای حقیقت و مجاز بیان کرده

داند که فلان لفظ براى مى ،علماى یک زبان و یا به خاطر اینکه خودش اهل همان زبان است

ندارد، در این صورت روشن است که آن معنا خلافی کس هم در  و هیچ هوضع شد افلان معن

 6.، مجاز استر معنایش، حقیقت و در غیر آناستعمال آن لفظ د

                                                             
 .82، ص13. زبیدی، تاج العروس، ج1

 .82، ص13. همان، ج2

 .165، ص6. فراهیدی، العین، ج3

 .329، ص5. ابن منظور، لسان العرب، ج4

احمد، جواهر البلاغة، ؛ هاشمی، 215؛ تفتازانی، مختصر المعانی، ص208، ص2. ابن جنی، الخصائص، ج5

 .232ص

 . 23، ص1. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج6



 63...................... ........................مبانى و اصول علامه در کشف و تبيين معانى واژگان فصل سوم:

 

 

 

بایست ارتباطی میان معنای حقیقی و مجازی باشد، طبق این تعریف میروشن است 

د بود. به طور استعمال این لفظ نادرست خواه ،در صورت عدم وجود علاقه و ارتباط چراکه

برای حیوان درنده، حقیقت و استفادۀ آن برای یک مرد شجاع « (شیرأسد )=»مثال استفادۀ لفظ 

در این میان شجاعت و نترس بودن، صفتی است که میان معنای حقیقی و شود. مجاز نامیده می

درست مجازی ارتباط برقرار کرده است. اما استعمال همین لفظ برای یک درخت، استعمالی نا

 فاقد هر گونه ارتباط میان معنای حقیقی و درخت است. چراکهاست، 

بسیار مهم وجود قرینه نیز  ،نکتة دیگر در تعریف حقیقت و مجاز، علاوه بر وجود ارتباط

که مخاطب از اراده کردن معنای حقیقی خودداری کند و آن را به  شودمیاست. قرینه سبب 

ای است بر قرینه« یرمی»وجود واژۀ  «جاء أسد یرمی»سوی معنای مجازی هدایت کند. در جملة 

 1در معنای مجازی خود استفاده شده است.« اسد»اینکه در اینجا لفظ 

قسم کلی هر کدام به دو . که شودمیتقسیم  «عقلی»و « لغوی»مجاز خود به دو قسم 

اسناد  ،شوند. مجاز لغوی در کلمة مفرد جریان دارد، اما مجاز عقلیم مییسمرسل و استعاره تق

مجاز،  ترینمهمدر این میان  2.یابدای تحقق میعلاقه باوجودفعل به فاعل غیرحقیقی است که 

 3از معنای اصلی به کار رفته شود. یعنی لفظ یا سخن در معنایی غیر مجاز مرسل است؛

اند که هایی را ذکر کردهعلامتعلمای علم اصول، برای تمییز دادن حقیقت از مجاز 

تبادر است. تبادر به معنای سبقت گرفتن یک معنا به ذهن شنونده هنگام شنیدن  هاآن ترینمهم

 4.شناخته شده است حقیقت علائمای هم نباشد و از یک لفظ خاص است در صورتی که قرینه

کارکرد مجاز در متون همواره بر اساس رویکردهای کلامی خود، در مورد  معلمای اسلا

های متفاوتی داشته و برخی ورود مجاز در آیات و روایات را انکار کرده و در مقابل دینی دیدگاه

مردود دانسته و د مجاز به قرآن را وور اهل حدیث و احمد بن حنبلاند. برخی نیز آن را پذیرفته

د مجاز به متون وور انمخالف اند. از دیگربه تبع در برخی از آیات قائل به تجسیم خداوند شده

                                                             
 .232احمد هاشمی، جواهر البلاغة، ص.  1

 .232؛ احمد هاشمی، جواهر البلاغة، ص205فی علوم البلاغة، ص. خطیب قزوینی، الایضاح 2
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ه تمامی کلام خدا و رسولش یدینی، سلفیه و بزرگ آنان ابن تیمیه است. بر طبق دیدگاه ابن تیم

و کذب از خدا  مجاز مستلزم کذب است چراکهحقیقت بوده و هر گونه مجاز در آن راه ندارد، 

د مجاز به متون دینی دلایل مختلفی را برای ادعای خود ومنکران ور 1.و رسولش به دور است

 کنند. و از آن دفاع می بیان کرده

د مجاز به قرآن و واما در مقابل برخی از علمای اهل سنت و قاطبة علمای شیعه، ور

آورند. بر طبق دیدگاه ینی به شمار میای متون دهجایز دانسته و آن را جزء زیبایی روایات را

آنان، کسانی که منکر مجاز در قرآن هستند، افرادی نادان بوده که دچار سوء نظر و کج فهمی 

بلکه باید پذیرفت که قرآن نه تنها مفردات کلمات را تغییر نداده، بلکه در اسلوب نیز  2،اندشده

 3.استفاده کرده است شبیه، تمثیل و حذفاز تهمانند اسلوب رایج در میان مردم سخن گفته و 

 4.روداز بین میهای قرآن زرکشی نیز قائل است که اگر در قرآن مجاز نباشد، زیبایی

با این وجود اکثر علمای علم ادب و متخصصین علم بیان و بلاغت، وجود مجاز در قرآن 

 5.اندهایی از قرآن ذکر کردهخود برای تعاریف مجاز مثال هایکتابو در  و روایات را پذیرفته

اند، همچنین آنان توهم کذب بودن مجاز را نیز رد کرده و میان کذب و مجاز تفاوت قائل شده

شود از اینکه مخاطب معنای ظاهری را اراده کند، ای وجود دارد که مانع میدر مجاز قرینه چراکه

  6اما سخن کذب این چنین نیست.

 الانوار، روشن است که علامه میر حامد حسین، مانند دیگر علمایبا تتبع در کتاب عبقات 

شیعه، به وقوع مجاز در متون دینی معتقد بوده است. ایشان نکاتی را پیرامون حقیقت و مجاز 

بیان نموده و در برخی از موارد به گفتار دانشمندان در مورد وقوع مجاز در کلام خداوند اشاره 

 کرده است. 
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ئه یکی از همسران که برای تبر...« کذب فی کلامها بمعنی غلط »عبارت به  دانتقاعلامه در 

دروغ گویی توسط ابن عبدالبر نقل شده است، با اشاره به مبحث حقیقت و مجاز پاسخ  پیامبر از

 فرمایند: داده است. علامه می

ى معن نیآن همو متبادر از اطلاق  دروغ است ،ى حقیقى لفظ کذبایقینى است که معن»

ء کذب بمعنى غلط ثابت هم شود، از معانى مجازیه خواهد است، پس اگر بالفرض مجى

جاز، و چون قرینه بر این معنى در قرینه و دلیل غیر مُبود، و ترک حقیقت و ایثار مجاز بى

 1«.آن سمتى از جواز ندارده این روایت موجود نیست، تأویل ب

ای به وجود اتخاذ معنای مجازی یافت م قرینهدر این عبارت علامه به این دلیل که در کلا

شود، گرفتن معنای مجازی و ترک معنای حقیقی را مردود دانسته و با توجه به متبادر بودن نمی

دانند. در این عبارت علامه، با این معنا را برای کذب صحیح میمعنای دروغ برای واژۀ کذب، 

توجه به تبادر که یکی از علائم حقیقت است و نیز وجود قرینه که یکی از ارکان تعریف 

 است. کردهحقیقت و مجاز، سخن طرف مقابل را رد و قول صحیح را ارائه 

« مولی»از معنای مجازی لفظ « اولی بودن»علامه همچنین در پاسخ به این اشکال که 

ه مختلفی را ذکر کرده است، مبنی بر اینکه این معنا بر طبق شهادت و گواه غالب اهل است، وجو

ارادۀ معنای حقیقی است و زمانی که امکان  «مولی»لغت و اهل تفسیر از معانی حقیقی لفظ 

 2متصور باشد، ترجیح معنای مجازی بر حقیقت وجهی ندارد.

مجاز الفرسان »لین، با استناد به کتاب ثق حدیثدر « ثقل»ایشان در ذیل بیان معانی واژۀ 

 3.کندمعرفی می« ثقل»منزلت را از معانی مجازی واژۀ  سیوطی، شرف و بزرگیِ « الی مجاز القرآن

از کتب لغت اشاره کرده « ورم»علاوه بر این، در جای دیگری از عبقات، به معانی مجازی کلمة 

 4.است
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 : ترادفج
و مبحث الفاظ، وجود یا عدم  شناسیزباندر حیطة  برانگیزچالشیکی از موضوعات 

مقابل برخی دیگر ترادف در زبان عربی است. برخی وجود کلمات مترادف را پذیرفته و در 

بین کلمات قبول ندارند. علامه نیز با نگاهی شگرف به مبحث الفاظ در  چنین ارتباطی را

ب خود به آن پرداخته است. این مبحث روایات، به این نوع رابطة معنایی توجه داشته و در کتا

به عنوان یکی از مباحث مهمی که در ترجمة برخی از متون روایی و حدیثی ما نقش مهمی را 

 کند، حائز اهمیت است.ایفا می

همچنین به  1.در پی یکدیگر بیاید و به معنای هر چیزی است که« ردف»ترادف از ریشة 

گفته « ردفان» آیندمیشب و روز چون پشت سر هم  2.تشده اس معنا هممعنای تتابع و پیاپی 

یا به  4.نیز مترادف آن است که برای یک شیء واحد اسامی متفاوتی باشد در اصطلاح 3.دنشومی

شود و از این جهت ود دو یا چند لفظ برای یک معنای واحد ترادف گفته میتر، وجعبارت دقیق

که هر دو برای حیوان درندۀ معروف « اسد»و « لیث»در مقابل اشتراک قرار دارد. مانند کلمة 

 5.اندوضع شده

که بیان شد، همة علماء در پذیرش پدیدۀ ترادف در کلمات با یکدیگر اتفاق  طورهماناما 

اند که یک لفظ به دلیل نزدیک نظر ندارند. برخی از ادیبان و اصولیون این دیدگاه را قبول کرده

 ترین موافق این نظریه سیبویهتواند جایگزین آن شود. از قدیمییبودن معنایش با لفظ دیگر، م

الفاظ شمرد که میسه گانة الفاظ را، کلماتی برتوان نام برد. وی یکی از اقسام را می (.قهـ180م)

( نیز در .قهـ285ممبرد ) 6«.انطلق»و « ذهب»ولی معنای یکسان و واحدی دارند، مثل  متفاوت
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اشاره کرده و الفاظ متفاوت با معنای یکسان  بندیتقسیمسیبویه به همین کتاب المقتضب همانند 

ی نیز از موافقان ابوعلی فارسی و ابن جنّ ،علاوه بر این 1.«قعد»و « جلس»را پذیرفته است مانند: 

باب فى تلاقى المعانى، على اختلاف »وجود ترادف در الفاظ هستند. ابن جنی در ذیل باب 

توان یافت بیان کرده که برای یک معنای واحد اسامی زیادی را میرا این نکته « الأصول و المبانى

همچنین وی ابوعلی فارسی را نیز  2.و آن را فصلی نیکو و پرمنفعت در زبان عربی دانسته است

 3.کند که آن را نیکو شمرده و به آن توجه داشته استاز موافقان موضوع ترادف بیان می

زیادی نیز در این موضوع نوشته شده و بسیاری از لغت دانان به گردآوری  هایکتاب

ما اختلف »کتابی با عنوان  (.قهـ216م) اند. ابوسعید اصعمیمعنا پرداختهکلمات مترادف و هم

الألفاظ »( در کتابی با عنوان .قهـ384مکرد. علی بن عیسی رمانی ) تألیف« لفظه و اتفق معناه

هایی نیز همانند کتاب موضوع الفاظ مترادف پرداخته است. کتاببه « یمعن ةالمتقاربو ة المترادف

معمر بن المثنی به  دهیابوعباثر « سماء الخیلأ»و یا نوشتة ابن خالویه نحوی « سماء الاسدأ»

 اند.و اسامی متعدد آن را در کتابشان گردآوری کرده پرداختهاسماء یک شیء  آوریجمع

القاموس المحیط نیز کتابی در زمینة کلمات  نامةلغتصاحب  فیروزآبادیین الدهمچنین مجد

 4.ه استنهاد« الروض المسلوف فیما له اسمان إلى ألوف»کرده و نام آن را  آوریجمعمترادف 

اند؛ از جمله شهید ثانی که قرار برخی از علمای اصول نیز موضوع ترادف را قبول کرده

قول منکرین وجود ترادف شیخ مظفر نیز  5.داندیکدیگر، جایز می جایبهدادن الفاظ مترادف را 

دلیل جواز آن را وجود ترادف در زبان عربی  ترینمهمبی غیر قابل اعتبار دانسته و را در زبان عر

واضع  تواند از وضعِمی آن منشأبه عقیدۀ ایشان است. و بدیهی است که امری روشن دانسته 

تواند ناشی از وجود واضع برای یک معنا چندین لفظ را وضع کند. یا میبدین صورت که  ،باشد

کند و قبیلة دیگر لفظ دیگری ای لفظی را برای یک معنا وضع میقبیله مثلاًچندین واضع باشد، 
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 1.الفاظ، برای یک معنا چندین لفظ وجود داشته باشد آوریجمعهنگام  شودمیرا و این سبب 

و معتقدند که درست اند برخی دیگر از دانشمندان منکر ترادف شدهدر مقابل این گروه، 

شود، بلکه هر یک از این الفاظ دارای  کاربردهبهنیست که برای یک معنا چندین لفظ 

که هر دو « صارم»و « سیف»هایی است که در لفظ دیگر موجود نیست. مانند دو لفظ ویژگی

طبق این نظریه  2.ت دلالت دارد و دیگری بر صفتشوند اما یکی بر ذابرای شمشیر استفاده می

های از جهت هاآنو تفاوت  بودهباید گفت که وجود الفاظ مترادف به اعتبارات مختلف 

کلماتی مانند صدیق، عشیر، انیس، رفیق، ندیم که مترادف هستند، همه  مثلاًگوناگون است، زیرا 

  3به اعتبارات گوناگون است.

موافقان و مخالفان مطرح بوده است، بطوریکه در یک مجلس ن این اختلاف همواره بی

بحثی میان ابوعلی فارسی و ابن خالویه در موضوع ترادف پیش آمد. در این مجلس که جماعت 

« سیف )= شمشیر(»زیادی از اهل لغت حضور داشتند، ابن خالویه مدعی شد که پنجاه اسم برای 

ا در پی داشت. وی خطاب به ابن خالویه بیان داشت یاد دارد. این حرف واکنش ابوعلی فارسی ر

. آنگاه ضمن هستند، صفات است و مابقی «سیف»ان همآنکه وی تنها یک اسم را حفظ است و 

طعنه به ابن خالویه وی را متهم کرد که گویا ابن خالویه از تفاوت میان اسم و صفت آگاهی 

اشکال مخالفین نظریة ترادف، این است که هر اسمی برای علت  ترینمهمبنابراین  4ندارد.

بایست بین اسماء و صفات آن اسم تفاوت قائل شویم. شده و میخاصی در زبان عربی وضع 

است، اما این اسم دارای ویژگی خاصی از سیف را بیان « سیف»از  یدیگر نام« صارم» هرچند

 ارد.وجود ند« سیف»کند که این ویژگی در کلمة می

های ، سعی کرده تفاوت«الفروق فی اللغة»کتاب  تألیف( با .قهـ395مابوهلال عسکری )

موجود میان لغات را بیان کند. وی در اولین باب از کتاب خود به این مهم اشاره کرده است که 

 چراکه، کنندمیبلکه هر کدام مفهوم متفاوتی را ارائه  ،توان دو کلمه را به یک معنا دانستنمی

                                                             
 .31، ص1. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج1

 .316، ص1. جلال الدین سیوطی، المزهر، ج2

 .199. محمد مبارک، فقه اللغة و خصائص العربیة، ص3

 .318، ص1. جلال الدین سیوطی، المزهر، ج4
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علاوه بر این  1.گفتیم که کلمة دوم زائد است و نیازی به آن نداریمنبود باید می گونهایناگر 

دلیل دیگری است  عطف کردن کلماتی مانند عقل و لبّ، عمل و فعل، معرفت و علم به یکدیگر

عطف  این صورتدر غیر  چراکهی دارند، لمات به ظاهر مترادف، تفاوت معنایبر اینکه این ک

به یکدیگر جایز نبود. در نهایت ابوهلال ترادف را مخالف قیاس، عقل و حکمت واضع  هاآن

 2.زبان دانسته است

علامه میرحامد حسین، با نگاهی دقیق به واژگان و آراء علمای ادب و لغت، از بین این 

ارسی و دو نظریه، دیدگاه مخالفان را به عنوان دیدگاه صواب اختیار کرده و همانند ابوعلی ف

ق فرو»میان کلمات شده است. ایشان در بابی با عنوان در ابوهلال عسکری، قائل به عدم ترادف 

های موجود میان الفاظ مترادف پرداخته که نشان از همخوانی به تبیین تفاوت« کلمات مترادفه

 3دیدگاه او با مخالفان موضوع ترادف دارد.

باب ترادف، جای گذاری کلمات مترادف را  علامه با توجه به مبانی اهل لغت و ادب در

شود که ی مخصوص میتداند، زیرا گاهی لفظی به ویژگی و حکمنمی جایزیکدیگر  جایبه

که هر دو معنای یکسانی دارند « عرفت»و « علمت»شود. مانند دیگری را از آن حظی حاصل نمی

که هر دو جزء جملة « علمت»برخلاف  دهدمیهر دو جزء جملة اسمیه را نصب ن« عرفت»ولی 

  4دهد.اسمیه را نصب می

پردازد. ایشان در های موجود میان کلمات مترادف میآنگاه علامه در ادامه به بیان تفاوت

اند. در سیوطی تکیه داشته و به او استناد کرده« الاشباه و النظائر»بیان این مباحث بیشتر به کتاب 

کند. اول پردازد و سه فرق برای آن ذکر میعاطفه می« واو»و « حتی»ن ابتدا علامه به فروق میا

کند و نمیبر جمله جمله عطف « حتی»سه شرط لازم است، دوم آنکه « حتی»آنکه برای معطوف 

و « الا»فروق به آنگاه  5بر مجرور عطف کند، باید حرف جر اعاده شود.« حتی» هرگاهسوم آنکه 

 کند. از کتاب مغنی ابن هشام و الاشباه و النظائر سیوطی اشاره میره غیو « همزه»و « هل»، «غیر»

                                                             
 .13. ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغة، ص1

 .14 -13. همان، صص2

 .17، ص9. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج3

 .15، ص9. همان، ج4

 .17، ص9. همان، ج5
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که هم مترادف بوده ـ به معنای کثیر النوم ـ « نومان»و « نومة»الفاظی همانند این، علاوه بر 

اختصاص به نداء دارد و « نومان»تفاوت وجود دارد. به طوری که نیز باشند، از یک ماده میهم و 

مترادف آن اختصاص به نداء « نومة» حالی کهبرای وصف و اخبار استعمال آن جایز نیست، در 

 1.«رجل نومة»رد به آن درست و صحیح است، ندارد و توصیف مَ

ود تفاوت میان کلماتی قائل به وجبنابراین علامه با تکیه بر آراء و نظریات علمای ادب، 

در یک لفظ و  هاکه معنای یکسانی دارند، بوده و معتقد است به دلیل وجود برخی از ویژگی

فقدان آن در لفظ دیگر، استعمال آنان در جای یکدیگر صحیح نیست و ما در این بحث تابع 

 2.استعمال عرب هستیم

 انشناسلغتد: اعتبار معاجم و ديدگاه 
مورد پذیرش علامه میرحامد حسین، معتبر دانستن معاجم لغوی است.  مبانی یکی دیگر از

یکی از مباحثی که میان زبان شناسان و علمای علم ادب مطرح بوده این است که میزان اعتبار 

معاجم در چه سطحی است و رجوع به قول لغوی بدون پرداختن به قرائن دیگر تا چه حد مورد 

عاجم مورد اتفاق همة علماء و دانشمندان است و یکی از معتبر دانستن م هرچندقبول است. 

ها و اشکالاتی که آید، اما باید متوجه کاستیمنابع مهم در دستیابی به معانی واژگان به حساب می

معاجم را شامل اشکالات عالمان ادب برخی از  چنانکهمورد توجه معاجم لغوی است نیز باشیم. 

 3.دانندمتعددی می

اند. یکی علمای اصولی دلایلی را برای حجیت دانستن قول لغوی، مطرح کردهبا این حال 

سیرۀ عقلا بر این بوده است که برای یافتن معنای  چراکهعقلا است.  از این دلایل سیرۀ مستمرّ

علامه مظفر نیز دلیل رجوع  4.کردندلغت، به ارباب معاجم مراجعه کرده و به قول آنان تمسک می

کند که جاهل به عالم رجوع داند، زیرا عقل حکم میبر اساس حکم عقل می به قول لغوی را

                                                             
 .20، ص9. همان، ج1

 .15، ص9. همان، ج2

 .484، ص2ج . ابن جنی. الخصائص،3

 .286. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص4
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 1.کند

اشکالات دقیقی بر اعتبار معاجم وارد ساخته و حجیت قول  متأخراما برخی از علمای 

اشکالاتی که بر معاجم وارد است،  ترینمهمدانند. از لغوی را در استنباط معانی الفاظ کافی نمی

قرآن و عدم توجه به سیر تحول معنای لغات در فضای ادبی آن زمان است. دوری از عصر نزول 

 نازل شد که نوع عرب هالهجه نیترحیفص یبر مبنا د،یعلم لغت گرد شیدایپ منشأ که آنقر

 نبود دهیکلمات قرآن بر عرب پوش یکه معان یاستعمال و انس را با آن داشتند، به طور نیشتریب

اسلام آوردند، زبان  غیرعربی هایسرزمیناز سراسر جهان از  زمانی که ینادر؛ ول یموارد مگر

 یمعان که مأنوسمتداول و  هایعبارتکرد و اختلاط و مرور زمان باعث شد که  شرفتیپی عرب

و عموم مردم آن را نفهمند؛ تا آنجا که  دیدور از ذهن به نظر آ گریعصر نزول واضح بود د در آن

فقط به نظرات علما اکتفا و از  توانینم گریکه د ینمود. به طور تیرابه علما هم س مسئله نیا

علاوه بر این، این امر امتزاج عرب و غیر عرب را نیز به همراه داشت که  2کرد. یرویپ کلامشان

 در نتیجه تطور و دگرگونی زبانی عرب زبانان را در پی داشت. 

کند، عدم تمییز معنای حقیقی از از دیگر اشکالاتی که کار کردن با معاجم را سخت می

مجاز است. تنها زمخشری در اساس البلاغه به این مهم متوجه بوده و معانی حقیقی را از مجازی 

تمیز داده است. اما این معجم تنها محدود به الفاظ قرآنی است و همة لغات عربی را شامل 

توانند به عنوان یکی از منابع ی میدر مسیر استنباط معانی الفاظ، معاجم لغو شود. بنابراین،نمی

 کافی نیست. هاآنمورد استفاده واقع شوند، اما تکیه به 

رسد که ایشان به این نکته توجه کامل در روش علامه میرحامد حسین، به نظر می تأملبا 

ای برای گفتار اهل به اشکالات مخالفین، اهمیت ویژه گوییپاسخداشته است. ایشان در مقام 

کند و افرادی را که اقوال آنان را یاد می« لغت ةائم»را گاهی با عبارت  هاآنائل شده و لغت ق

 :فرمایدمیکنند سخت نکوهش کرده و متهم به تساهل می

اند، بگوید: که این تساهل لغت ذکر کرده ائمهرسد که در هر معنایى که هر کس را مى»

رأسا، و یعد الرکون إلیه  نه تحقیق، فیرتفع الاعتماد عن معانى اللغات ائمهاست از این 

                                                             
 .143، ص2، اصول الفقه، جمظفر. محمد رضا 1

 . 79، ص1من، جآلاءالرح. محمد جواد بلاغی، 2
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 1.«وسواسا

نقل  2(«.قهـ215ابوزید )م»را تنها « اولویت»علامه در برابر این ادعای دهلوی که معنای 

بحثی را پیرامون حجت دانستن خبر واحد  3،اندای به آن نکردهان اشارهشناسلغتکرده و دیگر 

در مورد معنای اولویت برای واژۀ ولی،  هرچنددهد. ایشان در ابتدا لغت ارائه می در معنای یک

کند، اما به صرف قطع نظر از این تواتر و تنها با در نظر ادعای تواتر کرده و شواهد آن را نقل می

اگر معنایی را یکی از  چراکه. داندمیبرای ولی قابل اثبات را گرفتن قول ابو زید نیز این معنا 

البته به شرطی  او مورد قبول است؛سخن رده باشد، ذکر ک که اهل ضبط و دقت است، اهل لغت

به  و 4.او است، مخالفتی با دیدگاه او نداشته باشد همانندکه کس دیگری که در علم و مرتبت 

 5.رش استنباشند، در لغت مورد پذی دروغ پردازیبه  متهمطور کلی سخن اهل اهواء که 

رسد که علامه به اقوال معتمدین از اهل لغت و معاجم مشهور و معتبر، بنابراین، به نظر می

های مختلف این اعتماد خود را به سمع و نظر خواننده و مخاطب رسانده اعتماد داشته و در مقام

ارد. اما این اعتماد همسو با یک اعتماد عمومی است که در برابر اهل لغت وجود د هرچنداست. 

های دیگری نیز در مقام عمل و استنباط معنای واژگان، ایشان در کنار رجوع به معاجم از روش

 شود.پرداخته می هاآنکمک گرفته که در فصول بعدی به طور مفصل به 

 مبنای غريب القرآنىح. 

یکی دیگر از مبانی مورد پذیرش علامه در کتاب عبقات الانوار، این مطلب است که 

الاتی که در یکی از سؤ چراکهتواند به لفظ شاذ و غریب نازل شود. ان معتقد بوده که قرآن میایش

تواند به الفاظ غریب نازل شود یا وجود داشته، این بوده که آیا قرآن می پژوهانقرآنپیش روی 

 تألیفان بسیاری در مورد واژگان غریب قرآن دست به شناسلغتخیر؟ در طول تاریخ مفسران و 

                                                             
 .44، ص9. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج1

بیشتر دانشش در لغت و غریب و حدیث و  که امام و ادیب ،شناسلغت ،نحوى . ابو زید سعید بن اوس انصاری،2

 -1359، ص3حموینی، معجم الادباء، ج یاقوت بن عبد اللههـ.ق در بصره وفات یافته است. )215. وی در سال نوادر بود

1360.) 

 .9، ص1. همان، ج3

 .328، ص8. همان، ج4

 .329، ص8. همان، ج5
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در مقابل برخی  بیان کنند. هاآناند توجیهات ادبی متناسبی با فضای آیات برای زده و سعی کرده

نیز به مقتضای فصیح بودن قرآن کریم حمل کردن کلام الهی را بر لغت شاذ و نادر ممتنع دانسته 

 1دانند.و آن را مخلّ فصاحت و بلاغت قرآن می

ن مطلب پرداخته و شواهدی از این دست را برای علامه نیز به فراخور موضوع خود، به ای

سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکلُهُنَُّ  وَ قالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرىست. به عنوان مثال ایشان به آیة آن ذکر کرده ا

از جمله الفاظ غریبی است که در این آیه « عجاف»کند. در این آیه لفظ اشاره می 2سَبْعٌ عجِاف

  3شود.ال نمیمعاست «فعال»بر وزن « أفعل»جمع  چراکهه است. به کار رفت

در قرآن کریم آمده، ولی به عنوان لغتی شاذ و  اگرچهاز دیگر الفاظی است که « هاؤم»لفظ 

علامه در توضیح این موارد نیز به کتب تفسیری و ادبی اهل سنت  4شود.نادر از آن تفسیر می

 کند.مراجعه کرده و گفتار آنان را در ذیل این آیات بیان می

 

 

  

                                                             
 .168، ص13طباطبایی، تفسیر المیزان، ج. 1

 .43سورۀ یوسف: آیة  .2

کرد . شاید توجیهی که برای استفادۀ این لفظ غریب در اینجا بیان 303، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج3

خواهد گاو چاق را این باشد که از آنجا که معنای آیه معنای غریبی است و اشاره دارد به آنکه گاو لاغر )عجاف( می

کند که لفظ نیز غریب بخورد و این در واقعیت یک امر غریبی است، لذا زیبایی کلام و ملائم بودن لفظ با معنا اقتضا می

بایستگی دانش »تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. )نک: محمد عشایری،  آورده شود، چنانکه در ذیل علم بدیع به

 (.22ش، ص1390، 2دوفصلنامه قرآن شناخت، « بدیع در تفسیر؛ با نگاهی به تفسیر المیزن

 .304، ص8. همان، ج4
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 اثباتی هایروشگفتار دوم: 

هایی است که به صورت مستقیم در کشف معنای لغت های اثباتی، روشمقصود از روش

 شوند. به کار گرفته می

 تبادرالف: 
های شناخت که در بحث حقیقت و مجاز در گفتار گذشته بیان شد، یکی از راه طورهمان

و به معنای شتافتن و پیشی گرفتن « بدر»در لغت از مادۀ « تبادر»است. « تبادر»حقیقت از مجاز 

ن با معنای لغوی آ ارتباطبیمعنای اصطلاحی نیز  1.یعنی آن قوم شتافتند« تبادر القوم»است. 

، تبادر کندنیست. به اولین معنایی که هنگام شنیدن لفظ به ذهن شنونده اهل آن زبان خطور می

 کههنگامیدر ذهن انسان معانی مختلفی وجود دارد که در عمق حافظة او وجود دارد.  2.گویند

شود و معنایی که در شود، آن لفظ به یکی از افراد آن زبان عرضه میدر معنای یک لفظ شک می

میان معانی متعدد در ذهن او، زودتر از معانی دیگر در ذهنش خطور کند، نشان از این دارد که 

 مخاطبآن لفظ برای این معنا وضع شده است. بنابراین یکی از شرایط تبادر را اهل لسان بودن 

 3.انددانسته

به قرائن ه تبادر نباید متکی نکتة دیگری که باید در تبادر به آن توجه داشت این است ک

ن باید از حاقّ لفظ باشد و اگر به کمک قرائن باشد معنای حقیقی را باشد و به اصطلاح اصولیا
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اگر در میدان جنگ کسی بگوید که شیری وارد میدان شد، همه به ذهنشان  مثلاًکند. ثابت نمی

در اینجا قرینة حالیه وجود  چراکهوارد میدان جنگ شود،  خواهدمیوانی لکه په کندمیخطور 

تواند علامت حقیقت باشد. اما اگر در دارد و این تبادر به کمک این قرینه بوده است. پس نمی

آید همان حیوان درنده است. در اینجا حالت عادی گفته شود که شیر آمد، معنایی که به ذهن می

 1این تبادر و انسباق ذهن با معنا، علامت حقیقت است.

این بین اشکالی هم به این نظریه شده است. برخی اشکال دور را برای علامت اما در 

تبادر معلول علم به وضع است، چون واضح  کهنیاکنند و آن بودن تبادر از حقیقت مطرح می

و جاهل به وضع  شوداست علم به وضع در هر زبانی برای غیر عالم به آن زبان حاصل نمی

 س تبادر متوقف بر علم به وضع است.نایی به ذهن او تبادر کند. پفهمد تا معچیزی از لفظ نمی

 این صورتآید که در حال اگر تحصیل علم به وضع را ناشی از تبادر بدانیم، دور محال لازم می

 2معقول نیست، تبادر را علامت حقیقت بدانیم.

رح است: یک که در اینجا دو علم مطاند پاسخ داده گونهاینعلمای اصول به این اشکال 

علمی که تبادر متوقف بر آن است، همان  لیآن علم متوقف بر معنا است و علم تفصیلی است که

. به عبارت دیگر علم به معنا که متوقف است بر علم اجمالی به معنا است، پس دور نخواهد بود

  3تبادر، غیر از علمی است تبادر بر آن متوقف است.

ها را تبیین کرده و معنای ه بر تبادر، معنای حقیقی واژهدر برخی از موارد با تکیعلامه 

هم اشاره شد، ایشان در تشریح معنای کلمة  قبلاًکه  طورهمانرا رد کرده است.  هاآنمجازی 

 4.معنای دروغ را برای آن به عنوان معنای حقیقی اتخاذ کرده است ،، با توجه به تبادر«کذب»

همین  ،است« اولی بالتصرف« »ولی»مطلب که معنای حقیقی همچنین یکی از ادلة ایشان بر این 

متبادر از لفظ ولی  چراکه 5.داندتبادر است و اتخاذ معنایی غیر از این معنا را مخالف تبادر می

 «ولی»معنای متصرف فی الامر است و قطع نظر از دیگر ادله، تبادر و انسباق این معنا با لفظ 

                                                             
 .82، ص1محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج. 1

 .23، ص1. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج2

 . 18کفایة الاصول: ص. آخوند خراسانی، 3

 .251، ص5. میر حامد حسین، عبقات الانوار، ج4

 .535، 524، صص10. همان، ج5



 76...................... ........................مبانى و اصول علامه در کشف و تبيين معانى واژگان فصل سوم:

 

 

 

پس علامه از  1.کننددلیل در ردّ کسانی است که معنای ولی را معانی دیگری ذکر می ترینمهم

استفاده کرده « ولی»تبادر به عنوان یکی از ارکان استدلال خویش در تشریح معنای درست واژۀ 

 است.

لازمة تشبیه را مساوات و برابری در وجه شبه که چنین در پاسخ کسانی هم ناایش

به دلیل « زید کعمرو فی الورع»در تشبیهاتی مانند  چراکهادر استناد کرده است. دانند، به تبنمی

شود. زیرا قل میتتبادر، ذهن مخاطب به مساوات میان زید و عمرو در ورع و پرهیزگاری من

 2معنای حقیقی تشبیه، مساوات است و دلیل آن تبادر است.

ال ذهن مخاطب هنگام شنیدن لفظ به بنابراین معلوم شد که علامه تبادر را به معنای انتق

های تشخیص معنای حقیقی از مجازی دانسته قبول کرده و آن را یکی از علامت ،معنای آن لفظ

 است.

 راد: اط  ب
اطراد اند، اطراد است. هایی که برای تشخیص حقیقت از مجاز بیان کردهیکی از علامت

علمای  3جزء دیگر است.یک جزء از  کردن پیرویو به معنای تتابع و « طرد»در لغت از ریشة 

اگر لفظ را در معنایى به لحاظ خصوصیتى استعمال اند: تعریف کرده گونهایناصولی نیز اطراد را 

اى که در هر موردى که آن خصوصیت وجود داشته باشد، استعمال آن نیز صحیح گونهکنند، به

به لحاظ وجود خصوصیت علم، بر شخصی  «عالم»لفظ  مثلاً. باشد، به آن استعمال اطراد گویند

سپس ملاحظه شود که این اطلاق اختصاصی به زید ندارد، بلکه هر  4.شودمانند زید اطلاق می

شود. اما اگر لفظ را به دلیل شباهت یشامل م را شودخصوصیت علم در او یافت کسی که 

دیگری به جهت  ءاستعمال کنند به طوری که همان لفظ را در شی ءخاصی برای یک شی

 5است.اد گفته و عدم اطراد نشانة مجاز بودن توان به کار برد، به آن عدم اطرر نمیشباهت دیگ
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اختلاف نظر وجود  ،با این حال میان علمای اصولی در اینکه اطراد علامت حقیقت باشد

است.  دارد. مرحوم مظفر از جمله کسانی هستند که اطراد را به عنوان علامت حقیقت نپذیرفته

در معنایی با یک لفظ استعمال فرمایند که اگر می باشدایشان در ردّ اینکه اطراد از علائم حقیقت 

به صورت مجاز، این کاربرد همواره  هرچندهای خاص خودش، یک بار صحیح باشد، ویژگی

درست و صحیح خواهد بود، چه به صورت حقیقت باشد چه مجاز، بنابراین اطراد اختصاصی 

 1قت ندارد که بتوان آن را به عنوان علامت حقیقت به شمار آورد.به حقی

مرحوم آخوند خراسانی نیز تفصیلی را در تعریف اطراد بیان کرده و بر اساس آن نظر 

علامت بودن اطراد از حقیقت بیان کرده است. بر اساس دیدگاه ایشان اگر اطراد خود را در مورد 

علامت حقیقت است، اما اگر به لحاظ مورد استعمال  رتاین صوبر اساس نوع علاقه باشد، در 

استعمال مجاز در  این صورتزیرا در  ستن آن از حقیقت صحیح نخواهد بود؛باشد، علامت دان

 2.تواند مطرد باشد، بنابراین دیگر علامت حقیقت نخواهد بوددارای مصحح استعمال، می ءشی

و بیان دارد چون اطراد در  کندشهید صدر نیز همین اشکال را بر علامت بودن اطراد مطرح می

 3.توان آن را علامت حقیقت دانستمعنای مجازی نیز راه دارد، نمی

شده است. مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی معنای اطراد را مطرح معانی دیگری نیز از اطراد 

عا دارد که این اطراد علامت تبادر است. پس اطراد علامت بر کثرت در تبادر دانسته است و اد

  4وضع نیست.

علامه در عبقات الانوار، از اطراد به عنوان یکی از علائم پی بردن به معنای حقیقی لفظ 

کند. علامه در ادامة اثبات معنای یاد می« شیوع»ایشان از آن با تعبیر  هرچنداستفاده کرده است. 

کند، شیوع آن در ذکر می« اولی بالتصرف»از دلایلی که معنای حقیقی آن را یکی حقیقی ولی، 

بیان  اهل سنتینه از بزرگان و اجلاء علمای کلام و اشعار عرب دانسته و اقوالی در این زم

ای هبنابراین، ایشان اطراد را برابر با شیوع دانسته و آن را به عنوان یکی از علامت 5.داردمی
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 یقی از مجازی پذیرفته است.تشخیص معنای حق

رسد اگرچه علامه به مناقشات میان علمای اصول در موضوع اطراد آگاهی به نظر می

های حقیقت آن را به عنوان یکی از علامت اهل سنتداشته است، اما از آنجا که برخی از علمای 

سبب شده ایشان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و از آن به عنوان علامت  1اند،پذیرفته

 تشخیص حقیقت از مجاز استفاده کند.

 : صحت سلبج
اند، هایی که علمای اصولی برای تشخیص حقیقت از مجاز بیان کردهدیگر از علامتیکی 

صحت سلب است. با این تعریف که اگر شخص در مورد معنای یک لفظ مشکوک باشد عدم 

که این معنا حقیقی است یا مجازی، استعمال مذکور را محک زده، اگر استعمال مورد نظر 

درست باشد، صحت حمل دارد و به اصطلاح عدم صحت سلب صادق است، بنابراین استعمال 

 2.شد، صحت سلب دارد و استعمال آن مجازی استدرست نبا استعمالو اگر حقیقی است. 

کنیم و بنابراین زمانی که یک معنایی را که در ذهن ما مرتکز است را برای یک لفظ استعمال می

این باشد، این معنا حقیقی و در غیر شویم سلب این معنا از این لفظ صحیح نمیمتوجه می

 3.معنا مجازی است صورت

معنایش مرد شجاع است یا « اسد )=شیر(»دارد که آیا لفظ  به عنوان مثال، گوینده شک

جل الشجاع اسد. اما بر کند: الروی این لفظ را برای مرد شجاع استعمال می این صورتخیر؟ در 

ذهنی او حمل اسد بر رجل شجاع قابلیت تطبیق ندارد، بنابراین استفادۀ لفظ اسد  طبق ارتکاز

 ست.برای مرد شجاع، یک استعمال مجازی ا

تشبیه، مساوات است از قاعدۀ صحت  علامه برای روشن کردن این نکته که معنای حقیقیِ

سلب استفاده کرده است. ایشان در عباراتی که تشبیه به کار رفته است، معتقد است که بنابر 

مساوات میان زید و عمرو « زید کعمرو»مانند  ،ارتکاز ذهنی مخاطب هنگام شنیدن عبارت تشبیه

صحت سلب تشبیه زمانی که این دو با یکدیگر مساوی نباشند، دلیل برای  حالی کهاست، در 
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شیء در یک صفت یا خاصیت مورد نظر، مساوی  رود که دواین است که تشبیه زمانی به کار می

فقود باشد، خواهند گفت زید لیس زید و عمرو م میان و یکسان باشند. بنابراین اگر مساوات

کرد سلب تشبیه در صورت عدم مساوات وجهى پس اگر تشبیه دلالت بر مساوات نمى کعمرو.

 1.نداشت

 با رقيب احسن لا: جدح
همچنین کلمة  2.در لغت به معنای خصومت و ستیزه جویی آمده است« جدل»واژۀ 

با نزاع و ستیزه و چیرگی بر یکدیگر،  است نیز به معنای گفتگوی« جدل»که از مشتقات « جدال»

اند و یعنی ریسمان را محکم تاباندم، است. گویی دو نفر به هم پیچیده« جدلتُ الحبل»که اصلش 

اند که اصل در پیچاند. همچنین برخی نیز گفتههر کدام طرف دیگر را با سخن و دیدگاه خود می

« جدالة»به زمین سخت که همان  جدال زمین زدن و کشتی گرفتن است که شخصی دیگری را

 3.است، ساقط کند

ای که برهان و یا شبههحجت و  وسیلةبهمقابله با دشمن  علامه طبرسی جدال و مجادله را

به « جدل»اصل آن از  ، دانسته کهسبب شود تا شخص متخاصم از رأی و نظر خود بازگردد

در معنا شبیه  هرچند ،معنای محکم پیچیدن شدید است. با این حال جدال با مراء متفاوت است

شود که ظاهر و آشکار در مورد حقی گفته می چراکهمراء امری مذموم بوده  یکدیگر هستند؛

 4.نیست گونهاینشده است، اما جدال 

به عقیدۀ علمای  شود.صنایع خمس بحث می به عنوان یکی از موارد« جدل»در منطق از 

تواند با استفاده از است که شخص با دارا بودن آن، می علم منطق، جدل یک نوع فنّ علمی

یا از آن  ای را باطلآن رأی یا عقیده وسیلةبهمقدمات مشهور یا مسلّم، قیاسی تشکیل دهد، و 

دفاع کند، بدون اینکه هیچ تناقضی متوجه او شده و با هدف الزام و اسکات مخاطب از آن صادر 
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شود که شخص جدال کننده بتواند اعتقاد خود را با استدلالات جدلی این کار سبب می 1شود.می

پیدا کرده و را به کرسی بنشاند و بر صاحبان آراء و افکار باطل و نادرست غلبه  هاآنتقویت و 

 2را در نزد مردم منکوب کند. هاآن

با مشتقات آن در قرآن کریم در مجادلة به باطل و مجادلة به حق به کار رفته « جدل»واژۀ 

کند، یعنی جدالی که هدف آن است. اما قرآن کریم اهل ایمان را به جدال احسن دعوت می

د و خصومت است و با هدف اثبات امری و در مقابل از جدالی که همراه با عنا 3اثبات حق باشد

 4.کندباطل و نادرست صورت گرفته، به شدت نهی می

بنابراین بر اساس آیات قرآنی و نیز تعاریف علما و اندیشمندان، جدل کردن با مخاطب 

توان مخاطب را اقناع و اسکات کرد. آن می وسیلةبههای اثبات حق معرفی شده که یکی از روش

های مناظره و اثبات حق در برابر ادعاهای مخالفین جدل به عنوان یکی از روشعلامه نیز از 

 استفاده کرده است. 

است. وی مدعی شده فخر رازی  به شبهة گوییپاسخبرای های علامه یکی از روشجدل 

در ذیل آیة ششم سورۀ فخر رازی در یکی از کتب خود . نیست، اولی بالتصرف «ولی»معنای که 

را برای تبعیض نداند، چون این قول شهادت بر « باء»کرده که قول کسی که در لغت  بیانمائده 

نفی است، پس مردود بوده و قابل پذیرش نیست. علامه از همین قول فخر رازی استفاده کرده و 

فرمایند که از آنجا که رد نفی ائمه لغت به سبب آنکه شهادت بر نفی به استناد به این قول او می

بل پذیرش نیست، بنابراین صحیح ندانستن معنای اولی برای واژۀ ولی نیز از جانب فخر است، قا

 5.رازی مردود و نامقبول خواهد بود

اند که ، برخی از علمای اهل سنت، مدعی شدهچنانکه در بخش حقیقت و مجاز گذشت

دروغ نیست. بوده و معنای آن « غلط»در روایت یکی از همسران پیامبر، به معنای « کذب»واژۀ 

بدون استناد به اقوال ائمة  که ناعلامه به همین سخن آنان استناد کرده و ضمن طعنه زدن به آن
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« کذب»لغت و عدم ذکر شاهدی از قرآن یا استعمال عرب و به مجرد ادعا چنین معنایی را برای 

قوال علمای ا حالی کهکنند، در ، چگونه معنای اولویت را برای ولی قبول نمیاندمتصور شده

نحویین بر آن تصریح دارند؟ بنابراین اگر پذیرش معنای غلط برای کذب با این روش لغت و 

 1.صحیح باشد، پذیرفتن معنای اولویت برای ولی نیز نباید غلط باشد

نادرست بوده و معنایی « هو اولی»در جای دیگر علامه در جواب این اشکال که ترکیب 

همراه باشد، نیز همین روش را برگزیده و « نمِ»ضیل بوده و باید با اسم تف« اولی» چراکهندارد، 

کند. ایشان در این جایگاه سپس با استدلالات نحوی و شواهد قرآنی قول اخیر را به کلی رد می

و وضع  ، مبتنی بر عقل استکه قائل بود بنای ترکیب میان کلمات کردهنیز استناد به قول رازی 

تصرفی نیست، پس با پذیرش این سخن، دیگر اشکالی برای استفاده از  و واضع را در آن دخل و

« هو اولی»نخواهد ماند. چون طبق اعتقاد فخر رازی، عقل هیچ ابائی از گفتن « هو اولی»ترکیب 

 آید:ندارد و استفادۀ از این عبارت محال عقلی به نظر نمی

مدار ترکیب نزد  هرگاهآید، و آنکه در این استعمال هم حسب عقل استحاله لازم نمى»

رازى لبیب، بر محض عقل است نه بر وضع و سماع، پس این استعمال صحیح خواهد 

 2.«دم نخواهد شهیچ وجه مسلّه بود، و عدم جواز ب

بیان ال و شبهة او را مات طرف مقابل، به خوبی پاسخ اشکبنابراین علامه با استناد به مسلّ 

به همین مقدار بسنده نکرده و در ادامه با استفاده از اقوال علمای نحوی و نیز  هرچندکند، می

 3.ندکشواهد قرآنی سخن خود را اثبات و ادعای طرف مقابل را رد می

ایشان در طریق استنباط معنای کلمات به منابع و کتب مورد اعتماد اهل سنت نیز 

کند. برای نمونه علامه پس از اثبات معنای واژۀ را ذکر می هاآند داشته و اقوال مراجعات متعد

ذیل این روایت بیان کرده که ایشان از این واژه دیدگاه برخی از علمای اهل سنت را « ثقلین»

پیش از این ایشان در ذیل عنوان دیگری اقوال دیگر  4.اندرا نتیجه گرفته بیتاعلمیت اهل
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به دلالت لفظ  بیتاهلاز علمای اهل سنت را گزارش کرده که در آن ایشان به وجوب اتباع 

ذکر « ثقلین»توجه به این اقوال در کنار معنایی که اهل لغت برای واژۀ  1.اندتصریح کرده« ثقلین»

 لین و پاسخ به اشکالات مخالفین خواهد داشت.کمک شایانی به فهم حدیث ثقاند، کرده

یکی از منابع مهم برای فهم لغات بیان شده و بسیاری از محققین در « شعر عربی» هرچند

اما جدال احسن چُنان برای علامه اهمیت دارد که پس از استناد  2،کننداین راه به شعر استناد می

کند تا راه ین اشعار به طور مفصل بیان میرا در تفسیر ا اهل سنتبه شعر، اقوال دانشمندان 

 3.فراری برای اشکال کننده باقی نگذارد

 ات لغوی عرف معيار: استناد به ارتكازد
ها همواره با آن ها و گویشها یکی از مسائلی است که زبانتطور و دگرگونی زبان مسئلة

به دلیل برخی از عوامل به مرور زمان  نزول قرآن زمانمواجه هستند. زبان عربی نیز از 

عامل برای این تطور است.  ترینمهم شد. اختلاط عرب با غیر عرب زباندستخوش تغییراتی 

ترین انس و الفت را با قرآن ها سبب شد تا عرب زبانان بیشترین لهجهنزول قرآن به زبان فصیح

به طور کامل بفهمند. اما با گسترش  داشته باشند و جزء در موارد نادر، معانی کلمات قرآن را

اسلام و اضافه شدن مناطق غیر عرب زبان به قلمروی حکومت اسلامی و در نتیجه اختلاط 

عصر نزول  در آن یو معان مأنوسکه متداول و  ییهاعبارتعرب با غیر عرب باعث شد که 

  4.و عموم مردم آن را نفهمند دیدور از ذهن به نظر آ گرید ،واضح بود

 شناسیزبانهای مهم در حوزۀ تغییرات زبانی به یکی از دانش پژوهش در مورد امروزه

یک زبان را در یک گویند. در این روش می« تاریخی شناسیزبان»درآمده و در اصطلاح به آن 

د تا ندهیقرار م یسرمختلف مورد پژوهش و بر یدر طی مراحل زمانو  یجغرافیای ۀمحدود

 5.مان تبیین گرددتحولات آن در گذر ز
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تطور و دگرگونی زبان  مسئلةبه ی اصولی از جمله شهید صدر نیز برخی از علما

لغوی،  رگذاریتأثظواهر لغت و کلام در طول زمان و در نتیجة عوامل به اعتقاد ایشان اند. پرداخته

شود، یابد. گاه معنایی که در عصر صدور حدیث از آن برداشت میاجتماعی و فکری تغییر می

به طور مثال واژۀ  1.شودمتفاوت با چیزی است که در عصر شنیدن حدیث از آن فهمیده می

دچار تحول معنایی شده و از یک معنای ناپسند و مذموم به یک  بیتاز زمان اهل« اجتهاد»

در زمان صدور روایات و توجه « اجتهاد»پسندیده تغییر یافته است. عدم توجه به معنای معنای 

 2.نای امروزی آن نتایج نادرستی را به دنبال خواهد داشتبه مع

 مسئلةخواننده را به « ادبیات و تعهد در اسلام»استاد محمد رضا حکیمی نیز در کتاب 

دگرگونی زبان توجه داده است. ایشان اساس کار درست و صحیح یک ترجمة اصولی را استفاده 

صر صدور متن نوشته شده باشند، نه آنکه از و یا نزدیک به ع زمانهمداند که از معاجمی می

در این مدت صدها تحول و  چراکهتنظیم شده است، پیش ها هایی استفاده شود که مدتنامهلغت

های بسیاری به وجود آمده است. کاهش و افزایش در معانی لغات راه پیدا کرده و دگرگونی

 ییهاقتیو حق قتیحق ییبه استعاره، و مجازها لیتبد یهاتیتشب و هیبه تشب لیتبد استعاراتی

 3.است شده مفرد یمشترک و مشترکات یو مفردات مجاز،

شود، در بنابر آنچه گفته شد، توجه به معنایی که در زمان صدور حدیث از آن فهم می

و عدم توجه به آن ممکن است فهم دقیق و درستی بوده کشف معنای روایت بسیار حائز اهمیت 

 از آن به ما ارائه ندهد. 

علامه میرحامد حسین، در استنباط معانی واژگان به این نکته توجه شایانی داشته و در این 

راه فهم عرف زمان صدور حدیث را یکی از منابع استخراج معانی لغات قرار داده است. یک 

دچار تطور معنایی گشته و در این مدت لغت نویسان بدون  لغت ممکن است در طول زمان،

توجه به معنای حقیقی و مجازی و نیز بدون در نظر گرفتن این تطور معنایی، معانی مختلفی را 

عرف افراد ، محقق به ناچار باید به فهم ا برای رسیدن به مراد اصلی متکلمبرای آن ذکر کنند. ام
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در گفتار بعدی نشان داده  چنانکه معنای دقیقی از آن برسد. آن زمان رجوع داشته باشد، تا به

اط معنای یک واژه، توجه به فهم عرف زمان بهای علامه برای استنخواهد شد، یکی از روش

صدور روایت است. این مطلب حاکی از آن است که علامه به پدیدۀ تطور معنایی لغات آگاهی 

ه را از دل فهم افراد حاضر در زمان صدور ای واژمعنماهر،  کاوشگریک  سانبهکامل داشته و 

 روایت، استخراج کرده است.
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 بندیجمع

در این فصل مبانی و اصول علامه در دو گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حاصل 

بحث اینکه علامه در مسیر استنباط معانی کلمات، به مبانی و اصول لغوی آگاهی کامل داشته و 

 پرداخته است.  هاآنبه مقتضای نیاز به 

دلالت الفاظ بر معانی را وضعی بودن ارتباط میان لفظ و معنای آن،  منشأعلامه در مورد 

را  و منطق پذیرفته است. از دیدگاه ایشان علاوه بر مفردات، ترکیبات نیز تابع وضع بوده و عقل

 در آن راهی نیست. 

همچنین، علامه همانند دیگر علمای شیعه، به وقوع مجاز در متون دینی معتقد بوده و در 

مجاز در کلام خداوند اشاره کرده است. وقوع برخی از موارد به گفتار دانشمندان در مورد وقوع 

با تکیه بر آراء و نظریات  ترادف در کلمات از دیگر مباحثی است که علامه به آن پرداخته و

علامه معتقد است به دلیل وجود برخی  کند.علمای ادب، وجود ترادف را در میان کلمات رد می

 ستعمال آنان در جای یکدیگر صحیح نیست.در یک لفظ و فقدان آن در لفظ دیگر، ا هااز ویژگی

ان و استفاده از معاجم نیز از اصولی است که مورد توجه علامه شناسلغتاستناد به گفتار 

داند. ، اما در عمل و در طریق استنباط آن را کافی نمیاست واقع شده و ایشان آن را معتبر دانسته

 از پیش روی خوانندگان گذشت.این مباحث در گفتار اول و ذیل عنوان مبانی نظری 

علامه در راه تمییز دادن میان  گفتار دوم به معرفی مبانی اثباتی علامه اختصاص دارد.

کند. استفادۀ علامه از این معنای حقیقی و مجازی از تبادر، اطراد و صحت سلب استفاده می

 د. کنان میبی« شیوع»ایشان اطراد را با تعبیر  هرچندمصطلحات نیز قابل توجه است، 

بر اساس آیات قرآنی و نیز تعاریف علما و اندیشمندان، جدل کردن با مخاطب یکی از 

توان مخاطب را اقناع و اسکات کرد. علامه آن می وسیلةبههای اثبات حق معرفی شده که روش
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استفادۀ در برابر ادعاهای مخالفین های مناظره و اثبات حق نیز از جدل به عنوان یکی از روش

کرده است. توجه به عرف معیار زمان صدور روایت و دخیل دانستن آن در ترجمه و فهم  شایانی

 .پردازدست که علامه در کتاب عبقات الانوار به آن میواژگان احادیث، از دیگر مبانی نظری ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل چهارم
 

 روش علامه در کشف و تبیین واژگان
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 دیباچه

ویژگی یک اثر، روش و اسلوبی است که نویسنده برای رسیدن به خواسته و  ترینمهم

گاه کتاب و نویسنده، جای بهعلاوه بر پی بردن برد. شناخت این روش هدف خود از آن بهره می

 میان نویسنده و مخاطب برقرار شود.شود ارتباط بهتری سبب می

منازع، برای لوم ادبی و متکلمی بلان عالمی آشنا به فنون ععلامه میرحامد حسین، به عنوا

د پیدا کرده و با رعایت اصول وهای مختلفی ورشکالات و شبهات طرف مقابل از راهپاسخ به ا

های مختلفی را برای اقناع و اسکات مخالف به کار گرفته است. ایشان در مقام مناظره، راه

ها از دو روش تقلیدی و با روش لغوی و برای تشریح و تبیین درست معانی واژه گوییپاسخ

مانند منابع لغوی و کلام  اجتهادی بهره جسته است. در روش تقلیدی تکیه ایشان بر منابع بیرونی

علمای ادب بوده، اما در روش اجتهادی با توجه به سیاق کلام و با در نظر گرفتن آیات و 

 های روایات داشته است.، سعی بر اثبات معانی واژهو عرف معیار روایات مشابه

ه هایی از کتاب عبقات الانوار آورددو روش علامه تبیین شده و نمونه در این فصل، این

  شود.می
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 گفتار اول: روش تقلیدی

به گفتار دیگران و به کتب  اتکاکه از اسم آن پیدا است، محقق با  گونههماندر این روش 

دیگران  قولنقلدر این مرحله محقق تنها به  1.پردازدلغت به بررسی و کشف معنای واژگان می

نداده و سخن آن را بدون دلیل قبول ی ارائه اظهارنظر گونههیچبسنده کرده و در مقابل آن 

بایست در مه دارد. اما میلغوی آغاز شده و تاکنون نیز ادا کتب تألیفاین روش با  2.کندمی

استفادۀ از کتب لغت به این نکته توجه کرد که برای پی بردن به معانی واژگان روایات از 

 کهن و معتبر لغت استفاده کرد.  هایکتاب

ات الانوار، از روش تقلیدی استفاده کرده و در این راه به منابع متعدد علامه در کتاب عبق

لغوی مراجعه کرده و گفتار علمای لغت را به درستی نقل کرده است. همچنین ایشان در این 

 کند.های آیات و روایات نقل میمرحله دیدگاه مفسرین و علمای ادب را نیز پیرامون معنای واژه

 مالف: استفاده از معاج
از منابع و کتبی که مورد پذیرش همگان از جمله طرفین منازعه باشند، از  گیریبهره

اصول مهم مناظره و بحث و گفتگو است. علامه با توجه به همین اصل، توجهی خاص و ویژه 

به معاجم لغوی، به عنوان منبع مورد پذیرش طرفین، داشته است. تکیه بر منابع لغوی و کلام 

های مهم علامه در تبیین معنای یکی از روشبایست را میغریب نگاران  ژهیوبهان، شناسلغت

علامه از این منابع، اعتراضات شاهصاحب بر معانی  دلیل مهم دیگر در استفادۀ .دانستمفردات 

الفاظ روایات است، اما از آنجا که معاجم نویسان در تشریح معنای لغت، امانتداران قابل اعتمادی 
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تناد به قول ایشان و استفاده از منابع لغوی، پاسخ در خورد توجه و مهمی به اعتراض هستند، اس

 کنندگان خواهد بود.

در فصول قبلی، با منابع لغوی که مورد استفادۀ علامه واقع شده بود، آشنا شدیم. در این 

 گیرد.میعلامه از این منابع مورد مطالعه و بررسی قرار  مندیبهرههایی از شیوۀ فصل نمونه

بوده و از آنجا که « ملیک و پادشاه»به معنای « مولی»که کلمة  علامه در اثبات این مدعّا

است، پس پذیرفتن معنای ولی امر برای ولی صحیح « ولی امر»ی با معناهماین معنا مترادف و 

« ملیک»برای « پادشاه»باشد. ایشان در این راه از کتاب صحاح جوهری برای بیان معنای می

کند. در ادامه علامه معنای آنگاه عبارت جوهری را به طور کامل نقل می کند واستفاده می

 1.کندرا از کتاب منتهی الارب نیز بیان داشته و نتیجه درست را برای خواننده بیان می« ملیک»

 کند:نقل می گونهاینابن اثیر « النهایه»را از کتاب « ولی»همچنین علامه معنای 

و المنعم، و المعتق،  النهایة المولى یقع على جماعة کثیرۀ: کالرب، و المالک، و السید،و فی »

و الناصر، و المحب، و التابع، و الجار، و ابن العم، و الحلیف، و العقید، و الصهر، و العبد، و 

 2.«المنعم علیه

به « ولی»ی کلمة برا« اولی»علامه برای اثبات معنای که علاوه بر این، یکی از دلایل مهمی 

ست. برای مثال ، وجود این معنا در معاجم لغوی اکندمیکار گرفته و طرف مقابل را با آن مجاب 

معنای « صحاح اللغة». جوهری در کتاب خود کندایشان، عبارت صحاح جوهری را نقل می

 3.دانسته و در این راه از شعر لبید بن ربیعه کمک گرفته است« اولی»را « ولی»

نیز از دیگر مواردی است که علامه از معاجم لغوی استفاده « عترت»ق در معنای واژۀ تحقی

است که در فهم دقیق روایت « عترت»کرده است. یکی از لغات کلیدی در حدیث ثقلین، واژۀ 

دانسته و بر پایة همین « و نزدیکان اقارب»را « عترت»کند. شاهصاحب معنای بسیار کمک می

بر اساس این روایت جمیع داند. بنابراین را واجب الاطاعه می ان پیامبرمعنا وی همة نزدیک
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 1.باشدنمی پیامبر باید ائمه باشند و این ویژگی خاصی برای حضرت علی اقارب

از معاجم لغوی پرداخته « عترت»علامه در پاسخ به این شبهة شاهصاحب، به اثبات معنای 

اطلاع دقیق از دیدگاه ائمة لغت و صاحبان معاجم در  است. ایشان در ابتدا شاهصاحب را به عدم

 ند:کمتهم کرده و آنگاه معنای دقیق آن را گوشزد می« عترت»مورد معنای کلمة 

ست دلیل واضح بعد ا اقارب یبه معنأول آنکه ادّعاى این معنى که عترت در لغت عرب »

عربیّت و علماى  مّهائلغت و  اهلباشد، زیرا که و مجانبت شاه صاحب از علم لغت مى

و  اولاداینکه معناى عترت،  اند بهو کملاى مدقّقین تصریح صریح نموده نیمحقق

. پس براى این ادّعاى شاه صاحب بر اقاربست نه مطلق ا اقارب نیترخاصترین و قریب

 2...«.جهل، محملى صحیح نیست

در معاجم لغوی « عترت»ایشان در اثبات ادعای خویش، به بررسی معنای کلمة  آنگاه

پردازد. ایشان در این راه عبارات دقیق کتب لغت را آورده و معنای عترت را از این معاجم می

اند، خود بیان کرده هایکتابان در شناسلغتبنابر تحقیق علامه و بر اساس آنچه کند. نقل می

. این معنا را اقاربست نه مطلق ا اقاربترین ترین و خاصو قریب اولادکلمة عترت به معنای 

جوهری در الصحاح، ابن سیده در المخصص، ابن اثیر در النهایة، محمد بن مکرم در لسان 

العرب، فیروزآبادی در القاموس و زبیدی در تاج العروس نقل کرده است و علامه عبارات همة 

 3.کندبه دقت و با رعایت اصل امانتداری نقل و ادعای طرف مقابل را رد میمعاجم را  این

معاجم  و نیز عباراتعلامه متعدد طرف مقابل را به عدم آگاهی کافی و لازم از علم لغت 

داند. خود شاهصاحب برخی از علمای شیعه را جاهل به علم لغت می حالی کهمتهم کرده، در 

از کتب « محراب»دعای خود و اثبات جهل طرف مقابل، به بیان معنای واژۀ ا تأییدعلامه در 

پردازد. طبق بیان شاهصاحب محراب بهترین موضع بلد است، اما علامه این معنا را بر لغوی می

« محراب»کند. فیروزآبادی در القاموس در معنای واژۀ اساس استناد به کتاب فیروزآبادی رد می

 چنین نوشته است:
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و صدر البیت و اکرم مواضعه و مقام الامام من المسجد و الموضع یتفرد  الغرفةالمحراب »

و الاجمة و عنق الدابة و محاریب بنى اسرائیل مساجدهم التى  الناسبه الملک فیتباعد عن 

 «کانوا یجلسون فیها

ت بر طبق معنای فیروزآبادی، واضح است که یکی از معانی محراب، اکرام مواضع بیت اس

 1.و ارتباطی به بلد ندارد و نسبت دادن آن به بلد اشتباه است

اند تا به اعتبار کردهوارد از دیگر اشکالاتی که برخی از علمای اهل سنت، بر حدیث غدیر 

طبق نقل  حالی کهدر مکه است نه در مدینه، در « ابطح»ه وارد کنند آن است که شهر آن خدش

مدینه اتفاق افتاده است. از حج و در راه  ت پیامبر اکرمشیعه واقعة غدیر خم در راه بازگش

داند بنیاد این روایت بر شخص جاهلی است که نمینشان از آن دارد که  آمدهشیپاین تناقض 

 2.قصة غدیر کدام وقت اتفاق افتاده است

علامه برای پاسخ به این اشکال به ظاهر متین و قوی، به سراغ کتب لغت رفته و معنای 

کند. از آنجا که اشکال کننده ابطح را در مکه منحصر کرده است، گزارش می هاآنرا در « ابطح»

هایی خواهد بود که بنیاد اشکال طرف بردن این انحصار یکی از پاسخ سؤالرد کردن و زیر 

طبق نقل علامه، کند. ریخته و خواننده را به تحقیق و تفکر بیشتر ترغیب می ه همبمقابل را 

 معنا کرده است: گونهاینرا « ابطح»جوهری  صحاح

 و الابطح: مسیل واسع فیه دقاق الحصى، و الجمع الاباطح، و البطاح أیضا على غیر القیاس.»

و البطیحة و  کاه أبو عبیدۀ:قال الاصمعی: یقال: بطاح بطح، کما یقال: عوام و عوم، ح

از این عبارت ظاهر است که اصل معنى )أبطح( . اء مثل الابطح و منه بطحاء مکهالبطح

هاى باریک باشد، و بطحا مثل ابطح است، و بطحاء مسیل واسع است که در آن سنگریزه

 3...«گویندلحاظ معناى جنسى بطحاء مىه مکه را ب

از قبیل  «ابطح»گیرد این است که و معاجم لغوی میای که علامه بر طبق کتب نتیجه
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نیست که برای محل مشخصی باشد بلکه اسم جنس است و ظاهر است این معنای  اعلاماسامی 

در آنجا صحیح « ابطح»جنسی عمومیت دارد و هر جا که مسیلی به این صفت یافت شود، اطلاق 

چون مسیل وادی است و در  ؛وینداست. و بر اساس همین معنا است که ابطح مکه را ابطح گ

های متعددی وجود دارد و به همین سبب قریش را قریش مکه یک ابطح نیست، بلکه مسیل

که ابطح منحصر در ابطح مکه نیست، بلکه مدلول آن معنای  شودمیالبطاح گویند. پس ثابت 

 1.اسم جنس است، که هر جا که متحقق شود، اطلاق ابطح بر آن جایز خواهد بود

که به حدیث « اما ترضى ان تكون منىّ بمنزلة هارون من موسى الاّ انّه لا نبىّ بعدى»حدیث 

است که  در مورد حضرت علی یکی از گفتارهای شاخص پیامبر 2،منزلت شهره است

از یکی « منزلة»کند. واژۀ ثابت می شیعه بر پایة آن استحقاق خلافت ایشان را پس از پیامبر

این روایت است، که شناخت معنای آن بسیاری از اشکالات و شبهات پیرامون کلمات کلیدی 

گانة خود به اشکالات شاهصاحب 70 هایپاسخدهد. علامه نیز یکی از این روایت را پاسخ می

  تشریح و تبیین معنای دقیق این واژه از معاجم لغوی قرار داده است. در مورد این روایت را

است از  مأخوذبه معنای مرتبه است و مرتبه  «منزلة»حاح طبق معنای جوهری در الص

القاموس فیروزآبادی و مجمع البحار فتنی نیز همین معنا را برای «. ثبت»یعنی « رتب رتوبا»

 دهد:اند. علامه بر اساس بیان این معاجم این پاسخ را به شاهصاحب میبیان کرده« منزلة»

ست و چون در صحاح منزله را ا رفیعه ةمنزلى امعنه ست که مرتبه با ین عبارت واضحا از»

پس لفظ منزلت  ،ستا ظاهر شد که در مدلول منزله رفعت ماخوذ ،مرتبه تفسیر کردهه ب

 3...«رفعتى در آن نیست هرگز شامل نباشد نفى امامت را که اصلاً

بوده تا بر « ثقلین»در استفادۀ علامه از معاجم لغوی، تبیین معنای های مهم از دیگر نمونه

در روایتی که به  اساس آن عظمت و بزرگی قرآن و عترت ثابت گردد. پیامبر گرامی اسلام

إنىّ تارك فيكم الثّقلين كتاب اللَّه و عترتى، فان تمسّكتم : »ندیفرمایمحدیث ثقلین معروف است، 
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« ثقلین»با کلمة  رسول خداو در این روایت شریف کتاب خدا و عترت « بهما لن تضلّوا بعدى

اند. بدون شک شناخت صحیح و درست معنای این واژۀ به فهم درست و دقیق این معرفی شده

 روایت منجر شده و در نتیجه قدر و منزلت قرآن و عترت بیشتر روشن خواهد شد.

، «لسان العرب»، «الصحاح»، «تهذیب اللغه»را در معاجمی همچون  علامه این واژه

بر طبق این  1.کندرا بیان می هاآنجستجو کرده و عبارات « تاج العروس»و « ایهالنه»، «القاموس»

 شود.به شیء نفیس و عظیم اطلاق می« ثقلین»معاجم 

های کلمات مترادف نیز از منابع لغوی کمک گرفته است. برای مثال دو علامه در بیان فرق

ا هر دو ویژگی خاصی دارند که مانع با یکدیگر مترادف هستند، ام اگرچه« نومه»و « نومان»واژۀ 

یکدیگر استفاده کرد. این مطلب را علامه از کتاب  جایبهشود که این کلمات را بتوان از این می

 2کند.صحاح جوهری بیان می

از دیگر اقدامات مهم علامه در تبیین جایگاه معاجم لغوی، بیان جایگاه علمی و فضایل و 

اقوال علماء را پیرامون شخصیت  چنانکهسنت بوده است.  آنان از کتب اهل مؤلفینمحامد 

و در جای دیگری ترجمة ابن اثیر را از کتب تراجم اهل سنت بازگو  3کندجوهری نقل می

ان نیز حائز اهمیت است. به طور شناسلغتدر این بین برخی از اطلاعات تاریخی از  4.نمایدمی

سدۀ دوم هجری را به عنوان اولین نفری معرفی ادیب مشهور « معمر بن المثنی»ایشان مثال 

 5.کتاب زده است تألیفکند که با موضوع غریب الحدیث دست به می

 اعتماد به ارتكازات مفسرين صدر .ت
توجه ترین اشتغالات علمی مسلمانان است، که قدیمیتفسیر قرآن کریم به عنوان 

معنای بیان معانی آیات قرآن و کشف کرده است. تفسیر به انشمندان اسلامی را به خود جلب د
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ای واره یکی از طبقات علمای اسلام از جایگاه ویژههم آنن قرمفسری 1.مقاصد و مدالیل آن است

در میان مسلمان برخوردار بوده و گفتار و سخنان آنان در مجامع علمی مطرح بوده و مورد استناد 

صحیح آیات قرآن کریم،  مرجع در فهم هایکتابتفسیری یکی از  هایکتابشود. واقع می

 همواره مورد توجه علمای شیعه و سنی بوده و هر دو گروه در این زمینه اتفاق نظر دارند. 

 هاآنعلامه نیز با توجه به همین نکات یکی از منابعی که در تشریح و تبیین واژگان از 

د استفادۀ علامه به عنوان در ادامه برخی از وار است. اهل سنت، کتب تفسیری ستفاده کردها

 شود.نمونه ارائه می

به کتب تفسیری مراجعه کرده و معنای این واژه « ولی»ایشان در بحث بررسی معنای واژۀ 

به معنای « ولی»را از این منابع استخراج کرده است. بنابر ادعای ایشان صاحبان تفسیر بر اینکه 

آنگاه ایشان در اثبات این ادعای خود، گفتار و سخنان مفسرین را  2.انداست، تصریح کرده« اولی»

 د.کنبیان می

است که علامه در بررسی واژۀ  از مفسران برتر قرن دوم هجری،« محمد بن سائب کلبی»

به عنوان یکی از متون کهن تفسیری، از اهمیت زیادی  تفسیر اوکند. استناد می قول اوولی به 

به بزرگی یاد کرده تا  اشیریتفسنظیر سیوطی از او و کتاب  اهل سنتی برخوردار بوده و علما

خود علامه  3.جایی که گفته است که تفسیری به بلندی و پرمحتوایی تفسیر او نگاشته نشده است

نیز پیش از بیان گفتار او، شرح حال مختصری از وی، جایگاه علمی او نزد اهل سنت را به نقل 

  5.کندنقل میو دیگر کتب  4«یاتوافی بالوفال»از کتاب 

چنین « البحر المحیط»هـ( در تفسیر 745علامه گفتار کلبی را به نقل از ابوحیان اندلسی )م 

 کند:بیان می

یَتَوَکَّلِ قُلْ لَنْ یُصِیبَنا إِلَّا ما کَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْ» ةبحر محیط در تفسیر آیدر»

                                                             
 .4، ص1المیزان، ج. طباطبایی، تفیسر 1

 .8، ص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج2

 .417، ص1. معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسران، ج3

. این کتاب نوشتة صلاح الدین خلیل بن ابیک صفدی است که در آن سرگذشت علماء و بزرگان اسلام بیان شده 4

 است.

 .13 -12، صص8. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج5
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 هو مولانا، أی ناصرنا و حافظنا، قاله الجمهور. گفته:الْمُؤمِْنُونَ 

و قال الکلبی: اولى بنا من انفسنا فی الموت و الحیوۀ، و قیل: مالکنا و سیدنا، فلهذا یتصرف 

وَ أَنَّ کیف شاء، فیجب الرضا بما یصدر من جهته، و قال ذلک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا 

 1.«لَهُمْ، فهو مولانا الذى یتولانا و نتولاه الْکافِرِینَ لا مَوْلى

معروف است نیز در « نزهة القلوب»محمد بن عزیز سجستانی در تفسیر خود که به 

 چنانکهاست. « اولی بالشیء»کند که اولین معنا همان معنا برای او ذکر می 8« ولی»تشریح معنای 

 ت:علامه بیان کرده اس

ء مولى بمعنى أولى، پس در تفسیر اما تصریح محمد بن عزیز السجستانی العزیزی بمجی»

مولانا أی: ولینا، و المولى على ثمانیة اوجه: المعتق، ... گفته:  «نزهة القلوب»خود مسمى به 

 2.«ء، و ابن العم، و الصهر، و الجار، و الحلیفو المعتق و الولی، و الاولى بالشی

هـ( از دیگر تفاسیری است که 427اسحاق ثعلبی )م نوشتة ابو« البیانالکشف و »تفسیر 

سورۀ  15طبق نقل علامه در ذیل آیة  چنانکهدانسته است. « اولی بالتصرف»را « ولی»معنای 

 حدید چنین فرموده است: 

 «...کون ممکنا لکمأی صاحبتکم و أولى بکم و أحق بأن ت[ مَأْواکُمُ النَّارُ هِیَ مَوْلاکُمْ] »

 کند:حرف خود به شعر لبید استناد می تأییدآنگاه ثعلبی در 

 3«فغدت کلا الفرجین تحسب انه             مولى المخافة خلفها و امامها»         

علاوه بر این علامه حسین بن مسعود بغوی، که از بزرگان و مفسرین مشهور قرن پنجم 

معنا کرده است. « اولی»را به « مولی»یل همین آیة مذکور هجری است، در تفسیر خود در ذ

ثقات محدثین، و از ایشان را « معالم التنزیل»با نام  شعلامه ضمن بیان گفتار بغوی از تفسیر

نزد اهل سنت دانسته و گفتار برخی از علماء  اثبات معتمدین، و أجله منقدین، و کملاى مفسرین

                                                             
 .14، ص8مان، ج. ه1

 .114 -113، صص 8. همان، ج2

 .124، ص8. همان، ج3
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 1.کندمی را در مورد جایگاه علمی او بیان

کند. او نیز نوشتة زمخشری نیز از منابعی است که علامه به آن استناد می« الکشاف»تفسیر 

 گفته: آخرین آیة سورۀ بقرهدر ذیل  چنانکهمعنای ولی را اولی بالتصرف دانسته است. 

سیدنا و نحن عبیدک او ناصرنا أو متولى أمورنا، فانصرنا، فمن حق المولى ان ینصر  :مولانا»

 2.«عبیده، فان ذلک عادتک أو فان ذلک من أمورنا التی علیک تولیها

کند؛ از جمله: تفسیر به تفاسیر متعدد دیگری اشاره می« ولی»علامه در ادامة بررسی معنای 

در مصون فی علم الکتاب »تفسیر  4،بیضاوی« انوار التنزیل»تفسیر  3،ابن جوزی« زاد المسیر»

تفسیر  6،حافظ الدین نسفی «مدارک التنزیل و حقائق التأویل»تفسیر  5،ابن سمین «المکنون

  و غیره. 7حسین واعظ کاشفی «بتفسیر حسینى» مشهور به« مواهب علیه»

، بلکه در موارد متعددی در شوداین روش علامه تنها در بررسی واژۀ ولی خلاصه نمی

در کنار « اعتصام»ایشان در بررسی معنای  چنانکهکتاب عبقات این منهج قابل مشاهده است. 

صدیق حسن خان نیز استناد کرده است. طبق نقل « فتح البیان»مراجعه به معاجم لغوی، به تفسیر 

 کند:تشریح می گونهاینعلامه، صدیق حسن معنای این واژه را 

أرشدهم إلى الاعتصام باللّه لیحصل لهم بذلک الهدایة إلى الصرّاط المستقیم الّذى هو ثمّ »

بالقرآن،  الاسلام، فقال: وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، أی یمتنع باللّه و یستمسک بدینه و طاعته. و قیل:

تمسک و أصل العصمة الامتناع من الوقوع فى آفة. یقال اعتصم به و استعصم و تمسّک و اس

 8.«إذا امتنع به من غیره

زاهد  ابونصرکبیر فخر رازی، انوار التنزیل بیضاوی، علاوه بر این تفسیر، علامه به تفسیر 

                                                             
 .135 -134، صص8. همان، ج1

 .239، ص8. همان. ج2

 .139، ص8. همان، ج3

 .273، ص8. همان، ج4

 .151، ص8همان، ج .5

 .154، ص8همان، ج . 6

 .161، ص8. همان، ج7

 .47، ص20. همان، ج8
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در تفسیر زاهدی، سیوطی در تفسیر جلالین و دیگر از مفسرین اهل سنت استناد کرده که همگی 

د گیره از بررسی این معنا میای که علامنتیجه 1.اندرا تمسک جستن بیان کرده« اعتصام»معنای 

« اعتصام»اند، معنای واژۀ ن گران ارج بیان کردهچنین است که بر اساس آنچه لغویان و مفسرا

چیزی جزء تمسک و پایبندی نیست و لفظ تمسک مفید معنای اتباع و اقتداء است. بنابراین در 

« اعتصمتم به»واژۀ « اللَّه و عترتىإنىّ تركت فيكم ما لن تضلّوا بعدى إن اعتصمتم به: كتاب »روایت 

 2.بر همگان لازم و واجب است پیامبر بیتاهلاشاره دارد به اینکه اتباع و پیروی از 

که از واژگان حدیث ثقلین است، علامه در کنار نقل معنای آن از « ثقل»در تشریح معنای 

در ذیل « مله مفاتیح الغیبتک»معاجم لغوی، دیدگاه مفسرین از جمله ابوالعباس قمولی در کتاب 

ابوحیان اندلسی  4.واژۀ ثقل را به امری عظیم و بزرگ معنا کرده است 3«سنََفْرغُُ لكَُمْ أيَُّهَ الثَّقلَان»آیة 

علاوه بر این حسین  5.کندهمین معنا را برای واژۀ ثقل بیان می« البحر المحیط»نیز در تفسیر خود 

که به تفسیر حسینی معروف است در تفسیر آیة « هعلیّمواهب »در تفسیر  (.قهـ910)م  کاشفی

 کند:مذکور چنین بیان می

 6.«إنّى تارک فیکم الثقلین؛ عرب آنچه بزرگ قدر و قیمتى بود آن را ثقل گویند»...

معنایی مشابه همین معانی « السراج المنیر»( نیز در تفسیر .قهـ977خطیب شربینی )م 

 اند: علامه فرموده چنانکهگفته است. « قلث»برای واژۀ 

و الثقل  گفته:« سراج منیر»و محمد بن أحمد المعروف بالخطیب الشّربینى در تفسیر »

قال صلّى اللَّه علیه و سلّم: إنّى تارک فیکم الثقلین کتاب اللَّه عز و جلّ و  العظیم الشریف.

 7.«عترتى

مله منابعی بودند که علامه در تبیین معنای کتب تفسیری نیز از جبنابر آنچه بیان شد، 

                                                             
 .55 -42، صص20. همان، ج1

 .41ص، 20. همان، ج2

 .31. سورۀ الرحمن : 3

 .113، ص20. میرحامد حسین، عبقات الانور، ج4

 .114، ص20. همان، ج5

 .115، ص20. همان، ج6

 .116، ص20. همان، ج7
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 اهل سنتکمک گرفته است و اکثر این منابع نوشتة عالمان صاحب نام  هاآندقیق واژگان از 

بوده تا مجال اعتراض به طرف مقابل داده نشود و برای خوانندۀ اهل تحقیق راه صواب مشخص 

 باشد.

 استفاده از کلام دانشمندان و علمای ادب .ث
که جزء منهج تقلیدی علامه محسوب  را دیگر علامه در بررسی معنای مفرداتروش 

. دانستدانشمندان علوم ادبی  ویژهبهاستناد ایشان به گفتار و سخنان عالمان  بایستمی شود،می

های ای برخوردار هستند و دیدگاههای هر علم از اهمیت ویژهعلماء و دانشمندان به عنوان پایه

شود. علامه نیز با در ن دیدگاه معیار و مهم در مباحث علمی مورد استناد واقع میآنان به عنوا

معنای واژگان و پاسخ به  افتنیدرهای علماء، از سخنان آنان نظر گرفتن اهمیت نظرات و دیدگاه

هایی از استنادات علامه به کلام و در این بخش نمونه است. جستهاشکالات شاهصاحب بهره 

 شود.دان در تبیین و تشریح مفردات بیان میگفتار دانشمن

نفر از  42و ردّ گفتار شاهصاحب، اسامی « ولی»علامه در ابتدای بررسی معنای واژۀ 

اند و آنگاه اشاره کرده« اولی بودن»خود به معنای  هایکتابکند که در عالمان و ادبیان را ذکر می

 1.پردازدبه تفصیل به گزارش اقوال آنان می

( ادیب و متکلم صاحب نام قرن هشتم هجری در .قهـ792سعدالدین تفتازانی )م  علامه

بیان کرده و آنگاه در تشریح آن « اولی بالتصرف»را « ولی»یکی از معنای « شرح المقاصد»کتاب 

 کند:چنین بیان می

صلّى اللَّه علیه و  و قال النبی عبیدۀ.النَّارُ أی أولى بکم، ذکره أبو قال اللَّه تعالى: مَأْواکُمُ... »

أی الاولى بها و المالک لتدبیر أمرها، و مثله فی : آله: أیما امرأۀ نکحت بغیر اذن مولاها

الشعر کثیر، و بالجملة استعمال المولى بمعنى المتولى و المالک للامر، و الاولى بالتصرف 

هذا المعنى، لا انه شائع فی کلام العرب، منقول عن کثیر من أئمة اللغة، و المراد انه اسم ل

 2.«صفة بمنزلة الاولى، لیعترض بانه لیس من صیغة افعل التفضیل، و انه لا یستعمل استعماله

                                                             
 .11، ص8. همان، ج1

 .202، ص8. همان، ج2
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 گونههیچدانسته و « اولی بالتصرف»را « ولی»بنابراین، تفتازانی یکی از معانی وارده برای 

لیل روشنی است بر کند. بنابراین اثبات این معنا توسط این ادیب بزرگ داشکالی بر آن نمی

 این معنا برای ولی قابل اثبات است و خورده گرفتن بر آن صحیح نیست. کهنیا

همچنین طبق نقل علمایی همچون فخر رازی و ابن جوزی و خود شاهصاحب، ابوعبیده 

را برای آن بیان « اولویت»معنای  1«مَأوْاكمُُ النَّارُ هیَِ موَلْاكمُ»معمر بن المثنی نیز در ذیل آیة 

( که هر دو از ادیبان و .قهـ311علاوه بر ابوعبیده، اخفش و ابواسحاق زجاج )م  2.کندمی

 3.اندباشند نیز ذیل این آیه همین معنا را برای مولی بیان کردهنحویان مشهور می

همین « ولی»یز مانند ن« مولی»کند که را به اولی و احق معنا می« ولی»ابوالعباس مبرد نیز 

 فرمایند:معنا را دارد. علامه پس از نقل عبارت مبرد چنین می

اولى و احق است، و مولى مثل ولی است، پس  یبه معناز این عبارت ظاهر است که ولى »

 4.«اولى و احق باشد یبه معن همآن

 چنانکهکند. یقسم تقسیم م 8، این واژه را به «مولی»ابن الانباری نحوی در بیان معنای 

 کند:سید مرتضی در کتاب الشافی خود دیدگاه ابن انباری را چنین گزارش می

و المولى فی اللغة ینقسم الى ثمانیة أقسام: أولهن المولى المنعم المعتق، ثم المنعم علیه ».. 

العم، و و المولى الجار، و المولى ابن ... ء، المعتق، و المولى الولی، و المولى الاولى بالشی

  .5«...المولى الصهر، و المولى الحلیف

های میان کلمات مترادف نیز علامه به اقوال علمای ادب، از علاوه بر این، در بیان تفاوت

که هر سه به « لدی»و « لدن»، «عند»به عنوان مثال سه واژۀ جمله سیوطی استناد کرده است. 

تفاوت را برای این سه لفظ بیان می 6« ظائرالاشباه و الن»سیوطی در کتاب  معنای نزدیک است،

                                                             
 .15. سورۀ الحدید: 1

 .63، ص8. همان، ج2

 .72، ص8. همان، ج3

 . 79، ص8. همان، ج4

 .103ص، 8. همان، ج5
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 1.کند

استناد به قول محدثین نیز از دیگر منابع ارجاع علامه در تبیین معنای یک واژه است. 

به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال « ثقلین»توان در تحقیق در واژۀ این منهج را می چنانکه

الصواعق »و « مواهب لدنیهّ»خود  هایابکتقسطلانی و ابن حجر مکی در  نیالدشهابعلامه 

نیز  اهل سنتاند. این دو محدث در تشریح حدیث ثقلین، معنای ثقل را بیان کرده« المحرقه

 2.اندانند اهل لغت، ثقلین را به دو چیز نفیس و عظیم معنا کردههم

 

 

 

 

  

                                                             
 .18، ص9. همان، ج1

 .116، ص20. همان، ج2



 102................. ........................روش علامه در کشف و تبيين واژگان............ فصل چهارم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: روش اجتهادی

باط معانی لغات احادیث کافی خود، در استنهای روش تقلیدی با تمام محاسن و ویژگی

کند و این نیست و صرف رجوع به منابع لغوی برای یافتن معنای کلمات احادیث کفایت نمی

بنابراین برای فهم مفردات احادیث،  1.امری است که مطابق با واقعیت بوده و قابل انکار نیست

اوی این واژگان در آیات، روایات، بایست به واکمحقق در کنار استفاده از روش تقلیدی، می

اشعار عرب، فهم صحابه و سیاق و فضای کلام بپردازد که به این فرآیند روش اجتهادی 

 2.گویندمی

آراء و نظرات علامه در تبیین معنای واژگان مورد بحث، بیشتر رنگ و بوی اجتهادی دارد 

اند. ایشان در این روش از کردهدهلوی استفاده و ایشان به وفور از این روش در مقابل ادعای 

 سخن خواهد رفت. هاآنابزار و وسایلی بهره برده که در ادامه به تفصیل از 

 الف: متون دينى )قرآن و حديث(
منابع برای استخراج معانی واژگان احادیث به شمار  ترینمهممتون دینی مسلمانان، از 

یافتن مقصود اصلی گوینده، ناگزیر آیند. یک محقق در کنار رجوع به کتب لغت، برای می

به عنوان  از آنجا پیامبر گرامی اسلام بایست به این دو منبع مهم نیز ارجاع داشته باشد.می

اند، باید برای یافتن معنای واژگان کلمات گهربار ایشان به معلم و مفسر حقیقی قرآن معرفی شده

دیگر، مراد و مقصود کلام پیامبر را تبیین  قرآن مراجعه کنیم و با در نظر گرفتن آیات و روایات

در احتجاج در لغت، بر پایة سماع نزد همة محققین از اهمیت  گاهتکیهقرآن به عنوان اولین کرد. 

                                                             
 .123 -121، صصثی، منطق فهم حدییمحمد کاظم طباطبا. 1
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 1.بالایی برخوردار است

حدیث و سنت نبوی نیز بعد از قرآن، نخستین منبع در تشریع بوده و در میان مسلمانان 

و پوشیده نیست که حدیث نقش مهمی را در حفظ و صیانت از زبان ای را دارا است منزلت ویژه

عربی ایفا کرده و اثر شگرفی را در اغنای زبان از مفردات و ترکیب و بیان داشته است. کلام 

معصومین که به فرمودۀ خود ایشان از فصاحت و بلاغت بالایی برخوردار است، پس از قرآن 

و ادب در استشهاد و استخراج معانی واژگان به  مهمی برای علمای لغت آویزدستکریم، 

های متفاوت از یک گزارش 3«بعضهُ بعضا   رُفسّ ي ثيالحد»همچنین طبق قاعدۀ  2.آیدحساب می

بسزایی  تأثیرحدیث و تشکیل خانوادۀ حدیثی، برای درک درست و واقعی معنا و مقصود روایت 

 دارد. 

مورد استفاده در تبیین و تشریح معنای واژگان  با نظر گرفتن این مهم، علامه یکی از منابع

 شود.هایی از آن ارائه میرا قرآن و حدیث قرار داده که در ادامه نمونه

« اولی بالتصرف»در حدیث غدیر، علامه برای اثبات این مدعا که « ولی»در بیان معنای 

مَأْواکمُُ »در آیة  کهچنانمعنای حقیقی این واژه است، به آیات قرآن کریم مراجعه داشته است. 

 5.اندذکر کرده« اولی»را « مولی»در آن به کار رفته است، معنای « مولی»که لفظ  4«النَّارُ هیَِ مَوْلاکُم

قُلْ لَنْ یُصِیبَنا إِلَّا ما کتَبََ اللَّهُ لنَا هُوَ موَلْانا وَ علَىَ اللَّهِ »از دیگر آیات مورد استشهاد علامه، 

در این آیه به معنای « مولی»است، که طبق اعتراف برخی از مفسرین لفظ  6«لْمُؤْمِنُونفَلْیَتَوکََّلِ ا

 7.است، یعنی خداوند در همة امور بر ما اولویت دارد« اولی»

اولی الناس »ند: دکه فرمو نیرالمؤمنیامدر مورد  علامه در تشریح این گفتار پیامبر

                                                             
 .216، ص1، جةیموسوعة علوم اللغة العرب عقوب،ی عیبد لیإم. 1

 .294 -283، ص ةیو النحو ةیو أثره فی الدراسات اللغو فیالنبوی الشر ثیالحد ،یضار حمادی، محمد. نک: 2
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 کند. با این توضیح که:استناد می 1«بِالمْؤُْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُهِمِ النَّبِیُّ أوَْلى»به آیة « بكم بعدی

السلام علیه امیرالمؤمنیناولویت جناب  ست که فقره اولى الناس بکم دلالت دارد برا ظاهر»

قطعا و حتما .. ست از کلام الهىا زیرا که این فقره شریفه مقتبس ؛بتصرف در امور مسلمین

 .2«..ستا مآب صلى اللَّه علیه و آله و سلم بتصرفاولویت جناب رسالتمراد از آیه قرآنى 

این است که در کنار این « ولی»همچنین از دیگر دلایل اثبات معنای مذکور برای لفظ 

، عباراتی همچون «من کنت مولاه»عبارت  جایبهیث دیگری نیز نقل شده که در آن دروایت، احا

وارد شده است. پس بنابر  «أولى بنفسه»و یا « ن کنت ولیهم»، «من کنت أولى به عن نفسه»

روشن  کاملاًبا استفاده از این روایات « مولی و ولی»معنای « الحدیث یفسر بعضه بعضه»مقتضای 

 3.گرددو واضح می

طبق روایت دیگری که علامه از کتب معتبر اهل سنت آن را نقل کرده،  ،علاوه بر این

ما من مؤمن »پیامبر گرامی اسلام فرمودند:  چنانکهشود. همین معنای اولی بالتصرف استخراج می

همِْ فأيما مؤمن بِالمْؤُْمِنِينَ مِنْ أنَْفُسِ الا و أنا أولى الناس به فی الدنيا و الآخرة اقرأوا ان شئتم النَّبیُِّ أَوْلى

 «.ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فان ترك دينا أو ضياعا، فليأتنی و أنا مولاه

علامه در مورد ارتباط این روایت با حدیث غدیر و دلالت آن بر معنای اولویت چنین 

 فرموده است:

ناب از این روایت، صراحة ظاهر است که )مولى( بمعنى )أولى بتصرف( است، زیرا که ج»

مآب صلّى اللَّه علیه و آله أولا ارشاد فرموده: که نیست مؤمنى مگر آنکه من اولاى رسالت

بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ  آیه کریمه النَّبِیُّ أَوْلىه او، و بر اولویت خود استدلال به ناس هستم ب

 ت خود بیان فرموده.فرموده، و بعد آن در مقام تفریع بر این مضمون صدق مشحون، مولائی

أولى بالتصرف  هفأنا مولا پس صراحة ظاهر شد که مراد از )مولى( در قول آن حضرت

                                                             
 .6. سورۀ الاحزاب، آیة 1

 .535، ص12یرحامد حسین، عبقات الانوار، ج. م2

 228- 226، صص8. همان، ج3
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 1.«است

در ادامه علامه احادیث دیگری را بر همین روش نقل کرده و بر اساس آنان معنای 

 کند.اولویت را برای واژۀ ولی بیان می

« اولویت»متبادر است، « مولی»از واژۀ همچنین علامه در اثبات این مدّعا که معنایی که 

نماید که ایشان بوده و معنای محب و ناصر برای آن جایز نیست، به روایتی از پیامبر استناد می

 مولای بندگان است: وندتنها خدا چراکه، مالک خود را مولا صدا کند، بندهاند از اینکه نهی کرده

 «.لا يقل العبد لسيده: مولاى، فان مولاكم اللَّه سلم: و]و آله[ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه »

بر پیامبر و حضرت امیر اطلاق شده است، پس « مولی»و از آنجا که در حدیث غدیر لفظ 

است که اثبات آن  ناصر نیست، بلکه معنای آن اولویت از این لفظ محب و آن حضرتمقصود 

 2.ای پیامبر و جناب امیر ثابت استبرای دیگران جایز نیست و تنها برای خدا و سپس بر

 ب: سياق و فضای کلام
تمام آن چیزى است که قابلیت دلالت دارد، اعم از قرائن لفظى و غیر  ، عبارت ازسیاق

از  آندلالت  و د عهد ذهنى یا نوع مخاطب و متکلمظرف مکان یا زمان یا وجو :مانند ،لفظى

های مهمی یکی از قرینهسیاق  3.آیدبه دست مى هاآنبندى ها و جمعمجموعه دلالت ةملاحظ

  . سازدتر میاست که توجه به آن نویسنده را به مقصود گوینده نزدیک

در  و قرائن چشمگیر سیاق تأثیربسیاری از دانشمندان و محققین علوم قرآنی و حدیثی به 

گاه آنان دلالت سیاق اند. از دیدها و فهم مفاد آیات و روایات تصریح کردهتعیین معنای واژه

 ترینبزرگگردد. سیاق از موجب روشن شدن مجمل و حصول یقین به عدم احتمال خلاف می

نی است که بر مقصود گوینده دلالت داشته و عدم توجه به آن، افتادن در ورطة خطا و اشتباه قرائ

 4.و نرسیدن به معنا و مقصود اصلی گوینده را در پی خواهد داشت

مفاهیمی هستند که  ترینمهمو فضای کلام و نیز قرائن متصل و منفصل از  توجه به سیاق

                                                             
 .261، ص8. همان، ج1

 .260 -259، صص10. همان، ج2
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است که معنایی که  پرواضح استناد جسته است. هاآنعلامه در تبیین معنای واژگان روایات به 

مطابق با سیاق کلام باشد و قرائن متعددی بر اثبات آن دلالت کنند، مورد پذیرش هر خوانندۀ 

منصفی قرار خواهد گرفت. لذا علامه همواره در تعیین معنای یک واژه به این اصل توجه داشته 

 است.

ر مورد ابوهریره در یکی از روایات منقول از منابع اهل سنت، یکی از همسران پیامبر د

( ادیب و تاریخ نگار .قهـ463)م اما این لفظ توسط ابن عبدالبر  1.بردرا به کار می« کذب»واژۀ 

  2کرده است. معنا« غلط»را به معنای « کذب»برده شده و  لیتأواهل سنت، 

دهد، توجه به سیاق و این گفتار ابن عبدالبر به او می علامه سومین پاسخی که در ردّ

 فرمایند: روایت است. ایشان گوینده را به سیاق جمله توجه داده و میفضای 

سوم آنکه سیاق و سباق روایت مذکوره دلیل ساطع است بر آنکه لفظ کذب در آن »

مجتهدین  خطامحمول بر معناى حقیقى است، نه آنکه مراد از آن غلط است، زیرا غلط و 

اق غضب و سخط ندارد، و معفو و موجب یک اجر و ثواب است پس مخطئ استحق

روایت أبى هریره غضب شدید فرموده )کما یدل علیه قوله: طارت  به سماعحضرت عائشه 

شقة منها فی السماء و شقة فی الارض(، و این غیظ و غضب شدید دلیل ارتکاب کذب 

 3.... «است

است عدم وجود قرینه برای اتخاذ معنای مجازی و نیز فضا و سیاق کلام، دو دلیل مهمی 

 که علامه برای در ردّ گفتار ابن عبدالبرّ ارائه داده است.

مطلق « عترت»از شبهات وارده بر حدیث ثقلین این است که معنا و مقصود پیامبر از لفظ 

است و اختصاصی به نزدیکان خاص پیامبر ندارد. علامه ضمن اینکه این سخن  اقارب

وجه به سیاق و قرائن موجود در کلام را نیز در کند، تشاهصاحب را با استناد به کتب لغت رد می

واژۀ عترت را همراه با  پاسخ خود ضمیمه کرده است. علامه از اینکه پیامبر گرامی اسلام

                                                             
أبى القاسم من حدث بهذا عن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و : کذب و الذی انزل القرآن على )عاثشه( ثم قالت. 1
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 .249، ص5. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج2

 .251، ص5. همان، ج3



 107................. ........................روش علامه در کشف و تبيين واژگان............ فصل چهارم:

 

 

 

 اند، چنین نتیجه گرفته است:قرآن ذکر کرده و افتراقی برای آن قائل نشده

حدیث شریف، عترت  ینا مآب صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم دردوم آنکه جناب رسالت»

ست، ا خود را قرین قرآن مجید نموده، و این معنى کما دریت سابقا دلیل عصمت عترت

بوده باشند که  اقاربشود که مراد آن جناب از لفظ عترت همان أخص پس لا بدّ مى

نبوى براى غیر أئمّه اثنى عشر علیهم السّلام و جناب  اقاربمعصوم هستند و عصمت در 

توان گفت که غیر ایشان سلام اللَّه علیها مفقود است بالاجماع، پس چگونه مىفاطمه زهراء 

 1«مقصود و مراد حضرت خیر العباد علیه و آله آلاف الصلوات إلى یوم المعاد است؟!

عمده استفادۀ علامه از مبحث سیاق و توجه به قرائن در اثبات معنای اولویت برای واژۀ 

در حدیث غدیر « لست أولى بالمؤمنين من أنفسهمأ»عبارت  هوجه بایشان ت چنانکهولی بوده است. 

این فقره برگرفته از آیة  چراکهاست.  دانسته« ولی»اثبات معنای اولویت را برای واژۀ  را موجب

را برای  است که این آیه اولویت پیامبر پرواضحباشد و می 2«باِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسُهِمِ النَّبیُِّ أوَْلى»

اشاره دارد،  این عبارت به اولویت تصرف برای پیامبر هرگاهنماید. پس مسلمانان گوشزد می

نیز اولویت خواهد بود و معانی دیگر در این حدیث قابل اعتنا و « ولی»پس لزوماً معنای واژۀ 

 3.پذیرش نیستند

یر چهار مرتبه از دیگر دلایل ارائه شده توسط علامه، این مطلب است که در حدیث غد

کند بر آنکه در هر چهار جا لفظ به کار رفته است و اتصال و انتظام کلام حکم می« مولی»لفظ 

« مولائیت»ابتدا  گرامی اسلام معنای واحدی داشته باشد. در این حدیث پیامبر« مولی»

ه و هر کسی ک امیرالمؤمنینخداوند را ثابت نموده، سپس برای خود و آنگاه برای حضرت 

ان الله »در عبارت « مولی»مراد از آن جناب مولای اوست، آن را ثابت کرده است. از آنجا که 

ولی امر و متصرف در امور است، پس با توجه به لزوم اتحاد سیاق، در سه مورد دیگر « مولای

                                                             
 .261، ص20. همان، ج1
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 1.بر همین معنا اطلاق شود« مولی»بایست لفظ نیز می

« ولی»یر به این مطلب است که مراد از واژۀ نیز مش 2ولایتدر حدیث « بعدی»وجود لفظ 

علامه  چنانکه. استمفید امامت و ریاست حضرت لفظ  محب و ناصر نیست، بلکه این

 فرمایند: می

زیرا  ؛ستا ین حدیث مفید امامت و ریاستا لفظ ولى در تلفظ بعدى صراح نهیبه قر»..

مآب صلى اللَّه رسالتزمان ما بعد جناب ه که محبیت و ناصریت و غیر آن مخصوص ب

ى امامت امعنه صاحب چنانکه ولایت مؤمنین بله و سلم نبود مگر آنکه جناب شاهعلیه و ا

سازند ولایت حضرت مسلوب مىآن لى اللَّه علیه و آله و سلم از مآب صبعد جناب رسالت

صلى اللَّه مآب معنى محبیت و ناصریت در زمان جناب رسالته آن جناب براى مؤمنین ب

ن حضرت سلب فرمایند و ارشاد فرمایند که آن حضرت العیاذ باللّه آعلیه و اله و سلم از 

مآب صلى اللَّه علیه و آله و سلم محب و ناصر مؤمنین نبوده لهذا در زمان جناب رسالت

 3.«...  و ذلک مما یضحک علیه الثکلان بعدى واقع شدهه تقیید آن ب

در این حدیث « ولی»یز صراحت در این دارد که واژۀ علاوه بر این، سیاق حدیث ولایت ن

طبق نقل کتب حدیثی، پیامبر این  چراکهاست. « اولی بالتصرف و متصرف در امور»به معنای 

خرده و اشکال کرده بودند، ایراد  امیرالمؤمنینحدیث را در جواب برخی از اصحاب که به 

دوست و ناصر بودن  چراکهتواند محب و ناصر باشد، نمیند. پس مراد حضرت رسول، اهفرمود

کسی مستلزم آن نیست که بر فعل قبیح او طعن و اشکالی گرفته نشود. اما ولی امر بودن شخص 

که کاشف است از اینکه آن شخص معصوم بوده و تمامی افعال و اعمال او صحیح است، جای 

 4.گذاردنمی طعن و اشکالی را بر اعمال و رفتار او باقی گونههیچ

استفادۀ علامه از قرائن و شواهد متصل و منفصل نیز از دیگر اسلوب و روشی است که 

                                                             
 .275 -272، صص10. همان، ج1

 .2، ص12همان، ج «.انّ علياّ منّى و انا من علىّ و هو ولىّ كل مؤمن من بعدى»آله: قال رسول الله صلی الله عليه و . 2

 .459، ص12. همان، ج3

 .581، ص12. همان، ج4
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بدون شک شناخت و آگاهی از  ها از آن استفاده کرده است.علامه در رسیدن به معنای دقیق واژه

 کند. سبب صدور حدیث، کمک بسزایی در فهم حدیث و تحلیل واژگان آن می

يا أيَُّهاَ »غدیر نیز بر طبق ادعای اغلب علمای اسلام، آیة تبلیغ یعنی آیة  در رابطه با حدیث

سبب  1«نَ النَّاسِالرَّسوُلُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَکَْ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعلَْ فمَا بلََّغتَْ رِسالَتهَُ وَ اللَّهُ يعَصْمِکَُ مِ

کند که اگر می تأکید ه پیامبر گرامی اسلامصدور حدیث غدیر است. در این آیه خداوند ب

ای. این این رسالت را انجام ندادی و این تبلیغ را به مردم نرساندی، گویا رسالتی تبلیغ نکرده

غایت بلند ه جلیل الشأن و ب بسیاراین امر  ز جانب الهی دلالت دارد بر اینکها و مبالغه تأکید

توان نتیجه گرفت که . پس میر احکام استیتبلیغ سادم تبلیغ آن در حکم عدم مرتبه است که ع

کریمه در  ةآیتوانند مقصود این آیه باشند بلکه این احکامی همچون محبوب و ناصر بودن نمی

غدیر امامت و  نازل شده، و مراد از حدیث حضرت علیتأکید تبلیغ حکم امامت و خلافت 

 2.حضرت استخلافت آن 

 3«أَكمْلَتُْ لَكُمْ دِينكَمُْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَيكْمُْ نعِْمَتیِ وَ رضَيِتُ لكَُمُ الْإِسْلامَ ديِنااليَْوْمَ »نزول آیة اکمال 

وارد  نیز قرینة دیگری است بر اینکه این حدیث برای بیان خلافت و امامت حضرت علی

برای این حدیث به دور از سیاق و قرائن مورد « اولی بالتصرف»شده و قرار دادن معنایی غیر از 

 فرمایند:علامه می چنانکهنظر است. 

چه پر ظاهر است که تعبیر از این ماجرا به اکمال دین و اتمام نعمت دلیل واضح است بر »

شده که بجهت آن اکمال دین و آنکه در این روز امرى بس جلیل و عظیم و فخیم واقع 

اتمام نعمت حاصل گردید، و ظاهر است که آن نیست مگر امامت و خلافت جناب 

علیه السّلام، که آن اصل عظیم است از اصول دین، و بجهت آن حق تعالى  امیرالمؤمنین

 4.«دین و ایمان را کامل فرموده

ل ایراد فرمودند نیز گواه بر این بعد از نزول آیة اکما ای که پیامبر اسلامهمچنین خطبه
                                                             

 .67. سورۀ المائده: آیة 1

 .225، ص9. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج2

 .3. سورۀ المائده: آیة 3

 . 231، ص9. میرحامد حسین، عبقات الانوار،ج 4
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و معانی دیگر در اینجا قابل  نبودهچیزی جزء اولویت « مولی»مطلب است که معنای واژۀ 

 1.پذیرش نیست

علاوه بر این علامه برای اثبات معنای اولی بالتصرف برای واژۀ مولی، اشکال کننده را به 

، اجمالی از آن را برای خواننده هل سنتاو بر اساس روایات و تاریخ  ساخته متوجهواقعة غدیر 

 فرمایند: کند و سپس میبیان می

این واقعه  ...پندارم که هرگز عاقلى از عقلاى عالم، و احدى از افراد بنى آدم پس نه مى»

 2.«عظیمه را بر سواى امامت فرود آرد

غدیر استفاده بنابراین علامه از تمامی این قرائن و شواهد و نیز سیاق و فضای واقعة 

به  خواننده اثبات کرده و پاسخ محکم و مبرهنی را برای« مولی»کند تا معنای حقیقی واژۀ می

 شخص متخاصم بدهد.اشکالات 

 ج: استناد به ارتكازات لغوی صحابه
کنند، بدون سخن و حدیثی را در نزد اصحاب خود بیان می پیامبر اسلام کههنگامی

مخاطبین و اصحاب حاضر در مقابل که گانی استفاده کنند بایست از لغات و واژشک می

فصاحت و بلاغت این کلام از  این صورتدر غیر  چراکهرا درک کنند،  هاآنحضرت، معنای 

ای که در به دور خواهد بود. از طرف دیگر فهم صحابه پیامبر که در حد اعلای خود قرار دارد،

از اهمیت  حاضر بودند، به سبب موقعیت خاص زمانی و اتصال به پیامبر رسول خدانزد 

خاصی برخوردار بوده و درک و فهم آنان از سخنان پیامبر، کاشف از حقیقت و مراد اصلی 

بردن واژگان خاص در کلام خود خواهد بود. بنابراین در تبیین معنای یک واژه  پیامبر از به کار

 باشد.  مؤثرراهگشا و  تواند بسیارفهم صحابه می

سخنان  جریان واقعة غدیر، فهم صحابه و مسلمانانی که در آن مکان حضور داشتند ازدر 

 ق حدیث را از آن کشف کرد.منبع مهمی است تا بتوان معنای دقیپیامبر بسیار مهم بوده و 

در ابتدای خطبة خویش خطاب به مسلمان  اولین گزارش آنکه، پیامبر گرامی اسلام

                                                             
 .564 -563، صص12مان، ج. ه1

 .83، ص9. همان، ج2
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جواب  کنند که ولی شما چه کسی است؟ اصحاب در پاسخ پیامبرمی سؤالده و از ایشان کر

دانند که گویند که خدا و رسولش بهتر میدهند و میرا به خدا و رسولش حواله می سؤالاین 

 1.ولی ما چه کسی است

که اگر مراد پیامبر از  گیردو جواب پیامبر و اصحاب ایشان نتیجه می سؤالعلامه از این 

ظاهر و آشکار بود  مؤمنینمحب، محبوب و یا ناصر بود، تحقق این معانی در میان « ولی»واژۀ 

کرام عجز و ناتوانی  . اما اینکه صحابةهستند مؤمنین محب و ناصر دیگر مؤمنینبعضی از  چراکه

آگاهان به معانی قرآن و  در میان آنان حالی کهکنند در بیان می سؤالخود را در پاسخ به این 

آنگاه  2.حدیث موجود بود، نشان از این دارد که مقصود پیامبر از این واژه محب یا ناصر نیست

 فرمایند: علامه می

مآب صلى اللَّه علیه آرى چون عامه صحابه تا این وقت ولى امر خود را بعد جناب رسالت»

مآب صلى اللَّه علیه و آله جواب استفسار جناب رسالت در لذادانستند، و آله و سلم نمى

دانند که ولى امر ما کیست، نیک مى آنانسه بار گفتند که: اللّه و رسول او داناترند، یعنى 

لَّه علیه و آله بیان پس بعد این استفسار و ظهور عجز از صحابه کبار، سرور مختار صلى ال

و [ ى او است، یعنى علی بن أبى طالبپس این ول، باشد اللّه ولى او کسى که]فرمود که: 

این ارشاد دلالت صریحه دارد بر آنکه مراد از این قول اثبات ولایت تصرف براى جناب 

علیه السّلام است، و معنایش آن است که کسى که اللّه تعالى ولى امر اوست،  امیرالمؤمنین

 3.«تعلى بن ابى طالب ولى امر او اس پس

وط به بعد از ایراد حدیث غدیر توسط پیامبر است. پس از آنکه پیامبر دومین گزارش مرب

ای از صحابه از جمله شیخین به نزد جناب حدیث غدیر را بیان فرمودند، عده اسلام

هنيئا لک يا ابن أبى »به حضرت تبریک گفتند: آمده و با بیان این عبارات  علی امیرالمؤمنین

                                                             
 .263، ص10میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج. 1

 .264، ص10. همان، ج2

 .264، ص10. همان، ج3
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، شیخین نیز از اهل سنتطبق اعتراف علمای  1«من و مؤمنةطالب، اصبحت و امسيت مولى كل مؤ

را فهمیدند و بر همین اساس به حضرت تبریک « اولی بالتصرف»همان معنای « مولی»واژۀ 

 2.گفتند

در روز صفین در  همچنین قیس بن سعد انصاری، از کبار و عظام اصحاب رسول خدا

اشعاری را سرود که دلالت دارد بر اینکه ایشان نیز در روز غدیر خم  امیرالمؤمنینمقابل 

 3.همین معنای مذکور را از سخن و خطابة پیامبر ادراک کرده است

کند که او در جواب به قول عمرو عاص استناد می کجایدر حدیث ولایت نیز علامه در 

و ذلک » گویدو سپس می« من بعدىعلىّ وليكّم : »کندنامة معاویه این روایت پیامبر را نقل می

از این سخن عمروعاص به معاویه پرواضح است که او «. ...علىّ و عليک و على جميع المسلمين

را بر خود و بر معاویه و نیز تمام مسلمانان ثابت و لازم  علی امیرالمؤمنینولایت جناب 

 4.ت و اولویت را فهمیده استمعنای امار« ولی»دانسته است. بنابراین، عمروعاص نیز از واژۀ 

 فرمایند:علامه در تشریح گفتار عمروعاص می

ولایت جناب  حدیث علىّ ولیّکم من بعدى ست که عمروعاص ازا ین عبارت ظاهرا از»

ست ا السلام بر خود و بر معاویه و بر جمیع مسلمین ثابت دانسته و ظاهرعلیه امیرالمؤمنین

ولایت آن جناب بر خود و بر معاویه و بر جمیع مسلمین غیر که مراد عمرو عاص از اثبات 

 زیرا که ولایت که مشار إلیه ذلک در قول عمروعاص ؛تواند شدامارت و حکومت نمى

معنى ه ب شود لابدّ على مىه لفظ ولایت موصول ب هرگاهعلى و ه ست با ست موصولا

 5.«ستا ضحلغت ظاهر و وا ةاز تتبّع افادت ائم چنانکه ،باشدامارت مى

                                                             
 .229، ص5. همان، ج1

 .221 -220، صص8. همان، ج2

 .324 -323، صص9. همان، ج3
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 د: شعر
جاهلی یکی از منابع کهن و موثق در معناشناسی و دریافت معنای واژگان، اشعار شاعران 

به شعر آنان استناد  ی لغاتمعنا همدر ف انشناسلغتو اسلامی است که بسیاری از مفسرین و 

اش ادبیات شعریدار باشد به طوری که اصالت بیشتری برخور ازدر این بین شعری که  اند.کرده

از اهمیت بیشتری  در اختلاط با اعاجم دچار اغلاط نگشته و اصالت خود را حفظ کرده باشد،

 اند: برخوردار است. به همین جهت زبان شناسان شاعران را به چهار گروه تقسیم کرده

 شاعران عصر جاهلی، مانند: امرؤالقیس، عمرو بن کلثوم، لبید بن ربیعه و غیره. .1

اند، جاهلیت و هم اوایل اسلام را درک کرده عصرهمیعنی شاعرانی که  مخضرمین، .2

 : حسان بن ثابت و کعب بن زهیر.مانند

 شعرای دورۀ اسلامی تا اوایل عصر عباسی، مانند: فرزدق. .3

گویند، یعنی شاعرانی که در دورۀ عباسی مولّدان نیز می هاآنشاعران جدید که به  .4

 1د.زیستند، مانند: بشار بن برمی

به اجماع همة زبان شناسان و علمای ادب استشهاد به شعر شاعران دو طبقة نخست، جایز 

، دانشمندان هرحالبه 2.بوده، اما در مورد دو طبقة بعدی میان زبان شناسان اختلاف وجود دارد

مسلمان از همان ابتدا به نقش شعر عربی برای فهم واژگان پیچیده و ناآشنای قرآن و حدیث پی 

 چراکهپرداخته و در نقل و نگهداری آنان بکوشند.  هاآنبرده و همین امر سبب شد تا به بررسی 

شعر و  گمانیب، گرفتندبردند و از اشعار جاهلی کمک نمیاگر علماء به این احساس نیاز پی نمی

ز مفسرین از جمله ابن عباس شعر تا آنجا که برخی ا 3.شدشاعران عرب به فراموشی سپرده می

از شعر  قرآن، مفسرین را به کمک و استفادۀدر مواجه با الفاظ غریب در را دیوان عرب دانسته و 

ر تبیین معنای علامه نیز در جای خود و به تناسب نیاز از اشعار شاعران د 4سوق داده است.

در ادامه به چند  به اشعار دو طبقة نخست بوده است.بیشتر لغات استفاده کرده و توجه ایشان 

                                                             
 . 117. دکتر عبدالتواب رمضان، مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی، ص1

 .117. همان، ص2
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 شود.مورد اشاره می

( .قهـ40به شعر عمرو بن کلثوم )م « ابطح»علامه میرحامد حسین، در تحقیق دربارۀ واژۀ 

. وی در یکی کندمیبوده، استناد  1که از شاعران عصر جاهلی و یکی از اصحاب معلقات سبع

 است: کاربردهبهرا « ابطح»اشعارش واژۀ 

 اـنـریـکـطحها الـأبـزاورۀ بـیدهدون الرؤس کما تدهدى             ح

مراد او از این واژه مکان  نیز بیت بعدی از واژۀ ابطح استفاده کرده کهو  عمرو در این بیت

طح را منحصر به مکانی در مکه بدانیم بر اساس این شعر بنابراین اینکه اب 2.وسیع و مطمئن است

 عمرو قابل خدشه و انکار است.

در حدیث غدیر است. « ولی»در معنای واژۀ از دیگر موارد استناد علامه به اشعار عرب، 

( از شاعرانی است که در جریان واقعة غدیر حضور داشته و پس از .قهـ60حسان بن ثابت )م 

تمام شد، از ایشان اجازه خواست تا شعری بسراید. حضرت نیز به او اجازه آنکه خطبة پیامبر 

 دادند و ایشان این اشعار را در حضور پیامبر و اصحابشان سرود:

 ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

 یقول: فمن مولاکم و ولیکم؟            

 الهک مولانا و أنت ولینا            

 فاننی                  علی  یا   قم   :له فقال 

 بخم و أسمع بالرسول منادیا    

 فقالوا: و لم یبدوا هناک التعامیا                  

 و لم تر منا فی الولایة عاصیا            

 3هادیا و مااما  بعدی من رضیتک

در حدیث مذکور، به معنای « مولی»از این اشعار حسان به صراحت واضح است که واژۀ 

علامه  چنانکهاولی بالتصرف بوده و در نظر گرفتن معانی دیگر برای این واژه صحیح نیست. 

 فرمودند:

این اشعار درر بار، بلاغت شعار متانت آثار، جلیلة المقدار، عزیزۀ المثار،  بدان کهپس »

صراحت ه و جالب عوائد فخیمه است که از آن ب... لمنار، مشرقة الانوار یانعة الانوار، عالیة ا

                                                             
صادر و وارد  آویخته بودند تا کعبه ۀنام هفت قصیده از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر درواز. 1

 د.هر دیار مشاهده نماین

 .97 -95، صص10. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج2

 .282، ص9. همان، ج3
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 امیرالمؤمنینبلا دخل تعریض و التزام، امام و هادى بودن جناب  یدلالت مطابقه تمام ب

علیه الصلاۀ و السّلام به ارشاد جناب سرور انام علیه آلاف التحیة و السّلام حدیث غدیر را، 

 1.«ظاهر و واضح است

در خطبة « مولی»که واژۀ  ایمرتبههر چهار علاوه بر این، علامه در اثبات این مطلب که 

رد نیز به شعر حدیث غدیر توسط پیامبر استفاده شده است، به یک معنا بوده و اتحاد معنایی دا

 بن جابر استشهاد کرده است.

 لعمرک ما أنصفتنى حین سمتنى

 ه               ـمـزعت لظلـم المولى فـإذا ظل

 هواک مع المولى و أن لا هوى لیا 

 کلابیا  رتـه  و أحشائى   رکـحـف

نیز به صورت تقدیری  کجایبه صورت ظاهری و در « مولی»در این اشعار در دو جا واژۀ 

أن لا هوی لی مع »که در واقع چنین است:  «لی أن لا هوی»به کار رفته است، یعنی عبارت 

بر معنایی و در  یکجااما در هر سه مقام این لغت به یک معنا به کار رفته است و اگر «. مولای

هیچ عاقلی آن را  جای دیگر بر معنایی دیگر آن را حمل کنیم، سبب اختلال نظم در کلام شده و

در سرتاسر خطبة غدیر به یک معنا و مفهوم به کار « مولی»قبول نخواهد کرد. پس بنابراین واژۀ 

 2رفته است.

 هـ: استناد به گفتار خصم
های اثباتی نظیر مراجعه به کتب لغت و یا استناد به شعر و فهم علامه در کنار روش

ت معنای لغات استفاده کرده است. در این روش اثبانقضی و جدلی نیز برای  از روش ،صحابه

استناد به گفتار خصم  دهد.علامه به سخن و کلام خود مستشکل استشهاد کرده و پاسخ او را می

ریخته و ر آن سنگر گرفته است، در هم فرو که د یو دژ شبهه گراستدلال شود که باعث می

 های اثباتی و حلی به طور کامل جواب شبهه و اشکال او داده شود. پاسخ وسیلةبهآنگاه 

کرده است:  شکل نقلحدیث غدیر را به این « ازالة الخفاء»در کتاب  اهصاحبشپدر 

« مولی»شاهصاحب به معنای پدر طبق نقل « ولی»پس واژۀ «. ...من کنت ولیه فهذا ولیه»فقال: 

                                                             
 .314، ص9. همان، ج1

 .273، ص10. همان، ج2
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آید، پس نمی« فعیل»است بر معنای « مفعل»بر وزن  این اشکال او که لفظی کهاست. بنابراین 

 1.شوداین نقل نقض می وسیلةبهنیست، « ولی امر»به معنای « مولی»

دهلوی، پدر شاهصاحب در ذیل  استدلال دیگر علامه با استفاده از عبارات شاه ولی الله

 2الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ راكِعوُنإِنَّما ولَيُِّكمُُ اللَّهُ وَ رَسوُلهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا آیة 

داند. علامه پس از ذکر عبارت شاه را در این آیه دلیل امامت و ریاست می« ولی»است که او لفظ 

 فرمایند:ولی الله می

لِیُّکُمُ اللَّهُ دلیل ست که شاه ولى اللَّه لفظ ولى را در آیه إِنَّما وَا ین عبارت صراحة ظاهرا از»

ه کند پس بیعنى آن را بر متولّى امور مسلمین حمل مى ،داندامامت و ریاست و خلافت مى

همان ه هر وجهى که لفظ ولى را در آیه کریمه بر متولى امور مسلمین حمل خواهد کرد ب

 3.«وجه لفظ ولى در حدیث ولایت محمول بر متولى امور مسلمین خواهد بود

  

                                                             
 .289، ص8. همان، ج1

 .55. سورۀ المائده: 2

 .487، ص12. میرحامد حسین، عبقات الانوار، ج3
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 بندیجمع

بنابر آنچه  در فصلی که گذشت روش علامه در کشف و تبیین معنای کلمات بررسی شد.

گفته شد، علامه در این راه از دو روش تقلیدی و اجتهادی استفاده کرده است. در روش تقلیدی 

تکیة علامه بیشتر بر استفاده از معاجم لغوی بود، اما در کنار آن اقوال و دیدگاه اندیشمندان و 

 کند.مفسرین صدر را نیز به عنوان منابع قابل استناد ذکر می

بیشتر  چراکهدر عبقات ذکر کرد،  بایست به عنوان روش غالب علامهرا میروش اجتهادی 

آراء و نظرات لغوی علامه رنگ و بوی اجتهادی دارد. وی در این راه از سیاق و فضای کلام 

و شعر نیز از دیگر منابع مورد استشهاد علامه  متون دینی هرچندبیشترین استفاده را برده است. 

ات بوده است. ایشان از استناد به ارتکازات لغوی اصحاب و عرف موجود در تبیین و تشریح کلم

کند. در در زمان صدور حدیث هم غافل نبوده و از آن به عنوان یک شاهد مهم استفاده می

عنوان شاهدی بر های طرف مقابل نیز به ها، از سخنان و دیدگاهنهایت و در کنار همة این روش

 مدعای خود بهره برده است.
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 گیرینتیجه
های لغوی علامه در عبقات الانوار از یک توان نتیجه گرفت که پاسخیبنابر آنچه گفته شد، م

اصول و روش منظم پیروی کرده که شناخت آن بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی دو روش بر 

 اجتهادی.روش و منش استنباط علامه حاکم است: روش تقلیدی و  گوییپاسخفضای 

منابع تفسیری و ادبی در روش تقلیدی علامه به عنوان یک مقلدّ با مراجعه به معاجم لغوی و 

کند. در این بین برخی از معاجم مورد استفاده علامه واقع شده که ، دیدگاه آنان را نقل میاهل سنت

منابع متقدم و  شوند. استفاده ازها، منابع غریب القرآن و الحدیث و کتب فقه اللغة مینامهلغتشامل 

های علامه در استفاده از یک منبع است. با این وجود برخی از منابع لغوی معتبر نیز از دیگر شاخصه

دلیل عدم استفادۀ علامه از یک منبع لغوی را عدم  ترینمهماند. مورد اعراض علامه واقع شده

 توان دانست. دسترسی ایشان به اصل کتاب می

ژرف گرا،  ادیب و لغویمه همانند یک پژوهشگر متبحر و یک اما در روش اجتهادی، علا

 کرده وبه منابع در دسترس مراجعه  میخود به طور مستقبرای یافتن و یا اثبات معنای اصلی یک واژه 

رسد. استفاده از سیاق و فضای کلام از در پی یک کوشش فراگیر به معنای اصلی یک واژه می

 های علامه در این بخش است. روش ترینمهم

را مدّ  هاآنعلامه در فرایند استنباط معانی کلمات، برخی از اصول و مبانی الفاظ را پذیرفته و 

دهد. توجه به وضعی بودن کلمات، تمییز دادن معانی حقیقی از مجازی و اعتبار معاجم نظر قرار می

قبول کرده و مطالبی را نیز در این  را هاآناصولی است که علامه  ترینمهمو قول لغوی از 

کند. همچنین کند. وقوع ترادف از جمله مباحثی است که علامه آن را رد میموضوعات مطرح می

برای کشف معنای حقیقی و مجازی بیان کرده است.  راهسهایشان تبادر، اطراد و صحت سلب را 

رجمه و فهم واژگان احادیث، از توجه به عرف معیار زمان صدور روایت و دخیل دانستن آن در ت
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دیگر مبانی نظری است که علامه به آن توجه داشته و در مقام عمل نیز از آن برای کشف و اثبات 

 معنای واژگان استفاده کرده است.
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 منابع و مآخذ

 نامهکتاب

 قرآن کریم 

: طناحى، محقق، النهایة في غریب الحدیث و الاثرابن اثیر، مبارک بن محمد،  .1

 ش.1367، چاپ چهارم، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، محمود محمد

 ق.1416چاپ پنجم، عمان، المکتب الاسلامی،  ،الایمانابن تیمیه،  .2
پ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیه، چا ،الخصائصعثمان بن جنی، بن جنی، ا .3

 تا.بی

مصطفى عبد عطا، و  محمد عبد القادرعطا،  محقق: ،المنتظم ابو الفرج، ابن جوزی، .4

 م.1992/ق1412، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، القادر
 م.1900بیروت، دار صادر،  ،وفیات الاعیان ابوالعباس، ابن خلکان، .5
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 ش.1342

محقق: هنداوی، عبدالحمید،  ،و المحیط المحکمعلی بن اسماعیل، ابن سیده،  .7

 م.2000چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
تحقیق: دکتر جفال، ابراهیم، چاپ اول، بیروت، دار احیاء ، المخصص، ـــــــــ .8

 . هـ1417التراث العربی، 
چاپ ابراهیم مدکور و احمدفؤاد أهوانی،  قاهره، لمنطق،ا ـ الشفاءبن سینا، ا .9
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 121............................................ ......................خذ ............................منابع و مآ

 

 

 

، بیروت، دار معرفة انواع علم الحدیثابن صلاح شهروزی، عثمان بن عبدالرحمن،  .11
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 ق.1415
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 ق.1414سوم، بیروت، دار صادر، 
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